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 خلاصه زندگی امام حسین علیه السلام
ّآن حضرت روز پنج شنبه یا سه شنبه ؛ و بنابر مشھور سوم شعبان ، سـال چھـارم  : ولادت

سالی کـه در آن جنـگ خنـدق  -) ا بیستم دی ماه ، سال چھارم شمسیمطابق ب(ھجری 
بیسـت َولادت آن حضرت ده مـاه و  .ّ در شھر مدینه منوره دیده به جھان گشود-واقع شد

 .رخ داد؛ و شش ماھه به دنیا آمدّروز بعد از برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام 
به روزھای اول یا ھفتمین روز ولادت با سعادتش امـین وحـی الھـی جبرئیـل : نامگذاری 

سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا این نوزاد را بـه نـام پسـر کوچـک : فرود آمد و گفت
) ۵۷معـانی الاخبـار، ص (. خوانده می شود نام بگذار) حسین(عربی که به ) شبیر(ھارون 

چون علی برای تو به سان ھارون برای موسـی بـن عمـران اسـت؛ جـز آن کـه تـو خـاتم 
و به این ترتیب نام پرعظمت حسـین از جانـب پروردگـار بـرای دومـین . پیغمبران ھستی

 .انتخاب شد) س(فرزند فاطمه 
ی را برای فرزندش بـه ھرا که سلام خداوند بر او باد گوسفندبه روز ھفتم ولادتش فاطمه ز

. کشت و سر آن حضرت را تراشید و ھـم وزن مـوی سـر او نقـره صـدقه داد عنوان عقیقه
 )۳۳، ص ۶کافی ، ج (

کنیه حسین در تمام منابع ابوعبدالله آمده اما در نزد خواص لقب ابوعلی را  : کنیه و القاب
حسـین القـاب . که با القاب حسن یکی اسـت دارد اب بسیاریحسین الق. است  نیز داشته

ّب، وفی، سیّخاصی مانند زکی، طی ّاللـه، رشـید، و التـابع  د، مبارک، نافع، الـدلیل علـی ذاتّ

ابن طلحه مشھورترین لقب حسـین را زکـی و مھمتـرین آنـان را . است  ّالله داشته لمرضاة
 منسوب به امامان شیعه، حسین با لقـب در برخی احادیث. داند الجنه می د شباب أھلّسی

 )دانشنامه جھان اسلام (.است  شھید یا سیدالشھداء یاد شده
ّامام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤ منین صلوات الله علیه : پدر  ّ. 

 .ّحضرت فاطمه زھراء علیھا السلام : مادر 
ّآن حضرت حدود شش سال در حیات جدش رسول خدا صلی الله: ّمدت عمر  ّ  علیه و آله ، ّ

 سال در حیات ۳۷ّ فاطمه زھراء علیھا السلام ،  حدود ھفت سال و اندی در حیات مادرش 
ّپدرش امیرالمؤ منین علی علیه السلام ؛ و چھل و ھفت سال نیز ھم زمان با برادرش امام  ّ
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ّحسن مجتبی علیه السلام زندگی و عمر خود را سپری نمود، که جمعا عمـر بـا برکـت آن 

 . سال گفته اند۵۸ تا ۵۷را بین حضرت 
ّدر تعداد فرزندان ؛ و نیز اسامی دختران و پسـران امـام حسـین علیـه السـلام : فرزندان 

 .اختلاف است ، ولی مشھور شش نفر گفته اند
 سالگی ، پس از شھادت بـرادرش امـام حسـن مجتبـی علیـه ۴۷ّحضرت در سن : امامت 

مطابق با نھم فروردین ماه ، (پنجاھم ھجری قمری  ماه صفر، سال ۲۸ّالسلام ، روز جمعه ، 
 .به منصب امامت نائل آمد) سال چھل و نه شمسی

 امامـت و رھبـری جامعـه  -زمان حکومت معاویه و فرزندش یزیددر -و حدود یازده سال 
 .اسلامی را به عھده داشت 

ّ طیبـه  ھجری از شھر مدینـه۶۰ رجب ، سال ۲۸ِحضرت شب یك شنبه ، : خروج از مدینه 

ّبه سمت مکه معظمه خارج شد؛ و روز جمعه سـوم شـعبان ھمـان سـال وارد شـھر مکـه  ّّ ّ

 .گردید
ّو چون عده ای به سرکردگی عمرو بن سعید از طرف یزید، به قصد آشوب و کشتار و پایمال 

ّنمودن خون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شھر مکه شده بودند، بـه ناچـار  ّ ّ

ْروز ترویه-ّز ھشتم ذی الحجة حضرت رو  پس از انجام سعی بین صـفا و مـروه ، کـه روز -َ
 .سه شنبه باشد به سوی عراق حرکت نمود

ّو روز چھارشنبه یا پنج شنبه دوم محرم الحرام ، سال  مطابق با بیست و یکـم ( ھجری ۶۱ّ
 .وارد سرزمین کربلای پربلا گردید) مھرماه ، سال پنجاه و نه شمسی

ّآن امام مظلوم علیه السلام ، به دستور یزید بن معاویه ؛ و بـا لشکرکشـی : شھادت ّکیفیت 

ّعبیدالله بن زیاد؛ و فرماندھی عمر بن سعد، توسط شمر بن ذی الجوشن و خولی بن یزیـد  ّ

ّو سنان بن انس لعنة الله علیھم اجمعین ، با وضعیتی فجیع و دلخراش در حال تشـنگی و  ّ

 .رسیدغربت به قتل و شھادت 
 قمری ، بعد از نماز عصر؛ این حادثـه ۶۱ّروز عاشورای محرم الحرام ، سال : زمان شھادت 

 .دلخراش واقع گردید
ّ در ھمان قتلگاه خـویش ، توسـط -در ضلع غربی فرات-در کربلا : ّمحل و چگونگی دفن 

ّامام سجاد علیه السلام ؛ و یاری بنی اسد بدون غسل و کفن ، دفن گردید ّ. 
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 ن علیه السلامیمام حس انسب
 او. ب بن ھاشم، ھاشـمی و قـریش اسـتن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلینسب حس

 .است) س(از طرف مادرش حضرت فاطمه ) ص(نوه پیامبر اسلام
پیامبر اسلام از جھت پسرانش، چون در کودکی از دنیا رفتند، نسلی ندارد و فقط از طریق 

ھای حسـن  پیدا کرد که فرزندان حضرت زھرا به نامنسلش ادامه ) س(حضرت فاطمه زھرا
تمامی ائمه معصومین و . د بودندّسی) ع(و حسین و زینب و ام کلثوم از طریق پدرشان علی

بـر اسـاس دیـدگاه شـیعه  .د ھستندّرسند و سی به ھاشم می) ع(فرزندانشان از طریق علی
تعبیـر ) ص(ني رسول خدابر اساس منابع دی. افراد خاصي مي باشند) ص(اھل بیت پیامبر

 در یـك اصـطلاح خـاص بکـار گرفتـه و ایـن -به خصوص درتبیین آیه تطھیر -اھلبیت را 
ه فرزنـد از نسـل حسـین کـه ُمفھوم را فقط براي حضرت علي، فاطمه، حسن، حسین و ن

بنابراین اھل بیت نبي اصـطلاح خـاص نبـوي . است، قرار داده اند) عج(آخرینشان مھدي
دلیـل بـر . مل افراد خاصي گشته و سایر اشخاص را در بـر نمـي گیـردگردید که فقط شا

ام سـلمه روایـت کـرده کـه رسـول . کاربرد این اصطلاح خاص نبوي، حدیث کسـاء اسـت
. فاطمه آنـان را حاضـر کـرد. »ھمسر و دو پسرت را بیاور«: گفت) س(به فاطمه) ص(خدا

:  جماعـت نھـاد و گفـترسول خدا یك عباي فدکي روي آنھـا انـداخت، دسـتش را بـر آن
آل محمـد فرسـت خداوندا این گروه، آل محمدند پس درود و رحمت خود را بر محمد و  «

عبا را بلند کردم تا من ھم به آنـان بپیونـدم، امـا : ام سلمه گفت.  »که تو حمید و مجیدي
احمد . (»تو به خیر ھستي ولي جزء آل نیستي«رسول خدا به من اجازه ورود نداد و گفت 

) ۳۳احزاب (بر این اساس منظور از اھل بیت در آیه ي تطھیر ) ۳۲۳، ص۶مسند،ج بل،حن
در ) ع(ولي در تفسیر ایـن اھـل بیـت. مي باشند) ع(پیامبر، علي، فاطمه، حسن و حسین 

نیز ) عج(تا امام زمان ) امام سجاد(روایات نام بقیه ي امامان یعني از امام علي بن الحسین
آمـده ) ص(در روایات زیادي از پیامبر اکـرم . نان نیزاطلاق شده استآمده و این تعبیر بر آ

بحـارالأنوار،ج ( .مـي باشـند) ع(است، منظور از اھل بیت در این آیه ، دوازده امام معصوم 
 علمای أھل سنت از خلیفه دوم نقل کـرده انـد کـه رسـول اکـرم . )۱۹۹، ح۳۳۶، ص ۳۶

مـن در روز قیامـت قطـع میشـود و ھر حسب و نسبی جز حسب و نسـب : فرمودند) ص(
کـه مـن ) س(ریشه و اساس ھر دختر زاده ای از پدر وی مـی باشـد غیـر از اولاد فاطمـه
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ھنگامی که ابـراھیم  . )۱فصل۱۱ باب ۱۵۶صواعق المحرقه إبن حجر ص (پدرشان ھستم
نسـل : فرزند خردسال رسول خدا از دنیا رفت، مشرکان زبان به طعن حضرت گشودند کـه

بدین وسیله غـم . َن رفته، با مرگت، راه و رسمت و نام و نشانت فراموش خواھد شدتو از بی
را » کـوثر«فرشته ای از جانب خدا فرود آمد و نعمـت بـزرگ . و اندوه پیامبر دوچندان شد

َإنآ أعطیناک الکوثر فصل لربک و انحـ«: که خداوند به پیامبر عطا کرده بود، یادآور شد ْْ َ ََّ ِّْ َْ َِ
ِّ َ َْ َ َ َ َ َ

َّر إن ِ
ِ ْ

ُشانئک ھو الأبتر َ َْ َ ُ َ
ِ

که ضـامن بقـای نسـل پیـامبر بـود، در کـلام وحـی ) س(فاطمه زھرا .»َ
از . نعمتی که پیامبر باید به شکرانه آن نماز بگزارد و شتر قربانی کنـد. خوانده شد» کوثر«

زخم زبان دشمن ھم اندوھگین نشود، چرا که بـه جـای پیـامبر، نسـل دشـمنان او نـابود 
 .خداوند بقای نسل فرستاده اش را با دختری که به او بخشـید، تضـمین کـرد . شدخواھد

در زمان نزول این آیات، نوادگان دختری فرزند انسـان شـمرده نمـی شـدند کـه در شـعر 
فرزنـدان  . ّبنوھن ابناء الرجال الأباعـد - بنونا بنو ابناءنا و بناتنا .شاعری عرب نمودار است

ِستند ولی فرزندان دختران ما، فرزندان مردان بیگانه اندِپسران ما فرزندان ما ھ  ولی آیات .ِ
که پیامبر حسن و حسین را بـه عـلاوه خـود و » ابنائنا وابنائکم«سوره کوثر و وآیه مباھله 

درآیه تطھیر کـه منظـور پیـامبر و علـی » اھل البیت«علی وفاطمه به محل مباھله برد ، و
 تفکر را باطل کرد وفھمانیـد کـه نسـل انسـان از وفاطمه وحسن وحسین است ، این طرز

ّإن لکل نبی ذریة ینسبون إلی أبیھم إلا«: از پیامبر نقل شده. فرزند دختر ھم ممکن است  ّّ ّ 
ھر پیامبری نسلی دارد که بـه پدرشـان انتسـاب دارنـد جـز  ؛»ّأولاد فاطمة فإنی أنا أبوھم

ّإن الله تعالی جعل ذریـة «: نقل شدهاز رسول خدا  .فرزندان فاطمه که من پدر آنان ھستم ّ

ّکل نبی من صلبه و جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب ِ خداونـد تعـالی نسـل ھـر  ؛»ّ
سلمان  .پیامبری را از صلب او قرار داد، ولی نسل مرا در صلب علی بن ابی طالب قرار داد

ّالحسن و الحسین ابنای من أحبھ« :نقل می کند که از رسول خدا شنیدم َما أحبنی و مـن َ ّ

َأحبنی أحبه الله و من أحبه الله أدخله الجنة و من أبغضھما ابغضنی و من أبغضنی أبغضـه  َ ََ ّ ّ ّّ ّ َّ

ّالله و من أبغضه الله أدخله النار کسـی کـه آنھـا را . حسن و حسین فرزندان من ھستند ؛»َّ
سـت دارد و دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ کسی که مرا دوست بـدارد، خداونـد او را دو

کسی را که خدا دوست بدارد، وارد بھشت می کند اما کسی که آنھا را دشمن بدارد، با من 
دشمنی ورزیده؛ کسی که با من دشمنی ورزد، خداوند با او دشمنی می ورزد، و ھـر کـس 
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بـا دیـدن ) ع(در جنگ صفین علـی .خدا با او دشمنی کند، او را داخل جھنم خواھد کرد
بشارت می دھم که تو فرزند خلف مـن « :یفه در میدان نبرد فرمودشجاعت محمد بن حن

آن دو «: حسن و حسین ھم فرزندان توانـد، فرمـود! ای امیر مؤمنان: عرض کرد» .ھستی
محمد پدر من است یا تو؟ اگر بگویی پـدر ! معاویه« :فرمود . ».فرزندان رسول خدا ھستند

 »!ای که فرزند رسول خدایممن نیست، فاسقی و اگر بگویی آری، اقرار کرده 
 

 سوره احقاف۱۵آیه امام حسین علیه السلام در
َووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا ۖ حملته أمه کرھا ووضـعته کرھـا ۖ وحملـه وفصـاله ثلاثـون  َُ ََ ُ ُ ً ُ ً ُ ُُ ُ َ َْ َ َ َ ْ ْ

ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُْ ُْ َ ُّْ ُ ً
ِ ِِ ِ

َ ََ
ِ

َّ

ْشھرا ۚ حتی إذا بلغ أشده وبلغ أر ًَ ََ َ ََّ ََ ََ ُ ََّ ُْ َ َ
ِ َبعین سنه قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتـک التـی أنعمـت ٰ ْ َ ْ َّ ْ َْ ََ َ َ َ

ِ
َّ ََ

ِ َِ َُ ْ ْ ْ ً
ِ ِ

َ َ َ
ِ َ

َعلی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لی فی ذریتی ۖ إنی تبت إلیـک وإنـی مـن  ْ ْ َ
ِ

ّ َ ّ
ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ َْ ِ َّ ُّ ْ
ِ

ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ ً ْ َ َْ َّ َ ٰ َّ

َالمسلمین
ِ ِ ْ ُ ه احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کـردیم، کـه و ما انسان را ب: ترجمه . ْ

مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقت وضع حمل نمـود و سـی مـاه 
تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشـد رسـید و آدمـی چھـل 

مرا بر نعمتـی کـه بار خدایا : عرض کند) و عقل و کمال یافت آن گاه سزد که(ساله گشت 
به من و پدر و مادر من عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار شایسته ای که رضا و خوشنودی 
تو در آن است موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان، من به درگاه تو باز آمدم و از تسلیمان 

از محمد بن یعقوب کلینی بعد از ھفـت واسـطه از ابوخدیجـه و او : تفسیر .فرمان تو شدم
وقتی که فاطمه علیھاالسلام به حسین حامله : السلام نقل نماید که فرمود امام صادق علیه

یـا رسـول اللـه فاطمـه :  صلی الله علیه و آله آمـد و گفـت جبرئیل نزد رسول خدا. گردید
صاحب پسری خواھد گردید که بعدھا بدست امت تو کشته خواھد شد و به ھمین منظـور 

ودن و نیز ھنگام زائیدن با یك نـاراحتی روحـی تـوام بـوده اسـت فاطمه در حین آبستن ب
السلام افزود، در دنیا مادری یافت نشده است کـه ھنگـام زائیـدن  سپس امام صادق علیه

فرزند خود نگران باشد ولی فاطمه در حین زائیدن حسین یك چنین حالتي داشـته اسـت 
امـت کشـته خواھـد شـد و بـرای زیرا متوجه گردیده بود که فرزند دلبند وي بدست این 

در کـافی از حضـرت ًایضـا . ] البرھان في تفسیر القرآن.[ھمین منظور این آیه نازل گردید
صادق علیه السلام  ذیل آیه فوق روایت کرده فرمود جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
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 و بشارت مـی ای محمدصلی الله علیه و آله پروردگار سلام می رساند: و آله نازل شد گفت
دھد شما را به فرزندی که از فاطمه متولد می شود و امتت بعـد از تـو او را بـه قتـل مـی 

ای جبرئیل به پروردگـارم سـلام برسـان، عـرض کـن حاجـت بـر :  فرمودحضرت .رسانند
فرزندی ندارم که امت بعد از من او را به قتل برسانند جبرئیل عروج کرد مرتبه دوم فـرود 

عروج کرد مرتبه سوم نازل شد . آن حضرت پاسخ اول را فرمود. م را رسانیدآمد ھمان پیغا
عرض کرد ای محمدصلی الله علیه و آله پروردگار سلام می رساند و بشارت می دھد و می 

پیغمبـر . فرماید ما در عوض شھادت آن فرزند امامت و وصایت را در ذریـه او قـرار دادیـم
ای : ضر کردند مژده فرزند را به او داد عرض کـردراضی شد فرستاد دخترش فاطمه را حا

پیغمبر بشارت امامت . پدر بزرگوار حاجت به چنین فرزندی ندارم که امت او را شھید کنند
و وصایت و ولایت را در ذریه حضرتش داد حضرت فاطمه نیـز راضـی شـد و بـا کراھـت و 

 مـاه تمـام بـود مشقت بار حمل کشید و وضع حمل نمود و مدت حمل و شیرخوارگی سی
ِچون رضاع کامل دو سال اسـت چنانچـه فرمایـد و الوالـدات یرضـعن اولاد ھـن حـولین (

َ َّ َُ َ َُ
ِ ِ َ

َکاملین
و فرزنـدی بجـز امـام )  مـاه بـوده اسـت۶پس مدت حمـل (] ۲۳۳سوره بقره آیه [ِ

حسین و یحیی شش ماھه متولد نشد و این حدیث را ابن بابویه ابن قولویه نیز روایت کرده 
 ]۳۱۸، ص ۶تفسیر جامع، ج .[اند
 

  سوره ی اسراء۳۳آیه امام حسین علیه السلام در
َولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق ۗ ومن قتل مظلوما فقد جعلنـا لولیـه سـلطانا فـلا  َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َّ ُ ًَ َ َُ َ َِ ِ ِّ َ َ َ

ِ
َ ََ ْ ّ ََّ ًْ َ َ َْ ْ

ِ ِِ
َ ُ

ِ ِ َّ ُ

ُیسرف فی القتل ۖ إنه کان منص َُ َ َ ُ َّ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ ّ
ِ و ھرگز نفس محترمی که خدا قـتلش را حـرام : ترجمه .ًوراْ

کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود و کسیکه خون مظلـومی را بـه نـا 
حق بریزد ما به ولی او حکومت و تسلط بر قاتل داریم پس در مقام انتقام آن ولی در قتل و 

ایـن آیـه بـه احتـرام : تفسیر .ستخونریزی اسراف نکند که او از جانب ما موید و منصور ا
در صـورت روی دادن : خون انسانھا و حرمت شدید کشتن آنان اشـاره کـرده مـی فرمایـد

مظلوم یکی از لقب ھـای . چنین عملی، حق قصاص برای اولیای مقتول مظلوم ثابت است
 ھا، در بسیاری از زیارت نامه. امام حسین علیه السلام  است که بیشتر با نام او ھمراه است

دعاھا و احادیث بر این لقب امام تاکید شده است، چنانکه در زیارت اربعـین امـام حسـین 
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در جلد دوم تفسـیر  .»...السلام علی الحسین المظلوم الشھید«: علیه السلام  می خوانیم
: آمده که در تفسـیر ایـن آیـه مـی فرماینـد)  ع(عیاشی، ذیل ھمین آیه از امام محمد باقر

آیه امام حسین می باشد زیرا آن بزرگوار مظلومانه شـھید شـد و مـا امامـان، منظور از این 
ھنگامی که قائم ما قیام کنـد خـون امـام حسـین را طلـب . خونخواه آن حضرت ھستیم

او بقدری از قتله ی امام حسین می کشد که خواھند گفـت در قتـل اسـراف . خواھد کرد
 .می کند

 
  مریم سوره۱آیه در امام حسین علیه السلام

این حرف از رموز و اسراری است در میان خدا و رسول صلی الله علیه و : ترجمه . کھیعص
بـه : در کتاب احتجاج از سعدبن عبداللـه روایـت مـی کنـد کـه گفـت: تفسیر . اله و سلم

این حـروف از اخبـار غیبـی : تاویل کھیعص چیست؟ فرمود: حضرت قائم آل محمد گفتم
گاه نمود و سـپس داسـتان می باشند که خدای علیم بن ده خود حضرت زکریا را از آن ھا آ

جریان این قضیه بدین شرح اسـت کـه حضـرت . شرح داد) ص(آن را برای حضرت محمد
. زکریا علیه السلام  از خدا خواست که نام ھای مبارک پنج تـن آل عبـا را بـه او یـاد دھـد

ھر وقـت حضـرت .  تعلیم داد) ع(جبرئیل به زمین ھبوط کرد و آن ھا را به حضرت زکریا 
ّمحمد، علی، زھراء و حسن    را می برد غم و اندوه وی بر طرف می : زکریا نام ھای مبارک

شد، ولی ھرگاه نام مبارک حسین را می برد گریه راه گلوی او را می گرفت و نفس وی بـه 
 ھـر وقـت برای چیست که! بار خدایا: تا اینکه یک روز حضرت زکریا گفت. شماره می افتاد

من نام آن چھار نفر را می برم غم و اندوه من برطرف می شود ولی موقعی که نام حسـین 
خدای علیم داستان شـھادت امـام . را می برم چشمانم اشکبار و نفسم به شماره می افتد

)  ع(اشاره بـه کـربلای امـام حسـین) ک(کھیعص: حسین را برای زکریا شرح داد و فرمود
اشاره به نام یزید اسـت کـه در حـق ) ی.(ھلاکت عترت پاک می باشداشاره به ) ه. (است

. اشاره به صبر آن بزرگوار است) ص(اشاره به عطش حسین و ) ع(ظلم کرده، )  ع(حسین 
ھنگامی که حضرت زکریا این جریان را شنید مدت سه روز از مسجد خویشتن خارج نشد و 

ل گریه و زاری شـد، وی از بـرای امـام آنگاه مشغو. در آن مدت اجازه ورود به احدی نداد
یعنی (آیا بھترین خلق خود را ! پروردگارا: حسین علیه السلام  مرثیه می خواند و می گفت
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آیا این چنین بلایی را بر در ! دچار مصیبت فرزندش می کنی؟ بار خدایا) حضرت محمد را
بتی را بـه علـی و آیا لباس یک چنین مصـی! خانه آن حضرت پیاده خواھی کرد؟ پروردگارا

سپس حضـرت  آیا چنین مصیبتی را نصیب آنان خواھی کرد؟! بار خدایا! زھراء می پوشانی
یک پسری به من عطا کن که در این زمان پیری چشم من ! پروردگارا: زکریا دعا کردو گفت

به وی روشن شود، موقعی که این پسر را به من عطـا کـردی مـرا شـیفته ی محبـت وی 
ا دچار مصیبت او بکن ھمچنان که حضرت محمد حبیب خـود را دچـار گردان، سپس مر

آنگاه خدا حضرت یحیی علیه السلام  را به زکریا عطا کـرد و او ! مصیبت فرزند خواھی کرد
 ]۴۰۹ندگانی امام حسن مجتبی  علیه السلام، ص ز.[را دچار مصیبت وی نمود

 
 سوره صافات ۱۰۷آیه امام حسین علیه السلام در

ْوفدی َ َ ٍناه بذبح عظیمَ ِ
َ

ٍ
ْ ِ ِ

ُ از جمله تفسیرھای آیـه، ایـن  .و بر او رنج بزرگی فدا ساختیم: ترجمه . َ
با توجه به این که . است) ع(حضرت سید الشھدا » ذبح عظیم«منظور از:است که گفته اند

را فـدای اسـماعیل ) ع(امـام حسـین «: شـود ظاھر معنای آیه در اینصـورت اینگونـه مـی
، چگونه ایشـان فـدا )ع(آید که با وجود افضلیت سیدالشھداء  ل پیش می؛ این سؤا»!کردیم

باید گفت که تنھا تعداد انگشت شماری از مفسران، به تفسـیر یـاد شـده اشـاره  اند؟  شده
منشاء این تفسیر، روایتی اسـت ). ۱۷۲-۱۷۱، ص۱۱ج(کرده اند مانند تفسیر کنز الدقائق 

کنـد کـه نخسـت، آن را بیـان  صال نقـل مـیکه مرحوم صدوق رضی الله عنه در کتاب خ
ھنگامی که خداوند، گوسفندی را به جای ذبح اسماعیل، برای حضرت ابراھیم « :کنیم می

ِفرستاد، حضرت درخواست کرد که فرزندش را ذبح کند تا با تحمـل غـم و انـدوه دل ) ع(
اوند از او خد. پدری که به دست خویشتن، فرزندش را ذبح کرده است، درجاتش بالاتر رود

محبوب تر از حبیبت، محمدصلی : محبوب ترین مخلوقاتم نزد تو کیست؟ پاسخ داد: پرسید
: فرمـود. او: نزد تو، او محبوب تر است یا خـودت؟ گفـت: فرمود. الله علیه و آله نیافریدی
این که فرزنـد او را : فرمود. فرزند او: تر است یا فرزند خودت؟ گفت فرزند او نزد تو محبوب

سازد یا این کـه فرزنـدت را  شمنانش از روی ستم، ذبح کردند، تو را بیشتر اندوھگین مید
ذبح او به دست دشمنانش دلـم را انـدوھگین ! پروردگارا: به دست خودت ذبح کنی؟ گفت

ّشخصی از امت محمدصلی الله علیه و آله فرزندش حسین را بعد ! ای ابراھیم: فرمود. کرد
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. شـود کند و با این کار، گرفتار غضب من مـی ون گوسفند ذبح میاز او از روی ظلم، ھم چ
نالـه ات را ! وحـی آمـد کـه ای ابـراھیم. دل ابراھیم، اندوھگین شد و ناله و گریه سـر داد

پذیرفتم و آن را جایگزین ناله و زاری برای فرزندت قرار دادم و برایت درجات اھل ثواب بر 
ِو فـدیناه بـذبح «:ل خداونـد اسـت کـه فرمـودمصیبت ھا را واجب کردم و این ھمان قـو ِ

ُ َ َ َ

پـس خداونـد مصـیبت  ]۱۰۷آیه ) ۳۷( ؛ صافات ۵۹ – ۵۸ ، ص ۱خصال، ج : ک.ر[»عَظیم
متحمل شود، ) ع(را به جای مصیبتی که بنا بود حضرت ابراھیم ) ع(شھادت امام حسین 

توانـد بـر  ش مـیبرای بالا بردن درجات خـوی) ع(قرار داد به این معنا که حضرت ابراھیم 
 .بگرید) ع(مصیبت امام حسین

 
  سوره دخان۲۹آیه امام حسین علیه السلام در

ُفما بکت علیھم السماء  ُ ََ َّ ْ َ
ِ

َ ََ ْ ُوالأرضَ ْ َ ْ َ وما کانوا منظرینَ
ِ

َ َُ َُ و بر مرگ گذشتگان ھیچ چشم : ترجمه . َ
ه فوق از کثیر ابن قولویه ذیل آی: تفسیر .آسمان و زمین نگریست و بر ھلاکشان مھلت نداد

شرفیاب شده بودم ) ع(در رحبه حضور امیرالمومنین : بن شھاب حارثی روایت کرده گفت
وارد شد، پدر بزرگوارش تبسمی نمود و فرمود خداوند قومی را از ) ع(حضرت امام حسین 

راه سرزنش یاد نموده است وفرموده آسمان و زمین بر آنھا گریه ننماید و پس از آن فرمـود 
نمایـد  آورد و موجـودات را خلـق مـی یی که دانه ھا را از زمین شکافته و بیرون میبه خدا

رسـانند و آسـمانھا و زمـین بـر او گریـه  را به قتل مـی) ع(ھمانا  این قوم ،فرزندم حسین 
و یحیی  پیغمبر، ولد زنا ) ع(قاتل حضرت امام حسین : فرمود) ع(حضرت صادق . کنند می

گریه نمود و قرمز بـود و ) ع( تا شش ماه بر حضرت امام حسین و حرامزاده بودند و آسمان
ظـاھر روایـت  . ]۲۸۵ ، ص ۶تفسیر جامع، ج .[قرمزی زمین و آسمان ھمان گریه آنھاست

ًاین است که این تعبیرھا کنایه نیست و تنھا آسمان سرخ نشده بود بلکـه واقعـا از آسـمان 

رسد که این از حوادث ملکوتی باشد کـه  خون بارید و زمین پر از خون شد ولی به نظر می
در آن روز رخ داد و خون ھمه جا را فرا گرفت اما برای ھمه افراد قابل مشاھده نبود بلکه 

اگر اشـک : فرمود پدرم می: روایت کرده که) ع(و حضرت باقر  .دیدند افراد خاص آن را می
ه صـورتش از جاری شود به مقداری ک) ع(چشمان کسی برای کشتن حضرت امام حسین

اشک، تر شود خداوند به سبب آن گریه غرفه ای در بھشت به او عطا کند و ھر کس گونـه 
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ھایش تر شود برای خاطر اذیتی که از دشمنان به ما رسیده خداونـد او را جـای دھـد در 
بھشت و برگرداند از او اذیت و آزار را و ایمن باشد روز قیامـت از آتـش جھـنم و ھـر کـس 

 یا دیگری را متذکر سازد و اشک چشمانش جاری شود به مقداری کـه بـال متذکر ما شود
تفسیر جـامع، ج .[مگسی تر شود خداوند گناه او را بیامرزد اگر چه به مقدار کف دریا باشد

 ]۲۸۶ ، ص ۶
 

  سوره بقره۱۹۳آیه امام حسین علیه السلام در
ّوقاتلوھم حتی لا تکون فتنه ویکون الد َ
ِ

َ َُ َُ ََ ٌَ ُْ َّ
ِ

َ َ ُ َٰ ْ َین لله فإن انتھوا فـلا عـدوان إلا علـی الظـالمینِ ُ
ِ ِ ِ ِ

َّ َ َّ َ َ ََّ ُ
ِ ِ

َ َ ْ ََ ْ َ
ِ . 

و با کفار مھار کنید تا فتنه و فساد از روی زمین بر طرف شود و دیـن خـدا حـاکم : ترجمه
تجاوز جـز بـر سـتمکاران ) با آنھا عدالت کنید که(دست کشند) از فتنه(باشد و بس، و اگر

» فلا عدوان الا علی الظـالمین«در معنای ) ع(ی از حضرت صادق عیاش: تفسیر .روا نیست
خداوند تعدی به کسی نمی کند مگر بـر نسـل قـاتلین : روایت کرده که آن حضرت فرمود

ابـن بابویـه بـه سـند  .، رضامندی به کاری  که مانند انجام دادن آن باشد)ع(امام حسین 
عرض کـردم )ع(فت حضور امام رضا خود از عبد السلام بن صالح ھروی روایت کرده که گ

کنند  روایت می) ع(فرمائید در این حدیثی که از حضرت صادق  ای پسر رسول خدا چه می
که آن حضرت فرموده زمانی که قائم آل محمدصلی الله علیه و آله ظھـور نمایـد آنچـه از 

باشد به واسطه کارھـای پدرانشـان خواھـد کشـت ، ) ع(نسل قاتلین حضرت امام حسین 
و لا «: فرمایـد حضورش عرض کردم خداوند مـی. فرمود این حدیث صحیح و درست است

خداوند گناه کسی را بر دیگری بـار نمـی کنـد، ] ۱۸آیه ) ۳۵(فاطر [»تزر وازره وزر اخری
پس مقصود و مراد این آیه چیست؟ فرمود خداوند در تمام گفتارش راسـت فرمـوده لکـن 

ھای پدرانشان راضـی و خشـنود بـوده و آنھـا افتخـار از کار) ع(دودمان قتله امام حسین 
کنند و ھر که به کار دیگری راضی باشد مانند ھمان کسی است کـه آن کـار را انجـام  می

داده است اگر مردی را در مشرق زمین به قتل رسانند و شخصی در مغرب زمـین بـه آن 
آنھـا را از ) ع (شود، و حضرت قائم قتل راضی باشد این شخص شریک با قاتل محسوب می

 و ۳۰۶، ص ۱تفسیر جامع، ج .[بودند) ع(کشد که راضی به قتل امام حسین  آن جھت می
۳۰۷[ 
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  امام حسین علیه السلامولادت
مشھور آن است که ولادت آن حضرت در مدینه در سوم ماه شعبان بوده ، وشـیخ طوسـی 

ِن علاء ھمـدانی وکیـل ّرحمه الله روایت کرده که بیرون آمد توقیع شریف به سوی قاسم ب َ

ّامام حسن عسکری علیه السلام که مولای ما حضرت حسین علیه السلام در روز پنجشنبه  ّ

ّسوم ماه شعبان متولد شده ، پس آن روز را روزه دار و این دعا را بخوان  َللھم إني أسألك اَ( :ّ ُ ََّ ْ َ ِّ
ِ

َّ ُ

ِبحق المولود في ھذا الیوم الموعود ب ِِ ِ
ُ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ

ِ
َ

ِ
َشھادته قبل استھلاله و ولادته بکته السماء و من فیھا ِّ ْ َ

ِ
ْ َ َ َ َّ َُ َُ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِ ْ َ َْ َ

و الأرض و من علیھا و لما یطأ 
ْ َ َُ َّ َ ْ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َ یطأ[ْ

ْ َ ِلابتیھا قتیل العبرة و سـید الأسـرة الممـدود بالنصـرة ] ُ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َُّ ُ َ
ِ

ْ َ ِّ َ ْْ ْ َُ ْ
ِ ِْ

ِ
َ َ

ْیوم الکرة المعوض من
ِ ِ

َّ َْ َُ ْ ْ
ِ َّ َ َ قتله أن الأئمة من نسله و الشفاء في تربته و الفوز معه فـي أوبتـه و َ ْ َ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ََ َ

ِ ِ
ُ َ َ َ َْ َ ِّ َْ َْ ُ َ

ِ
َ ْ َّ ْ

َالأوصیاء من عترته بعد قائمھم و غیبته حتی یدرکوا الأوتار و یثأروا الثـار و یرضـوا الجبـار و  َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ ُ َ ََّ ََ ْ َْ َُ َّ ُْ َ ُ َ َّْ َْ َ َ َْ ُْ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ

ِ ِ ِِ
ْ

ِ
َیکونوا خیر أنصار صلی الله علیھم مع اختلاف اللیل و النھار اللھم فـبحقھم إلیـك أتوسـل و  ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َّ َّ َ َّ ََّّ َ ََ ْ َّ َْ َ ََ

ِ ِ ِ
ِّ َ َ ُ

ِ
ُ َ َّ

ِ ٍِ ِ ِ
ْ ََ َ َ ْ َُ ُ

َأسأل سؤال مقترف معترف مسي ء إلی نفسه مما فرط في یومه و أمسه یسألك ا َ َُ َ ََ َْ َ ََّ َ ْ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ
ْ ُ ُ َُ َ

ِ ِْ ِ ٍ ٍ
َ ْ َ َُّ ْ َ

ِ ٍ ِ ِ
َلعصمة إلی َ ْ

ِ
َ َ ْ

ِ
ِمحل رمسه ، ِ

ْ ََ ِّ َاللھم فصل علی محمد و عترته و احشرنا في زمرته و بوئنا معه دار الکرامـة و  َ َ َ َ َِّ َ َ ْ َُ َ َ ْ ََ ْ َ ِّ َ ََّ ُ َ ََ ْ ََ ُْ ِّ َ َِّ ِ ِ ِ
ُ

ِ ِ
َ ُ ْ

ٍ
َمحل الإقامة اللھم و کما أکرمتنا بمعرفتـه فأکرمنـا بزلفتـه و َ َ َِ ِِ ِ

َ ْ ْ َْ َ َ َّ َ ْ َُّ
ِ ِ

َ َ ُْ ْ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ َ َ َّ ِ ِ
َ ارزقنـا مرافقتـه و سـابقته و َ َُ َُ ََ َ

ِ
َ َ َْ ُْ َ ُ

ِاجعلنا ممن یسلم لأمره و یکثر الصلاة علیه عند ذکره و علی جمیع أوصیائه و أھل أصفیائه  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ َِّ ِ
ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ َ

ِ ِ َِ ُ َْ َ ِّ ْ
ِ ِ ِ

ْ
ِ

َ ْ َ
ِ

َ َّ ُ ُ َُ ْ ْ َ

َالممدودین منك بالعدد الاثنيْ عشر النجوم الزھ َُّ َ
ِ

ُ ُّ َ َ ْ َُ َ ْ
ِ َِ ْ ْ

ِ
َ

ِ ْ ْر و الحجج علی جمیع البشر اللھـم و ھـب َ َ َ َُ ََّ َُ ََّ ْ َ ْ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِ

َلنا في ھذا الیوم خیر موھبة و أنجح لنا فیه کل طلبة کما وھبت الحسین لمحمـد جـده و  َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َِ ٍ ٍ
ِّ َ ََ ْ ٍْ

َ ُ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْْ َّ َ ْ ََ ْ َ ََ ُ ََ
ِ ِ ِِ

ْ َ َ َ
ِ

َ

َعاذ فطرس بمھده فنحن عائذون بقبره من ب ْ ُ
ِ ِ ِِ

ْ َ
ِ ِ

َ ُ َ
ِ

َ ْ ََ َْ ُ
ِ َ ُ ُ َّعـده نشـھد تربتـه و ننتظـر أوبتـه آمـین رب ْ ْ ََ ُ َْ

ِ
ُ َُ َ ََ ََ

ِ
ْ ُ ََ َُ ْ

ِ ِ ْ

َالعالمین
ِ
َ  در سال(. ...) ۵۷۲صّمصباح المتھجدمفاتیح الجنان و ترجمه مراجعه شود به  (.َْ

 اقوال دیگری ھم گفته شده است ، ولی ما قول مشھور) ع(و ماه و روز ولادت امام حسین 
دومـین فرزنـد برومنـد . ) ۲۱۳اعلام الوری طبرسی ، ص . ك ر. بین شیعه را نقل کردیم 

حضرت علی وفاطمه که درود خدا بر ایشان باد در خانه وحـی و ولایـت چشـم بـه جھـان 
و ) ع(رسید به خانه حضـرت علـی ) ص(چون خبر ولادتش به پیامبر گرامی اسلام . گشود

را در پارچه ای سپید پیچید اسما او .  را فرمود تا کودک را بیاوردءآمد و اسما) س(فاطمه 
ان و به گوش چپ او اقامـه برد آن گرامی به گوش راست او اذ) ص(و خدمت رسول اکرم 

بـه روزھـای اول یـا ھفتمـین روز ولادت بـا  . )۳۷۷، ص ۱امالی شیخ طوسی ، ج (. گفت
سلام خداوند بر تو باد ای رسول خـدا : سعادتش امین وحی الھی جبرئیل فرود آمد و گفت
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، بر وزن حسن ، و شبیر بر وزن حسینشبر () شبیر( نوزاد را به نام پسر کوچک ھارون این
) ص (و مبشر بر وزن محسن ، نام پسران ھارون بوده است و بوده است و پیغمبـر اسـلام 

، ۳ تاج العروس ، ج -م نامیده است فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این سه نا
ان عبری ھمان معنی رادارد که حسن و حسین و محسن در ، این سه کلمه در زب۳۸۹ص 

خوانده می شود نام ) حسین(که به عربی ) ۶۰، ص ۶۶ لسان العرب ، ج - دارد زبان عربی
چون علی برای تو به سان ھارون برای موسی بـن عمـران ) ۵۷معانی الاخبار، ص (. بگذار

نام پرعظمت حسـین از جانـب و به این ترتیب . است؛ جز آن که تو خاتم پیغمبران ھستی
به روز ھفتم ولادتش فاطمـه زھـرا  . انتخاب شد) س(پروردگار برای دومین فرزند فاطمه 

در منابع اسـلامی (که سلام خداوند بر او باد گوسفندی را برای فرزندش به عنوان عقیقه 
. ر . درباره عقیقه سفارش فراوان شده و برای سلامتی فرزند بسیارمؤثر دانسته شده است

کشت و سر آن حضرت را تراشـید و ھـم )  به بعد۱۴۳، ص ۱۵وسائل الشیعه ، ج . ك . به 
 )۳۳، ص ۶کافی ، ج (. وزن موی سر او نقره صدقه داد

 
 آزادی فطرس ملک به برکت ولادت امام حسین علیه السلام

 چون ّشیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که
ّحضرت امام حسین علیه السلام متولد شد حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که نـازل شـود  ّ ّ

ّبا ھزار ملك برای آنکه تھنیت گوید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سـلم را از جانـب  ّ

خداوند و از جانب خود، چون جبرئیل نازل می شد گذشت در جزیـره ای از جزیـره ھـای 
وقتی حق تعالی او .می گفتند و از حاملان عرش الھی بود) فطرس(ه او را دریا، به ملکی ک

ّرا امری فرموده بود و او کندی کرده بود پس حق تعالی بالش را در ھم شکسته بود و او را 

در آن جزیره انداخته بود پس فطرس ھفتصد سال در آنجا عبادت حق تعالی کرد تـا روزی 
ّو به روایتی دیگـر حـق تعـالی او را مخیـر  .ّ متولد شدّکه حضرت امام حسین علیه السلام ّ

ّگردانید میان عذاب دنیا و آخرت ، او عذاب دنیا را اختیار کرد پس حق تعـالی او را معلـق  ّ

گردانید به مژگانھای ھر دو چشم در آن جزیره و ھیچ حیوانی در آنجا عبـور نمـی کـرد و 
 دید که جبرئیل با ملائکه فرود می آیند از پیوسته از زیر او دود بد بوئی بلند می شد چون

ّچون حق تعالی نعمتی بـه محمـد صـلی اللـه : جبرئیل پرسید که اراده کجا دارید؟ گفت  ّ ّ



١٣ صفحھ»                                              معصوم پنجم امام حسین علیھ السلام«

ّعلیه و آله و سلم کرامت فرموده است ، مرا فرستاده است که او را مبارك باد بگویم ، ملـك 

ّمحمد صلی الله علیه و آله و سلم کرامت فرموده است ،  ّ مرا فرستاده است که او را مبـارك ّ
مرا نیز با خود ببر شاید که آن حضرت برای مـن دعـا ! ای جبرئیل : باد بگویم ، ملك گفت 

پس جبرئیـل او را بـا خـود برداشـت و چـون بـه خـدمت . ّکند تا حق تعالی از من بگذرد
ّحضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم رسید تھنیت و تحیت گفت و شرح حا ّ ل فطرس ّ

حضرت فرمود که به او بگو که خود را به این مولود مبارك بمالـد و بـه . را به عرض رسانید
ّفطرس خویشتن را به امام حسین علیه السلام مالید،بال برآورد و این . مکان خود بر گردد

و ّھمانا زود باشد که این مولود را امت ت! ّیا رسول الله: کلمات را گفت و بالا رفت عرض کرد
شھید کنند و او را بر من به این نعمتی که از او به من رسید مکافاتی است که ھر که او را 
ّزیارت کند من زیارت او را به حضرت حسین علیه السلام برسانم ، و ھر که بر او سلام کند 

 .من سلام او را برسانم ، و ھر که بر او صلوات بفرستد من صلوات او را بـه او مـی رسـانم 
، ۶۴ابـن قولویـه ص کامل الزیـارات، ۲۱۵، حدیث ۲۸، مجلس ۲۰۰صی شیخ صدوق امال(

و موافق روایت دیگر چون فطرس به آسمان بالا رفت می گفـت  . )باب بیستم، حدیث اول
َمن مثلـی و  . ّ و فاطمه و محمدمّکیست مثل من حال آنکه من آزاد کرده حسین بن علی ِ

ْ
ِ

ْ َ

ِأنا عتاقه الحسین بن ِ
ْ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ علی و فاطمه و َ َ ََ َ

ِ
َ ٍّ َّمحمد ِ َ ْمـن : بنا به روایتـی  . )۴۳/۲۴۵بحار الانوار(. ُ َ

ِمثلی و أنا عتاقه الحسین بن علی و فاطمه و جده أحمد الحاشر
َ َ َ ُ ُ َْ َ ْ ََ َِّ َ َ َ ْ َ َْ َ َ

ِ َ ِْ ٍِّ ِ ِِ ِ
َ َ و انا الحاشر الذی یحشر  «.ْ

روایات از فطرس به نـام در برخی  .  »رحاشر یعنی مقدم در حشر و نش، الناس علی قدمی
ُعتیق الحسین« ؛دلائـل ۱۶۴اثبـات الوصـیة،ص.[یعنی آزاد شده حسین یاد شـده اسـت» َ

ْمـن « :گویـد گویا این لقب را خودش گذاشته است زیرا در دعـایی مـی. ] ۱۹۰الإمامة،ص َ

َمثلی و انا عتیق الحسین و ابوه علی بن ابی َ َُ ْ ِ
َ ُ َُ َ َ َ

ِ
ْ ُ ْ

ُو امه فاطمة) ع(ٍطالب ِ ُ ُّ ُ ّ و جده رسول الله صـلی َ ُ ُّ َ َ

ّالله علیه و آله و سلم چه کسی مثل مـن اسـت، مـن : ترجمه] (۳۲ص،۲تحفة الأزھار،ج[».ّ
طالـب و مـادرش فاطمـه و پـدربزرگش  آزاد شده حسینیم، حسینی که پدرش علی بن ابی

در روایتی از ابن عباس، فطرس در بین فرشـتگان بـه مـولی الحسـین  . .)رسول خداست
داستان فطرس از معروفیت زیادی برخـودار  . ]۳۲، ص۲تحفة الأزھار،ج.[شود میشناخته 

ھای دعا مانند مفاتیح الجنان در دعای روز سوم شـعبان از وی یـاد کـرده و  است و کتاب
َو عاذ فطرس بمھده فنحن عائذون بقبره من بعده نشھد تربتـه و «: اند آورده َ َُ َ ْ ََ َ َْ ُُ ُْ َ َ ْْ َ

ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ
ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

َ ُ َ
ِ

َ ُننتظـر أوبتـه ُ َ ََ ْ َ ُ ِ
ْ َ
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ِآمین رب العالمین ِ
َ َْ َّ َ و ) ص(برتـری پیـامبر«علامه مجلسی در بحار الانوار بابی با عنـوان  . »َ

آورده و یکـی از دلایـل ایـن برتـری را داسـتان فطـرس دانسـته » اھل بیت بر فرشـتگان
 بعضی نافرمانی فطرس را عدم قبـول ولایـت حضـرت] ۳۷۶، ص۱۰۸بحار الأنوار،ج.[است
ّعلی بن حمـاد یکـی از شـعرای قـرن  . ] ۶۸، ص۱بصائر الدرجات ج[ .اند  دانسته) ع(علی

) ع(چھارم است، وی مرثیه گوی اھل بیت بوده و در شـعری کـه در عـزای امـام حسـین
بجنـاحی رضـی و کـان  -ّفیک من لاذ فطرس فترقـی  . سروده نام فطرس را آورده است

 :آیتی بیرجنـدی نیـز گفتـه . ]۱۸۵:، ص۱اده،جدانشنامۀ شعر عاشورایی، محمد ز[حسیرا
ُفطرس سلام ما را برسان چون که بگذری  ْ این چند بیـت   - ّبر تربت مطھر سلطان کربل -ُ

دانشـنامۀ شـعر عاشـورایی، [ کآورده است نزد سلیمان کـربلا - »آیتی«تحفه مور است و 
ْصلصــائیل«مطــابق بعضــی از روایــات، نــام ایــن فرشــته  . ]۱۱۳۱:، ص۲محمــد زاده،ج َ «

] ۱۴۳ش، ص۱۳۸۰؛ قمی، الأنوار البھیـة، ۴۴۱ق، ص۱۴۱۹خصیبی، الھدایة الکبری، .[بود
ّاللھـم انـی « :کنـد در دعا برای شفای وی از این نـام یـاد مـی) ص(در این گزارش پیامبر

ِ َّ ُ ّ َ

َأسألک بحق ابنی الحسین ان تغفر لصلصائیل خطیئته و تجبـر ک ََ َُ ْ َّ ََ َُ ُ ََ َ َ ْ ْ َُ ِْ ِ
ْ َْ َ

ِ ِ
ْ

ِسـر جناحـه و تـرده الـی ِ ُ ََّ َُ ََ ُْ َ

َمقامه مع الملائکة المقربین َّ َ ُ َْ ْ
ِ

َ
ِ َِ َ َ

از درگاھت میخواھم )ع(ّبه حق پسرم حسین! خدایا: ترجمه(» ِ
) نخسـتینش(که گناه صلصائیل را بخشیده و بال و پرش را سلامت بخشی، و او را به مقام 

 . ])۱۴۳؛ الأنـوار البھیـة،ص۲۵۹، ص۴۳بحـار الأنـوار،ج[.ّبه فرشـتگان مقـرب بـازگردانی
ھا  داستان فطرس رمزی است از برکت وجود سیدالشھدا که بال شکسته: ره مطھری شھید

افراد و ملتھا اگر بـه راسـتی خـود را بـه گھـواره . شوند با تماس به او صاحب بال و پر می
ثـار، مجموعـه آ.[شـوند یابنـد و آزاد مـی حسینی بمالند از جزایـر دور افتـاده رھـایی مـی

 ]۵۶۴، ص۱۷ش، ج۱۳۵۸
 

 شیرخوارگی حسین علیه السلام
ثقة الاسلام کلیني در باب مولد النبي حدیثي نقل کرده که صدر حدیث مربوط به اخباري 

خبر ) ص(و گریه ي فاطمه و علي و رسول ) ع(است که فرشته ي وحي از شھادت حسین 
گـاه شـدند بـه آن  رضـایت دادنـد، بعـد آیـه داده و ھمین که از نتیجه ي عالي شـھادت آ

و نقـل » ه ثلثون شھرا حتي اذا بلغ اشـدهلا کرھا و وضعته کرھا و حمله و فصفحملته امه«
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سخن گفته و گفته است کـه از انگشـت ابھـام ) ع(کرده و در ذیل حدیث از رضاع حسین 
و لـم یرضـع «: شیر خورده و من عین عبارت را نقل کرده و ترجمه مي کـنم) ص(پیغمبر 

من فاطمة و لا من انثي کان یؤتي به النبي فیضع ابھامه في فمه فیمص منھا ) ع (الحسین
و دمـه مـن ) ص(من لحم رسول اللـه ) ع(ما یکفیه الیومین و الثلاث فنبت لحم الحسین 

از فاطمـه و از زنـان دیگـر شـیر ) ع(حسین : ترجمه ] .۲۹۳ ص ۱مرآة العقول ج . [»دمه
ي آوردند و انگشت ابھامش را به دھان او مـي گذاشـت و نخورد، بلکه او را پیش پیغمبر م

آن را مي مکید تا مقداري که براي غذاي دو سه روز کفایت مي کرد، بنـابراین ) ع(حسین 
علامـه . از گوشت پیغمبر روئید و خون او از خون پیغمبر بوجـود آمـد) ع(گوشت حسین 

) ع(سند آن به امام صادق که  در حالي. حدیث مرسل است: مجلسي در مرآة العقول گوید
و باز مرحوم کلیني حدیثي در ذیل ھمان حدیث آورده و سندش را بـه امـام  !متصل است

فیلقمه لسانه فیمصه فیجزي به ) ع(ان النبي کان یؤتي به الحسین «: رسانیده که) ع(رضا 
مـي را نزد پیامبر اکرم ) ع(یعني حسین ] ۲۹۳ ص ۱مرآة العقول ج [» و لم یرضه من انثي

مي گذاشت و او ھم زبـان پیغمبـر ص را ) ع(آورند و آن حضرت زبانش را به دھان حسین 
بنا به ظاھر این دو خبـر،  !مي مکید و به آن کفایت مي کرد و از احدي از زنان شیر نخورد

آنحضرت حتي از فاطمه ھم شیر نخورده و تنھا از انگشـت و زبـان پیغمبـر شـیر خـورد و 
ح این کار با تعیین خدا بوده و موضوع قبلا پیش بیني شده بود و حکمت و صلا. بزرگ شد

) ع(اما بنا به گفته ي ابن شھر آشوب، فاطمه پس از تولد حسین  .و علل مادي در کار نبود
دایه اي خواسـت، امـا کسـي را نیافتنـد، لـذا حضـرت خـود ) ص(بیمار شد و رسول خدا 

 مي گذاشت و او مي مکید تا سـیر مـي )ع( به دھان حسین -و یا زبانش را -انگشتش را 
از این روایت استفاده مي شود که علل طبیعي در کار بوده  ] .مناقب ابن شھر آشوب. [شد

و بیماري فاطمه و عدم وجود دایه سبب شده که پیغمبر از طریق اعجاز بـه حسـین شـیر 
لام فاطمـه ّابن شھر آشوب روایت کرده که ھنگام ولادت امام حسین علیه الس .داده است

ّالسلام مریضه شد و شیر در پستان مبارکش خشك گردید رسول خدا صلی الله علیـه  علیھا ّ

ِو آله و سلم مرضعی طلب کرد یافت نشد پس 
ُ  خـود آن حضـرت تشـریف آورد بـه حجـره  ّ
. ّالسلام و انگشت ابھام خویش را در دھان حسین می گذاشت و او می مکید فاطمه علیھا

ّه زبان مبارك را در دھان حسین علیه السلام می گذاشت و او را زقه می بعضی گفته اند ک
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ّداد چنانچه مرغ جوجه خود را زقه می دھد تا چھل شبانه روز رزق حسین علیه السلام را 

ّحق تعالی از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گردانیـده بـود، پـس روئیـد گوشـت  ّ ّ

ّمر صلی الله علیه و آله و سلم ، و روایات به این مضـمون ّحسین علیه السلام از گوشت پیغ ّ

روایـت شـده کـه حـال ) ّعلل الشرایع(و در  . )۴/۵۷مناقب ابن شھر آشوب ( .بسیار است 
ّامام حسین علیه السلام در شیر خوردن بدین منوال بود تا آنکه روئید گوشت او ازگوشـت 

ّپیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و شیر نیا ّالسـلام و نـه از غیـر  شامید از فاطمـه علیھـاّ

از  )کـافی(و شـیخ کلینـی در  . )، حدیث سـوم۱۵۶، باب ۲۴۳علل الشرایع  ص ( .فاطمه 
ّحضرت صادق علیه السلام روایت کرده که حسین علیه السلام از فاطمه علیھا ّالسـلام واز  ّ

ّو آلـه و سـلم مـی بردنـد ّزنی دیگر شیر نیاشامید او را به خدمت پیغمبر صلی اللـه علیـه 

حضرت ابھام مبارك را در دھان او می گذاشت و او می مکید واین مکیدن اورا، دو روز سه 
ّپس گوشت و خون حسین علیه السلام ازگوشت و خون حضرت رسول صلی .روز کافی بود

ّالله علیه و آله و سلم پیدا شد و ھیچ فرزندی جز عیسی بن مریم و حسین بن علـی علیـه  ّ

ّسلام شش ماھه از مادر متولد نشد که بماند ،ال و در بعضی ) ،حدیث چھارم۱/۴۶۴الکافی( ّ
ّعربیه . روایات به جای عیسی ، یحیی نام برده شده  َ  :شعر  . )ّقائل سید بحر العلوم است: (َ

ًلله مرتضع لم یرتضع ابدا ََ ْْ ٌ ُ
ِ ِ

َ َْ َْ َ ّ
ِ ُمن ثدی انثی و من طه مراضعه - ِ ُ

ِ ِ
َ َ ْ ُ

ِ
ْ َ زادوا عـن المـاء : امل متن ک . ْ

لسـانه  - یعطیه ابھامـه آنـا و آنونـة - من جده المصطفي الساقي اصابعه - ظمانا، مراضعه
یعني  . من تدي انثي و من طه مراضعه - لله مرتضع لم یرتضع ابدا - فاستوت منه طبائعه

 .بـود) ص(از آب بازداشتند تشنه اي را که شیر خـوردنش از انگشـتان جـدش مصـطفي 
 الله گاھي انگشت ابھام خود را به دھان او مي گذاشت و گاھي زبانش را، پس کلیـه رسول

چقـدر بزرگـوار  .، به سرحد کمال رسید)ص(از جدش رسول ) ع(ي غرائز و طبایع حسین 
است شیرخواري که ھرگز از پستان زني شیر نخورده و شیر خوردنش از شـخص شـخیص 

شھي که شیره ي جـان نبـي بـود  :زون گویدملارشتي متخلص به مح . پیغمبر بوده است
بـه  - ز باد حادثه انـدر زمـین کـرب و بـلا - کنار آب، چرا خشك شد لب دھنش - لبنش

ھزار و نھصد و  - جراحتش ھمه پیکان تیر و نوك سنان - نصف روز پراکنده شد، انجمنش
ین نداد گـوش کسـي آخـر - »اسقوني«زبان حال شریفش به لفظ  - پنجاه زخم بر بدنش

از زبان و انگشت و نگاھھاي عاطفه آمیز جـدش گرفـت، ) ع(آنچه حسین  . نفسي سخنش
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مانند کوه وقار ھمه را نگاھداشت تا موقع لزوم ھمچـون کـوه آتـش فشـان بـر خـود مـي 
جوشید و مي خروشید و ھمه لؤلؤ و مرجان بیـرون مـي داد و جـواھر و معـادن و عناصـر 

دم جھان گذاشت و تحولي در عالم بوجود آورد کـه عالیه ي دروني را به معرض نمایش مر
 .صفحه ي روزگار و تاریخ عالم بشریت مثل و مانندي براي آن ندیده بود

 
 از نوجوانی تا جوانیامام حسین علیه السلام 

ًحدودا ھفت ساله . به زودی به پایان رسید) ّعلیه السلام(ّاما سالیان خوش کودکی حسین 

ھـا،  مسـلمانان را بـا انبـوھی از سـفارش) ّلله علیه و آله و سـلمّصلی ا(بود که رسول خدا 
ھا و دستورات قاطعی در مورد اھل بیت خود تنھا گذاشت و جھان اسلام را غرق در  توصیه

ّصـلی (ھنوز مراسم دفن پیـامبر  )۱۳۳ی  ، صفحه۲، جلد )شیخ مفید(الارشاد  .(ماتم کرد

، ظھور کرد "ولایت امر"ھا برای دستبرد به   فتنهانجام نشده بود که) ّالله علیه و آله و سلم
ّصلی الله علیـه و آلـه و سـلم(ّھای مکرر پیامبر  و دستورات اکید و توصیه بـه فراموشـی ) ّ

ّی غفلت و تغافل رفت و علی رغم معرفی  در پرده ی بزرگی ھمچون غدیر واقعه. سپرده شد

ّصـلی اللـه علیـه و آلـه و (ول خدا ّبه عنوان جانشین و وصی رس) ّعلیه السلام(ّمکرر علی 

ھای اکید ایشان در مورد او نادیـده گرفتـه شـده، حکومـت اسـلامی غصـب  ، توصیه)ّسلم
ّصلی الله علیـه و آلـه و سـلم(دھستان حاصلخیز اھدایی پیامبر (ّحتی فدک  .گردید بـه ) ّ

 اللـه ّصـلی(ی رسول خدا  ریحانه .ی حکومت وقت به زور گرفته شد ، به وسیله)دختر خود
که مادر خود را نیز بـر ) ۴۵۷ی  ، صفحه۱الکافی، جلد (. ھفت ساله بود) ّعلیه و آله و سلم

ّصلی الله علیه (داغ رسول خدا  .ی بیعت، از دست داد اثر جراحات و صدمات وارده از غائله

و مادر از یک سو و ستمی که بر پدر رفته و فشارھای حکومـت از دیگـر سـو، ) ّو آله و سلم
این دوران مصادف بود با زمان حکومت . آزرد را سخت می) ّعلیه السلام(پاک حسین روح 

تـر  ماجرایی دیگر نیـز او را بیشـتر و عمیـق. ھا نبود ّاما این تمام ناراحتی. خلفای سه گانه
ّدر این مـدت  .او نگران انحراف اسلام از مسیر حقیقی خویش بود. ساخت آزرده خاطر می

علیـه ( به عنوان یک مسلمان و مأموم، پیوسته بر مسیر حرکت علی )ّعلیه السلام(حسین 
کرد و به مردم در مورد  از ھر فرصتی برای دفاع از حق استفاده می. سپرد راه می) ّالسلام

ّی دوم، روزی مسجد پـر از جمعیـت  در زمان خلافت خلیفه. داد تحریف اسلام ھشدار می
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خلیفه بالای . شتر نداشت در مسجد نشسته بودکه ده سال بی) ّعلیه السلام(بود و حسین 
منبر رفت و ضمن گفتاری خود را اولی و برتر از جان مؤمنان، یعنی صاحب اختیـار آنـان، 

از : "ّاز میان انبوه جمعیت برخاسـت و فریـاد زد) ّعلیه السلام(در این وقت حسین . خواند
ّصلی الله علیه و آله و سلم(منبر پدرم رسول خدا   بیـا؛ ایـن منبـر، منبـر پـدر تـو پـایین) ّ

پدر من منبری . سوگند به جانم، این منبر، منبر پدر تو است: "عمر در پاسخ گفت". نیست
الامالی ( .چنان ادامه یافت تا عمر از منبر پایین آمد ّاما گفتگو میان آن دو ھم...". نداشت 

ّ بارھـا اتفاقـات زمانه بر ھمین منـوال ادامـه پیـدا کـرد و) ۷۰۳ی  ، صفحه)شیخ طوسی(

در دوران جـوانی، وقتـی  .را بـه درد آورد) ّعلیه السلام(ناگواری پیش آمد که دل حسین 
ّصلی الله علیه و آلـه و سـلم(، یار نزدیک پیامبر )رحمة الله علیه(ی سوم، ابوذر  خلیفه را ) ّ

آلـه و ّصلی الله علیـه و (به جرم اعتراض نسبت به انحرافات حکومت وقت از مسیر پیامبر 
به ھمراه پدر و برادر، ) ّعلیه السلام(، تبعید کرد و مشایعت او را ممنوع نمود، حسین )ّسلم

) ّعلیـه السـلام(حسین . ی او رفتند ی اعتراض، به بدرقه علی رغم حکم خلیفه و به نشانه
ای عمـو جـان، پروردگـار بـزرگ قـادر و : "فرمـود) رحمة الله علیـه(ھنگام وداع به ابوذر 

ایـن مـردم، دنیـا و زنـدگی و . تواند ھرچه را که بر تو وارد شده تغییر دھد او می. تتواناس
به راستی که تو از دنیا . ّآسایش را از تو گرفتند؛ اما تو دینت را از دستبرد آنان حفظ کردی

و دنیاداران بی نیازی و دنیای مردم پیش چشمت ناچیز است؛ ولـی ایـن مـردم بـه راه و 
خود را مباز و به خدا . ّدل قوی دار و از حرص و ذلت دوری کن. زمندندروش تو بسیار نیا

، ۲من لایحضره الفقیـه، جلـد ( ."ی دینداری و بزرگواری است پناه ببر؛ زیرا مقاومت نشانه
 )۲۷۵ی  صفحه

 
 )ص( و پیامبر لیه السلامحسین عامام 

کـه ) ص(ل الله که در سال چھارم ھجرت بود تا رحلت رسو) ع(از ولادت حسین بن علی 
شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد مردم از اظھار محبـت و لطفـی کـه پیـامبر راسـتین 

ابراز می داشت به بزرگواری و مقـام شـامخ پیشـوای سـوم ) ع(درباره حسین ) ص(اسلام 
گاه شدند را بـر زانـوی ) ع(حسـین ) ص(دیدم که رسول خدا : سلمان فارسی می گوید .آ

تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی تو امام : می بوسید و می فرمودخویش نھاده او را 
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و پسر امام و پدر امامان ھستی تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتھای خدایی کـه 
، ص ۱مقتـل خـوارزمی ، ج (. می باشد) امام زمان عج(نُه نفرند و خاتم ایشان قائم ایشان 

وقتـی از پیـامبر : انس بن مالک روایـت مـی کنـد )۱۵۲ کمال الدین صدوق ، ص - ۱۴۶
حسـن و حسـین را : پرسیدند کدام یک از اھل بیت خود را بیشتر دوست می داری فرمود

را به سینه می ) ع(و حسین ) ع(بارھا رسول گرامی حسن ) ۳۲۳، ص ۵سنن ترمذی ، ج (
یره که از مـزدوران ابوھر )۱۲۲ذخائر العقبی ، ص (. فشرد وآنان را می بویید و می بوسید

رسول اکـرم را : معاویه و از دشمنان خاندان امامت است در عین حال اعتراف می کند که
دیدم که حسن و حسین را بر شانه ھای خویش نشانده بود و به سوی مامی آمد وقتـی بـه 

ھر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته و ھر که با آنـان : ما رسید فرمود
 عالیترین صـمیمیترین )۳۰، ص ۱۱الاصابه ، ج (. ی ورزد با من دشمنی نموده استدشمن

و گویاترین رابطه معنوی و ملکوتی بین پیامبر و حسین را میتـوان در ایـن جملـه رسـول 
، ص ۵سنن ترمـذی ، ج (حسین از من و من ازحسینم :خواند که فرمود)ص(گرامی اسلام

ابھای اھل تسنن آمده است نقل شد تا بـرای آنھـا  در این قسمت روایاتی که در کت- ۳۲۴
 )ھم سندیت داشته باشد

 
  و پدرلیه السلامحسین عامام 

چشـم از ) ص(شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد و آن گاه کـه رسـول خـدا 
پدری که جـز بـه . جھان فروبست و به لقای پروردگار شتافت مدت سی سال با پدر زیست

 و جز به طھارت و بندگی نگذرانید جز خدا ندید و جـز خـدا نخواسـت و انصاف حکم نکرد
پدری که در زمان حکومتش لحظه ای او را آرام نگذاشتند ھمچنان که به . جز خدا نیافت

در تمام این مدت با دل و جان از اوامـر  ...ھنگام غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند
متصـدی خلافـت ظـاھری شـد ) ع(ت علی پدر اطاعت می کرد و در چند سالی که حضر

در راه پیشبرد اھداف اسلامی مانند یک سرباز فداکار، ھمچـون بـرادر ) ع(حضرت حسین 
، ۱الاصـابه ، ج (. بزرگوارش می کوشید و در جنگھای جمل صفین و نھروان شرکت داشت

، آن طور کـه ۳۳۳، ص ۱ الاصابه ، ج - ۳۴تذکرة الخواص ابن جوزی ، ص ) ۱۴.(۳۳۳ص 
اتفـاق ) ع (بعضی ازمورخین گفته اند این موضوع تقریبا در سن ده سالگی امـام حسـین 
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و دیـن خـدا حمایـت کـرد و حتـی ) ع(به این ترتیب از پدرش امیرالمؤمنین )افتاده است
در زمان حکومت عمر امام . گاھی در حضور جمعیت به غاصبین خلافت اعتراض می کرد

مشاھده کرد که سخن ) ص(را بر منبر رسول الله وارد مسجد شد خلیفه دوم ) ع(حسین 
 . ...از منبرپدرم فرود آی: بی درنگ از منبر بالا رفت و فریاد زد. میگفت
ی امـور مسـلمین بـه جایگـاه  تقریبا سی و یک سال داشت که اداره) ّعلیه السلام(حسین 

 .ی گردیـدحـاکم جامعـه اسـلام) ّعلیه السـلام(اصلی خود بازگشت و با بیعت مردم، علی 
، به )ّعلیه السلام(بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین ) ۴۹۵ی  ، صفحه۳۱بحار الانوار، جلد (

بحـار ( .جا را مرکز حکومت اسلامی قرار داد ھمراه فرزندان خود به کوفه ھجرت کرد و آن
در تمـام ) ّعلیـه السـلام(ّدر ایـن مـدت حسـین ) ۳۵۱ و ۲۱۱، صـفحات ۳۲الانوار، جلد 

امی و سیاسی، یار و یاور نزدیک امام و پـدر خـود بـود و در نھایـت احتـرام، ھای نظ صحنه
ِی دست بزرگ مدافع   تربیت شده) ّعلیه السلام(حسین  .کرد ھای پدر را اطاعت می فرمان

او در ھر سه جنگی کـه در . اسلام بود و شجاعت و شھامت را به خوبی از پدر آموخته بود
در جنگ جمل فرمانـدھی جنـاح چـپ سـپاه . ل داشتّاین دوران پیش آمد، حضوری فعا

ی  ، صـفحه۱دعـائم الاسـلام، جلـد ( .ی ایشان بـود به عھده) ّعلیه السلام(امیر المؤمنین 
) ّعلیـه السـلام(ھای پرشور و تشویق یاران علی  ّدر جنگ صفین چه از راه سخنرانی) ۳۹۳

 ّوقعـة صـفین، صـفحات( .ّو چه از رھگذر پیکار با دشمنان، نقش فعـالی داشـت در جنگ
بحار الانوار، ( .ی فرات در این نبرد به یاری او و یارانش آزاد شد شریعه) ۵۳۰ و ۲۴۹ و۱۱۴
 .ّدر جریان حکمیت نیز ایشان یکی از شاھدان از سوی پـدر بـود) ۲۶۶ی  ، صفحه۴۴جلد 

 )۵۰۷  ۵۰۶ّوقعة صفین، صفحات (
 

  برادرو لیه السلامامام حسین ع
، به دستور الاھـی و )ّعلیه السلام(، امام حسن )ّعلیه السلام(لمؤمنین پس از شھادت امیرا

ّصلی الله علیه و آلـه و سـلم(سفارش پیامبر  ّ، امامـت امـت، ھـدایت جامعـه مسـلمین و )ّ

علیه (در دوران امامت برادر، حسین  .ی راه تبیین و نشر دین خدا را به عھده گرفت ادامه
ی کامل برادر خـود بـه عنـوان امـام  ، مطیع و سر سپردهنیز ھمانند سایر شیعیان) ّالسلام

کـرد؛ چنـان کـه ادب و اطاعـت او از  ای سستی نمی ّشیعیان بود و در اطاعت اوامر او ذره
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علیه (امام حسین : "فرماید در این زمینه می) ّعلیه السلام(امام باقر . برادر مثال زدنی شد
، ھرگـز در )ّعلیـه السـلام(ادرش، امام حسن به خاطر احترام و بزرگداشت مقام بر) ّالسلام

ِما تکلم الحسین علیه السلام بین یدی الحسـن علیـه "( ."سخن گفتن از او پیشی نگرفت ِ
َ َ ََ َ َ َُ َُ ّ َّ َ َ

ُالسلام إعظاما لـه َ ً ُ علیـه (حسـین  )۳۱۹، ص ۴۳ج؛ بحـار الانـوار،۴۰۱، ص۳المناقـب ج ".ّ
علیـه (ھا، ماجرای جنگ امـام حسـن  ترین آن در تمامی مواضع سیاسی و در مھم) ّالسلام
در این واقعـه حسـین . ّبا معاویه و توقف آن، پشتیبان و مطیع امر امام خویش بود) ّالسلام

ھای جھان اسلام، علی رغـم ایـن کـه  ّبه عنوان یکی از شخصیت) ّعلیھما السلام(بن علی 
ّاکثریت قریب به اتفاق مسلمانان، امام حسن  ، ۲ ج الارشاد(  گذاشتندرا تنھا) ّعلیه السلام(ّ

ی جنگ بود و سرسختانه از موضع و تصـمیمات بـرادر حمایـت  ً، کاملا مدافع متارکه)۹ص
ی  ، صـفحه۴۴بحار الانوار، جلد . (دید کرد؛ چرا که او نیز حفظ اسلام را در این کار می می
ینه، زادگاه به ھمراه برادر از شھر کوفه به مد) ّعلیه السلام(پس از این جریان، حسین  )۶۱

ّصلی الله علیه و آله و سلم(خود، بازگشت و در کنار مرقد رسول خدا  ی تربیـت،  به وظیفه) ّ
ّاما دیر زمانی نگذشت که امام حسـن  .ارشاد مردم و تبیین و تفسیر احکام الاھی پرداخت

) ۵۴۲، ص۱جّکشف الغمة،( ی معاویه مسموم شد و به شھادت رسید با حیله) ّعلیه السلام(
بـدین  )۲۷،ص۲الارشاد ج( .جانشین برادر و امام مسلمین گردید) ّعلیه السلام( حسین و

خطـرات . ھای بسیاری بود آغاز گردید ترتیب دوران امامت حضرت که شامل فراز و نشیب
 ...کرد و  اسلامی را تھدید میی  ّجدی جامعه

 
  معاویهو لیه السلامامام حسین ع

به شھادت رسیدند به گفته رسـول ) گان خدا بر او بادسلام خدا و فرشت(چون امام حسن 
امامت و رھبـری شـیعیان بـه ) ع(و وصیت حسن بن علی ) ع(و امیرالمؤمنین ) ص(خدا 

) ع(امـام حسـین . منتقل شد و از طرف خدا مأمور رھبری جامعه گردید) ع(امام حسین 
 به ناحق تکیه زده سخت  به قدرت اسلام بر اریکه حکومت اسلامءمی دید که معاویه با اتکا

مشغول تخریب اساس جامعه اسلامی و قوانین خداونـد اسـت و از ایـن حکومـت پوشـالی 
مخرب به سختی رنج می برد ولی نمی توانست دستی فراز آورد وقدرتی فراھم کند تا او را 

نیز وضعی مشـابه ) ع(از جایگاه حکومت اسلامی پایین بکشد چنانچه برادرش امام حسن 
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می دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد و به سـازندگی قـدرت ) ع(امام حسین  .تاو داش
بپردازد پیش از ھر جنبش و حرکت مفیدی به قتلش می رسانند ناچار دندان بر جگر نھاد 
و صبررا پیشه ساخت که اگر بر می خاست پیش از اقدام به دسیسه به شھادت رساندن از 

بنابراین تا معاویه زنـده بـود چـون بـرادر . نمی شداین کشته شدن ھیچ نتیجه ای گرفته 
زیست و علم مخالفت ھای بزرگ نیفراخت جز آن کـه گـاھی محـیط و حرکـات و اعمـال 
معاویه را به باد انتقاد می گرفت و مردم رابه آینده نزدیک امیدوار می سـاخت کـه اقـدام 

لایتعھـدی یزیـد بیعـت در تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای و .مؤثری خواھد نمود
می گرفت حسین به شدت با اومخالفت کرد و ھرگز تن به بیعت یزید نداد و ولیعھدی او را 

. نپذیرفت و حتی گاھی سخنانی تند به معاویه گفت و یا نامـه ای کوبنـده بـرای او نوشـت
 معاویه ھم در بیعـت گـرفتن بـرای )۲۰۶، ص ۲ کشف الغمة ، ج - ۹۴رجال کشی ، ص (

 . ..ھمچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت) ع( او اصراری نکرد و امام یزید به
 

 یزید و لیه السلامامام حسین ع
یزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسلامی تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند و برای 
این کـه سـلطنت نـاحق و سـتمگرانه اش را تثبیـت کنـد مصـمم شـد بـرای نامـداران و 

به ھمـین منظـور . سلامی پیامی بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواندشخصیتھای ا
بیعت بگیـر و )ع(نامه ای به حاکم مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای من از حسین 

رسـانید و جـواب )ع(حاکم این خبر را بـه امـام حسـین  .اگر مخالفت نمود بقتلش برسان
انا للـه و انـا الیـه راجعـون و علـی الاسـلام «: ودچنین فرم) ع(امام حسین . مطالبه نمود

) ۲۰ لھـوف ، ص - ۱۸۴، ص ۱رزمی ، ج مقتل خوا(» السلام اذا بلیت الامة براع مثل یزید
شرابخوار و قمارباز و بی ایمان و ناپاک که حتی ظاھر اسـلام (آن گاه که افرادی چون یزید 

زیرا .( باید فاتحه اسلام را خواندبر مسند حکومت اسلامی بنشیند) را ھم مراعات نمی کند
امـام حسـین  .)این گونه زمامدارھا با نیروی اسلام و به نام اسلام اسلام را از بین میبرنـد

می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است اگر در مدینه بماند به ) ع(
. سوی مکه حرکت کردقتلش می رسانندش لذا به امر پروردگار شبانه و مخفی از مدینه به 

آمدن آن حضرت به مکه ھمراه با سرباز زدن او از بیعت یزید در بین مردم مکـه و مدینـه 
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که در مکه بـه سـر ) ع(کوفیان ازامام حسین . انتشار یافت و این خبر تا به کوفه ھم رسید
مسـلم بـن ) ع(امـام . می برد دعوت کردند تا به سوی آنان آید و زمامدار امورشـان باشـد

عقیل پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش اجتماع کوفی را از نزدیـک 
مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سـابقه ای روبـرو شـد . ببیند و برایش بنویسد

با او بیعت کردند و مسلم ھم نامه ای به امـام حسـین ) ع(ھزاران نفر به عنوان نایب امام 
کوفیـان ) ع(ھر چند امام حسین  .را لازم گزارش داد) ع(فوری امام نگاشت و حرکت ) ع(

را به خوبی می شناخت و بی وفایی و بی دینیشان را در زمان حکومت پدر و بـرادر دیـده 
بود و می دانست به گفته ھا و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد کرد و لیکن برای اتمـام 

با ایـن حـال تـا .فت که به سوی کوفه حرکت کندحجت و اجرای اوامر پروردگار تصمیم گر
روز ھشـتم مـاه (ھشتم ذیحجه یعنی روزی که ھمه مردم مکه عازم رفتن به منی بودنـد 

ذیحجه مستحب است که حاجیھا به منی بروند، و در آن زمان بـه ایـن حکـم اسـتحبابی 
فـات روز ھشـتم یکسـره بـه عرعمل میکردند، ولی در زمان ما مرسوم شده اسـت کـه از 

و ھر کس در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام مـی خواسـت خـود را بـه مکـه ) میروند
برساند آن حضرت در مکه ماند و در چنین روزی با اھل بیت و یاران خود از مکه به طرف 
عراق خارج شد و با این کار ھم به وظیفه خویش عمل کـرد و ھـم بـه مسـلمانان جھـان 

 یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکـرده بلکـه علیـه او فھماند که پسر پیغمبر امت
یزید که حرکت مسلم را به سوی کوفه دریافتـه و از بیعـت کوفیـان بـا او  .قیام کرده است

گاه شده بود ابن زیاد را  که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت بنی (آ
از ضعف ایمان و دورویی و ترس مـردم کوفـه اسـتفاده ابن زیاد .به کوفه فرستاد) امیه بود

نمود و با تھدید وارعاب آنان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت و مسلم به تنھایی با عمال 
سـلام .(ابن زیاد به نبرد پرداخت و پس از جنگی دلاورانه و شگفت با شجاعت شـھید شـد

) ع(و بی ایمان کوفه را علیه امام حسین و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار ).خدا بر او باد
دعوتنامـه ) ع(برانگیخت و کار به جایی رسید که عده ای از ھمان کسانی که بـرای امـام 

از راه برسـد و بـه ) ع(نوشته بودند سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا امـام حسـین 
و در تمام مدتی که از ھمان شبی که از مدینه بیرون آمد ) ع(امام حسین  .قتلش برسانند

در مکه اقامت گزید و در طول راه مکه به کربلا تا ھنگام شھادت گاھی به اشاره گاھی بـه 
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مقصود من از حرکت رسوا ساختن حکومت ضد اسلامی یزیـد : صراحت اعلان میداشت که
وبرپاداشتن امر به معروف و نھی از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری اسـت وجـز 

و این مأموریتی بود که خداوند بـه . قرآن و زنده داشتن دین محمدی ھدفی ندارمحمایت 
او واگذار نموده بود حتی اگر به کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسـیری خـانواده 

پیشـوایان ) ع(و حسـن بـن علـی ) ع(و امیرمؤمنان ) ص(رسول گرامی  .اش اتمام پذیرد
حتی در ھنگـام ولادت . را بارھا بیان فرموده بودند) ع(پیشین اسلام شھادت امام حسین 

کامـل الزیـارات ، (. شھادتش را تذکر داده بود) ص(رسول گرانمایه اسلام )ع(امام حسین 
به علم امامـت میدانسـت ) ع(و خود امام حسین ) ۹ مشیر الاحزان ، ص - به بعد ۶۸ص 

ر برابـر دسـتور آسـمانی و که آخر این سفر به شھادتش می انجامد ولی او کسی نبود که د
فرمان خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد یا از اسارت خانواده اش واھمه ای بـه دل راه 

سـلام ابـدی خـدا بـر او . (او آن کس بود که بلا را و شھادت را سعادت می پنداشت. دھد
شده در کربلا به قدری در اجتماع اسلامی مورد گفتگو واقع ) ع(خبر شھادت حسین  ).باد

) ص(چون جسته و گریخته از رسول الله . بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند
. و دیگر بزرگان صدر اسـلام شـنیده بودنـد) ع(و امام حسن بن علی ) ع(و امیرالمؤمنین 

با آن درگیری ھا و ناراحتی ھا احتمال کشته شـدنش را ) ع(بدین سان حرکت امام حسین 
مـن کـان بـاذلا فینـا : به ویژه که خود در طول راه می فرمود. دید کرددر اذھان عامه تش

ھر کس حاضر اسـت در راه ) ۵۳لھوف (. مھجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا
و لـذا در بعضـی از . ما از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابدھمراه مـا بیایـد

ا از این سفر منصرف سـازند، غافـل از ایـن کـه دوستان این توھم پیش آمد که حضرتش ر
گـاه تـر ) ع(فرزند علی بن ابی طالب  امام و جانشین پیامبر و از دیگران به وظیفه خویش آ

بـا ) ع(باری امام حسـین  .است و ھرگز از آنچه خدا بر عھده او نھاده، دست نخواھد کشید
 خویش ادامـه داد و کـوچکترین ھمه این افکار و نظریه ھا که اطرافش را گرفته بود به راه

نه خـود تنھـا بلکـه بـا . سرانجام رفت و شھادت را دریافت. خللی در تصمیمش راه نیافت
اصحاب و فرزندان که ھر یک ستاره ای درخشان در افق اسلام بودند رفتند و کشته شدند 

د یزید و خون ھایشان شن ھای گرم دشت کربلا را لاله باران کرد تا جامعه مسلمانان بفھم
جانشین رسول خدا نیست و اساسـا اسـلام از ) باقیمانده بسترھای گناه آلود خاندان امیه(
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راستی ھرگز اندیشیده اید اگر شـھادت جانگـداز و  .بنی امیه و بنی امیه از اسلام جداست
مـی ) ص(به وقوع نمی پیوست و مردم یزید را خلیفـه پیغمبـر ) ع(حماسه آفرین حسین 

ه اخبار دربار یزید و شھوت رانی ھای او و عمالش را می شنیدند چقـدر از دانستند و آن گا
اسلام متنفر می شدند زیرا اسلامی که خلیفه پیغمبرش یزید باشد به راستی نیـز تنفـرآور 

نیز اسـیر شـدند تـا آخـرین رسـالت ایـن ) ع(و خاندان پاک حضرت امام حسین . .. است
 و خواندیم که در شھرھا در بازارھا در مسجدھا و شنیدیم.شھادت رابه گوش مردم برسانند

در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید ھماره و ھمه جـا دھـان گشـودند وفریـاد 
زدند و پرده زیبای فریب را از چھره زشت و جنایتکار جیره خواران بنی امیـه برداشـتند و 

خلافت ندارد و این اریکه ای که او ثابت کردند که یزید سگباز وشرابخوار است ھرگز لیاقت 
سخنانشـان رسـالت شـھادت حسـینی را تکمیـل کـرد . بر آن تکیه زده جایگاه او نیسـت

طوفانی در جانھا برانگیختند چنان که نام یزید تا ھمیشه مترادف با ھر پسـتی و رذالـت و 
نگرشـی ژرف  .دنائت گردید و ھمه آرزوھای طلایی و شیطانیش چون نقش بـر آب گشـت
از ھمـان اوان . میخواھد تا بتوان بر ھمه ابعاد این شھادت عظیم و پرنتیجـه دسـت یافـت

شھادتش تا کنون دوستان و شیعیانش و ھمه آنان که به شرافت و عظمت انسان ارج مـی 
گذارند ھمه ساله سالروز به خون غلتیدنش را سالروز قیام و شھادتش را بـا سیاھپوشـی و 

. و خلوص خویش را با گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز میدارندعزاداری محترم می شمارند 
غیـر . پیشوایان معصوم ما ھماره به واقعه کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی خاص داشتند

از این که خود به زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پـا مـی داشـتند در فضـیلت 
ابوعمـاره  .رھای متعددی ایراد فرمـوده انـدعزاداری و محزون بودن برای آن بزرگوار گفتا

رسیدم فرمود اشعاری درسـوگواری ) ع(روزی به حضور امام ششم صادق آل محمد : گوید
وقتی شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاسـت مـن . حسین برای ما بخوان

ن کـه بعد از آ. می خواندم و آن عزیز می گریست چندان که صدای گریه از خانه برخاست
) ع(حسـین در فضلیت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم بر امام ) ع(اشعار را تمام کردم امام 

گریسـتن : نیز از آن جناب است که فرمود )۱۰۵کامل الزیارات ، ص (. مطالبی بیان فرمود
و بی تابی کردن در ھیچ مصیبتی شایسته نیست مگر در مصیبت حسین بن علی که ثواب 

به محمد بـن ) ع(باقرالعلوم امام پنجم ) ۱۰۱کامل الزیارات ، ص (.  داردو جزایی گرانمایه
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به شیعیان ما بگویید کـه بـه زیـارت مرقـد : مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود
حسین بروند زیرا بر ھر شخص باایمانی که به امامت ما معترف است زیارت قبر اباعبداللـه 

ان زیـارة الحسـین : می فرمایـد) ع(امام صادق  )۱۲۱ کامل الزیارات ، ص(. لازم میباشد
از ھر عمل پسـندیده ای ) ع(ھمانا زیارت حسین . علیه السلام افضل ما یکون من الاعمال

زیرا که این زیـارت در حقیقـت ) ۱۴۷کامل الزیارات ، ص (. ارزش و فضیلتش بیشتر است
لح می دھد و گویی روح مدرسه بزرگ و عظیم است که به جھانیان درس ایمان و عمل صا

ھر چند عزاداری . را به سوی ملکوت خوبی ھا و پاکدامنی ھا و فداکاری ھا پرواز می دھد
و مشرف شدن به زیارت قبرش و بازنمایانـدن تـاریخ ) ع(و گریه بر مصایب حسین بن علی 

ا به پرشکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش و معیاری والا دارد لکن باید دانست که نباید تنھ
این زیارت ھا و گریه ھا و غم گساریدن اکتفا کرد بلکه ھمه این تظاھرات فلسفه دینـداری 
فداکاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما گوشزدمینماید و ھدف ھم جز ایـن نیسـت و 
نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی آموختن انسانیت و خالی بودن دل از ھر چه غیر از خداست 

ه اگر فقط به صورت ظاھر قضیه بپردازیم ھدف مقدس حسینی به فراموشی میباشد و گرن
قسمت قیام امام حسین علیه السلام ووقایع کربلا وکوفه وشام به کتاب روضـه  [.می گراید

 ]ھای محرم وصفرتالیف این جانب سیدمحمدباقری پور مراجعه شود
 

  علیه السلامحسینامام شدن شھید معجزات پس از 
. شته شد، روز مبدل به شب گردیـد و سـتارگان در آسـمان نمایـان شـدندوقتی حسین ک

از زیـر . آسمان خون بارید که آثاری بر سر و جامه مردم تا مناطق خراسان بر جـا گذاشـت
شب قبـل از . از دیوارھا خون بیرون آمد. ھا در شام و مناطقی دیگر خون جاری شد سنگ

به خواب دید که سر و ریشش خـاکی اسـت و عباس، محمد را  قتل حسین، ام سلمه یا ابن
خاک کربلا که جبرئیل یا یکی دیگر از فرشتگان به محمد . ریزد در ظرفی کوچک خون می

داده بودند و ام سلمه آن را نگه داشته بود، شب قبل از کشته شدن حسین مبدل به خون 
 کسی بود که این ام سلمه دانست که حادثه کربلا رخ داده و شیون سر داد و اولین. گردید

آوری خون کشتگان کربلا توسط محمد یا نگـه داشـتن یـک  این احادیث جمع. کار را کرد
انـد کـه  مشت خاک کربلا توسط ام سلمه به صورت احادیث با سندھای گوناگون بیان شده
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ھـا نیـز مویـه و  زنان جن. جنھا گریستند و شعر سراییدند. برخی معتبر و برخی نامعتبرند
فرشتگان گریستند و . ه پا کردند که صدای آنان را ام سلمه و دیگر زنان شنیدندعزاداری ب

در شب قبل . حتی حیوانات وحشی و ماھیان نیز گریستند. سر حسین به دمشق برده شد
واند اما خود شخص دیده خ آمد که آیات ھشدار دھنده می از نبرد کربلا، صدای شخصی می

 .شد نمی
 

  علیه السلامسینحامام معجزات سر بریده 
وقتی که سر در حال برده شدن به کوفه بود، قلمی سـحرآمیز آیـاتی ھشـدارآمیز بـر روی 

 سـال پـیش از بعثـت محمـد ۳۰۰دیواری نوشت و ھمان آیات بر روی کلیسایی در رم که 
داد و راھبی کـه تحـت تـأثیر نـور  سر بریده بوی معطری می. ساخته شده بود، نوشته شد

شد، قرار گرفته بود، با مقداری پول سر را کرایه کرد و به  از سر ساطع میمعجزه آسایی که 
. در آن شب سر حسـین سـخن گفـت و راھـب پـس از آن مسـلمان گردیـد. اش برد خانه

. درھمی که راھب در ازای سر حسین به لشکریان پرداخته بود مبـدل بـه سـنگ گردیـد
سـر بریـده آیـاتی از .  دیگری درآمـدماری به یکی از سوراخھای بینی سر بریده خزید و از

شبی که خولی بن یزید اصبحی به کوفه آمد، سر حسین را به خانـه بـرد و . قرآن را خواند
تابیـد و پرنـدگانی سـفید در  ستون نوری از آسمان به ظرف مـی. آن را زیر ظرفی قرار داد

روزی کـه زید ابن ارقم روایـت کـرده اسـت کـه مـن در آن  .ردندک اطراف ظرف پرواز می
سرھای شھدای کربلا را در میان کوچه ھا بر روی نیزه ھا حمل می کردند، در میان غرفه 
ای نشسته بودم که سر بریده امام حسین علیه السلام را که بر فراز یک نیزه جا داشـت از 
برابرم گذشت و در آن ھنگام شنیدم که سر حسین بن علی علیه السلام آیـه ای از سـوره 

ًأم حسبت أن أصحاب الکھف و الـرقیم کـانوا مـن آیاتنـا عجبـا : وت می کردی کھف را تلا َْ َْ
ِ

ْ ْ
ِ ِ

ُ
ِ َّ َ ََ َ َ ََّ َ ْ ِ

َ ْ

از تعجـب  !آیا گمان کردی اصحاب کھف و رقیم از آیات عجیب ما بودنـد؟) : ۹کھف، آیه (
َرأسك و الله یا ابن رسول الله أعجب و أعج«: صدا زدم! موھاي بدنم راست شد َْ َْ َُ

ِ ِِ
ُ َ َُ ََ ْ بُ؛ بـه خـدا َ

ارشـاد، شـیخ  [».تـر اسـت تر و عجیـب  سر بریدة تو اي فرزند رسول خدا، عجیب ! سوگند
حرث ابن وکیده میگوید من ھمراه با کسانی بودم که سر حسین بن  .  ]۱۱۷ ، ص۲ مفید، ج

ِأم حسبت أن أصحاب الکھف و الرقیم: علی را حمل می کردند شنیدم که می فرمود َّ َ َِ
ْ َ ْ ْ َ َ ََّ َ ْ ِ

َ ُ کانوا ْ
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ًمن آیاتنا عجبا  َ َ
ِ

ْ
من در خودم شک کردم که آیا من دارم صدای ابی عبد اللـه  )۹کھف، آیه (ِ

َیا ابن وکیدة أ«: را می شنوم ؟حضرت به من فرمود َ ْ َُ َ ْ َما علمت إنا معشـر الأئمـة أحیـاء عنـد َ ْ
ِ ٌ َ َ ْْ ِْ ِ ِ

ْ َ َ َ ََّ َ َ

َربنا ِّ پـیش خـود  پروردگارمان زنده ھسـتیم؟ای فرزند وکیده آیا نمیدانی که ما ائمه نزد  ؛»َ
تـوانی ایـن  نمی ! ُای فرزند وکیده: صدا زد. تصمیم گرفتم که سر را از مأموران سرقت کنم

 آن ھـا  !تر اسـت گناه ریختن خون من به وسیلة آن ھا از گرداندن سرم بزرگ ! کار را بکنی
َّالذین کذ«: سپس این آیه را خواند !.را به حال خود واگذار َ َ َبوا بالکتاب و بما أرسلنا به رسلنا َّ ْ ُْ َُ ِْ ِ ِ ِ

َ َ
ِ ِ ُ

ُفسوف یعلمون إذ الأغلال في َْ َ ْ
ِ ِ

َ ُ ََ َْ َ َ أعناقھم و السلاسل یسحبون ْ ُ َ ْْ َّ َُ ُ
ِ ِْ

ِ
َ

زودی  بـه ] ۷۱ و ۷۰/ غـافر[؛ »
دانند، در آن ھنگام که غل و زنجیرھا بر گردن آنان قرار گرفتـه و  می ) نتیجة کار خود را(

منھـال  . ]۵۲۳  ۵۲۲ ، ص)علیه السلام(موسوعة کلمات الامام الحسین. [شندک آنھا را می 
را در دمشـق دیـدم کـه ایـن سـخن را ) علیه السلام(سر امام حسین : بن عمرو می گوید

ِأعجب من أصحاب الکھف قتلي و حملي«: گفت ِْ ََ ْ َ ْ
ِ ِ

ْ ََ
ِ

َ ْْ َْ یعنی ] ۳۲ح  ،۱۸۸ ، ص۴۵ جبحارالانوار،[؛ »َُ
ن و بر نیزه کردن سرم از امر اصحاب کھف عجیب تر و شگفت انگیز به شھادت رساندن م

من پسر دختر پیامبر ھستم که مرا و اصحابم را بین دو نھر آب با لب ھای تشـنه . تر است
سر بریدة امـام : ِابو مخنف از شعبي روایت کرده که دیدم .سر بریدند و به شھادت رساندند

 اند، سر بریده تنحـنح کـرد و از   خرما آویزان کردهرا در کوفه بر نخل) علیه السلام(حسین
ُإنھم فتیة آمنوا بربھم و زدناھم ھدی«اول سورة کھف قرائت نمود، تا آیة  ُْ ْ ِّ ْْ

ِ ِ
َ ََ ِ ِ

ُ َُ ٌ ْ
ِ

آن ] ۱۳کھـف [؛»َّ
جواناني بودند که به پروردگارشـان ایمـان آوردنـد و مـا بـر ھدایتشـان ) اصحاب کھف(ھا 

جـز ضـلالت و ) بـر مـأموران حـامي یزیـد(زه از سر بریده افزودیم؛ ولي مشاھدة این معج
 و این آیه از  ّگمراھي چیزي نیفزود؛ زیرا به دنبال آن، سر مطھر را بر درختي آویزان کردند

َو سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون«: آن شنیده شد ُ ِ
َ َْ َْ ْ َ

ٍ
َ َ َّ َُ َّ َُ ُ َ ََ َ

آن ھا که ستم ] ۲۲۷/ شعراء [؛» ِ
، ح ۱۱۵ ، ص۴ مدینـة المعـاجزج.[دانند که بازگشتشان بـه کجاسـت  مي کردند، به زودي

آن سـر را روي خـاك، زیـر خولی سرمطھر را برد کوفه شب در خانه خـود  . ]۱۷۷ و ۱۷۶
ّاجانه« زن  پاسي از شب گذشت .گذاشت) شویند، مثل طشت ظرفي که با آن لباس مي (» ِ

صـداي قرائـت . نزدیك آمد! رود لا مي آن سر به سوي آسمان با دید که نوري قوي از خولی
ُو سـیعلم «: اي که شنید، این بود شنید تا طلوع فجر و آخرین آیه  قرآن از آن سر بریده مي  َ ْ ََ َ
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َالذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ُ ِ
َ َْ َْ

ٍ
َ َ َُّ َّ َ ُ َ َ

مـورد ۱۲۰شیخ علـی فلسـفی ره کتـاب باموضـوع  (...؛»ِ
 )نوشته استسخن گفتن سرمقدس امام حسین علیه السلام 

 
 سرنوشت کسانی که به حسین اھانت کرده یا وی را زخمی کردند

روزی  تمام کسانی که به حسین در روز کربلا اھانت نمودند مدت کمی پس از آن بـه تیـره
ھـای مختلـف مثـل جـذام،  کشته شدن، کوری، مرض: سرنوشتھایی مانند. مبتلا گردیدند
ب در تابسـتان و آب ریخـتن آن در نشدنی، خشک شدن دست ھماننـد چـو عطش سیراب

زمستان، مرگ بر اثر سوختگی، عقرب گزیدگی، از دست دادن قدرت و ثروت، بیرون رانـده 
ھـایی  آنھایی که اموال حسین را غارت نمودند نیز بـه عقوبـت. شدن از خانه توسط ھمسر

کسـی کـه ردای . شخصی که عمامه حسین را غـارت نمـود دیوانـه شـد. گرفتار گردیدند
ھای حسین را  شخصی که عطر و روپوش و جامه. سین را غارت کرد، مبتلا به فقر گردیدح

اشیایی که از حسین غارت شد تنزل قیمت پیدا . غارت نمود مبتلا به جذام یا کچلی گردید
گوشت شترانی که از لشکر حسین غارت شد، تلخ گردید یا آتش . کرد یا بی استفاده گردید

طلاھای غارتی مبـدل بـه مـس گردیـد یـا در . دل به خون گردیدعطر و لباسھا مب. گرفت
 .زعفرانھای غارتی نیز آتش گرفتدستان زرگر آتش گرفت و 

 
 اتی از امام حسین علیه السلاممعجز

توانستند با نگاه کردن به وی راه خـود را  پیشانی حسین به قدری روشن بود که مردم می
ای میان چشمان زنـی پرھیزگـار   او نشانه. ران بوداو قادر به شفای بیما. در تاریکی بیابند

او شخصی که مبتلا به تب شده بـود را شـفا . ایجاد کرد که با دمیدن در آن ناپدیدش کرد
او دست مردی را که در حین عمل طواف کعبه بدن زنی را لمس کرده بود و به بدن . داد

 که فقھا فرمان قطـع دسـت این در حالی بود. شد را جدا کرد زن چسبیده بود و جدا نمی
ای   کرامات دیگر وی عبارتند از به حرف درآوردن طفـل شـیرخواره. آن فرد را داده بودند

مثـل (به منظور بیان نام پدر واقعی خود، بردن افراد به وقایع رخ داده در زمـان گذشـته 
انگور (ھای خارج از فصل   ، فراھم کردن میوه)زمانی که علی و محمد در مسجد قبا بودند

برای پسر خود، بارور کردن یک درخت نخل خشکیده، سیراب کردن یاران خود بـا ) و موز
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قرار دادن انگشت خود در دھانشان و فراھم کردن غذای آسمانی در روز نبـرد کـربلا، بـه 
ھـای زنـانش در کـربلا،  ای نزدیک خیمـه ٔوجود آوردن چشمه آب با پرتاب یک تیر به نقطه

گـاھی از اشاره کردن به آسم ان و فراھم آوردن لشکری از فرشتگان، اما برگزیـدن مـرگ، آ
ًھا عمـدتا توسـط جـدش بـه وی آموختـه شـد و  این پیشگویی. وقایع آینده و علم به اسرار

گـاه سـاخت کـه حسـین  ھمچنین وی رؤیایی دید که جدش محمد وی را از سرنوشتش آ
سین در روز قیامت از حساب پـس شود و برادر و فرزندان و نوادگان ح مظلومانه کشته می

مجسم شدن نیات کوفیان نسـبت بـه وی بـه صـورت یـک حیـوان . شوند دادن معاف می
گاه سـاختن وی  کردن اینکه عمر بن سعد فرمانده سپاه کوفه می بینی درنده، پیش شود و آ

شدن حسین خواھد بود،  از سرنوشتش مبنی بر اینکه مرگ وی مدت کوتاھی پس از کشته
گیـرد، بـر حـذر  ای نمی  رود اما حامل سر جایزه ی اینکه سرش به نزد ابن زیاد میبین پیش

داشتن گروھی از غلامانش از خروج در یک روز خاص و تبعیت نکردن و کشته شدن آنان 
 .باشند ت منسوب شده به حسین میگویی نام قاتلین آنان به حاکم از دیگر کراما و پیش

 
 یه السلام امام حسین عل وفرزندانھمسران
دختر , رباب ۳٫. دختر یزدگرد سوم ,  شھربانو۲٫. دختر ابی مره ثقفی ,  لیلی ۱٫: ھمسران 

دختـر , حفصـه ۶٫). ام جعفـر( قضاعیه ۵٫. دختر طلحه تیمی ,  ام اسحاق ۴٫.امراالقیس 
 ۴٫.  جعفـر۳٫,  علی اکبر۲٫). ع ( امام زین العابدین ۱٫: فرزندان  . عبدالرحمن بن ابی بکر

کنیه او ابو محمد و ملقب به زیـن  بن الحسین علی . فاطمه ۶٫. سکینه ۵٫.ّبدالله رضیع ع
بـن  علـی . العابدین است و مادرش شاه زنان، شھر بـانو دختـر یزدگـرد شـاه ایـران اسـت

معروف به علی اکبر که در کربلا شھید شد و مادرش لیلی، دختر ابو مـرة  الحسین الاصغر
 . مادرش قضاعیه از قبیله قضاعه است جعفر بن الحسین .  استبن غزوة بن مسعود ثقفیه

کـه ھمـان عبداللـه رفیـع . نام مادرش رباب، دختر امرء القیس است عبدالله بن الحسین
مـادر او نیـز ربـاب،  سکینه بنت الحسـین . است است و به علی اصغر معروف) شیرخوار(

تر طلحه بن عبیـد اللـه تیمیـه نام مادرش ام اسحاق دخ فاطمه . دختر امرء القیس است
که در کربلا شھید شد و  محمد . ]۳۲۹، ص۴۵بحارالانوار، ج.۱۳۵، ص۲الارشاد، ج. [است

نـام مـادرش  علـی اصـغر . ]۲۳۱، ص۳مناقـب، ج. [مادر او رباب، دختر امرء القیس است
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، ۲۲چھره درخشان امام حسین،ص. [ھمان عبدالله بن حسین یا عبدالله رفیع است. رباب
چھـره درخشـان امـام . [نام مادر او معلوم نیسـت زینب . ]۲۳ نقل از جنات الخلود، صبه

مرحـوم  رقیـه. ]۲۳۱، ص۳مناقب، ج.۷۳، ص۴فی رحاب ائمه اھل بیت ج.۲۲حسین، ص
چھـره درخشـان امـام [حائری مادرش را شھربانو دختر یزدگرد سـوم ذکـر کـرده اسـت، 

و مطـابق بعضـی از نقلھـا ام  ]۲۱۴، ص۲، به نقل از معـالی السـبطین، ج۱۹۷حسین، ص
، به نقل از ابصار العین فی انصـار ۱۹۹چھره درخشان امام حسین، ص. [اسحاق نام داشت

یکی دیگر از زوجات حضرت ابا عبدالله، زنی بـوده  بن حسین  محسن . ]۳۶۸الحسین، ص
شده و که نامش معلوم نیست و حامله بوده بعد از شھادت امام حسین  علیه السلام  اسیر 

 را از کوفه به شام می بردند در نزدیکـی حلـب طفـل  که اھل بیت  علیھم السلام میھنگا
 ]۷۰۱-۶۳۸، ص۲منتھی الامال،ج. [خود را سقط کرده و اسمش محسن بن حسین است

 .ًو این محل فعلا در سوریه زیارتگاه است
 

  امام حسین علیه السلاماصحاب ویاران
چه آنان که قبل از شھادت آن حضرت وفات یافته , )ع (حسین ّ یاران اباعبدالله الواب اصح

در ایـن جـا تنھـا نـام . اند و چه آنان که پس از شھادت ایشان از دنیا رفته اند بسیارزیادند
 : ذکر می کنیم آنانی را که در واقعه عاشورا به شرف شھادت نایل آمده اند

 .ابـوبکربن علـی  . )ع(ضـل العبـاس معروف بـه ابوالف,لی عباس بن ع: بنی ھاشمی : الف 
 .عمـربن علـی  .جعفربن علـی  . ّعبدالله بن اصغر .ّعبدالله بن علی  .محمد اصغربن علی 

علـی بـن حسـین  .ّعبدالله بن عباس بن علی  .محمدبن عباس بن علی  .عثمان بن علی 
ابـوبکربن  .قاسم بن حسن  .ابراھیم بن حسین  . )علی اصغر(ّعبدالله رضیع  . )علی اکبر(

ّعون بـن عبداللـه  . ّمحمدبن عبدالله بن جعفر .بشربن حسن  .ّعبدالله بن حسن  .حسن 

ّعبیدالله بن عبدالله بن جعفر . بن جعفر جعفـر بـن  .جعفـربن عقیـل  .مسلم بن عقیل  . ّ
ّعبدالله بن مسـلم بـن  .ّعبدالله اکبر بن عقیل  .عبدالرحمان بن عقیل  .محمد بن عقیل 

محمـدبن ابـی سـعید بـن  .محمد بن مسلم بن عقیـل  .ن بن مسلم بن عقیل عو .عقیل 
 .احمدبن محمد ھاشمی  .عقیل 



٣٢ صفحھ»                                              معصوم پنجم امام حسین علیھ السلام«

ابـو عـامر  .ابو حتوف بن حارث اسـدی  .ابراھیم بن حصین اسدی :  ی غیر بنی ھاشم:ب 
 . انس بن حارث کاھلی  .امیة بن سعد طائی  .اسلم ترکی  .ادھم بن امیه عبدی  .نھشلی 

بکـربن حـی  .ّبشر بن عبدالله خضرمی  .برید بن خضیر ھمدانی  .ل اصبحی انیس بن معق
جنـادة  .جنادة بن حارث سـلمانی  .جبلة بن حارث سلمانی  .جابربن حجاج تیمی  .تیمی 

حارث بن امـرئ القـیس  .جوین بن مالک تمیمی  . غلام ابی ذر, جون  .بن کعب انصاری 
حبیب بن  .حبشی بن قاسم  . حباب بن عامر .حباب بن حارث  .حارث بن نبھان  .کندی 

 .حـربن یزیـد ریـاحی  .حجاج بن مسروق جعفـی  .حجاج بن بدر سعدی  .مظاھر اسدی 
غلام , رافع  .حنظلة بن عمرو شیبانی  .حنظلة بن اسعد شبامی  .حلاس بن عمرو راسبی 

زھیـر   .زھیر بن سـلیم ازدی .زھیر بن بشر خثعمی  .زاھر بن عمرو کندی  .مسلم ازدی 
سـعد  .غلام عامر عبـدی ,سالم  .غلام بنی مدینه , سالم  .زیادبن عریب  .بن قیس بجلی 

سـعید  . غلام عمروبن خالـد, سعد . )ع(غلام علی بن ابی طالب , سعد .بن حارث انصاری 
سـواربن  . )ع(غلام امام حسـین , سلیمان  .سلمان بن مضارب بجلی  .ّبن عبدالله حنفی 

, شـبیب  .سیف بن مالـک عبـدی  .سیف بن حارث جابری  . وید بن عمروس .منعم نھمی 
عـابس  .عائذ بن مجمع  .ضرغامة بن مالک  . غلام بنی شاکر, شوذب  .غلام حارث جابری 

عبـاد بـن مھجـر  .عامر بن مسلم عبـدی  .عامر بن حسان طایی  .بن ابی شبیب شاکری 
 .عبـدالرحمن بـن عبـد ربـه  .بـی عبـدالرحمن ارح .عبدالاعلی بن یزیـد کلبـی  .جھنی 

ّعبداللـه بـن بشـر  . ّعبدالله بن ابـی بکـر . عبدالرحمن بن مسعود .عبدالرحمن بن عروه 

ّعبیدالله بن یزیـد  .ّعبدالله بن یزید عبدی  . ّعبدالله بن عمیر .ّعبدالله بن عروه  .خثعمی 

عمـران بـن  .عمارة بـن صـلخب ازدی  .عقبة بن صلت جھنی  .عقبة بن سمعان  .عبدی 
 .ّعمرو بن عبدالله جندعی  .عمار بن سلامه دالانی  .عمار بن حسان طائی  .کعب اشجعی 

عمـرو  .عمرو بن قرظـه  . ّعبدالله بن بقطر .عمرو بن خالد صیداوی  .عمروبن خالد ازدی 
, قـارب  . )ابوثمامه صـائدی(عمروبن کعب  .عمرو بن ضبیعه  .عمرو بن جناده  .بن مطاع 

کنانة بن  .کردوس تغلبی  .قاسم بن حبیب ازدی  . قاسط بن زھیر . )ع(مام حسین غلام ا
 .ّمجمع بن عبیداللـه  .مجمع جھنی  .ّمالک بن عبدالله جابری  .مالک بن ذودان  .عتیق 

مسلم بـن کثیـر  .مسلم بن عوسجه اسدی  .مسعود بن حجاج  .محمد بن بشیر حضرمی 
 .موقع بن ثمامـه اسـدی  . )ع(غلام امام حسین  , منحج .مسقط بن زھیر تغلبی  .ازدی 
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نعـیم  .نعمان بن عمرو راسبی  . )ع(علی ,ن غلام امیرالمؤمنی, نصر .نافع بن ھلال جملی 
یزیـد بـن زیـاد  .یزید بن ثبـیط کلبـی  .وھب بن حباب کلبی  .واضح رومی  .بن عجلان 

ّعبداللـه بـن  . عـروه ھـانی بـن .قیس بن مسھر صیداوی  .یزید بن مغفل جعفی  .کندی 

 .عفیف ازدی 
 

 )ّعلیه السلام(درباره حضرت امام حسین ) صلی الله علیه و آله(روایات پیامبر 
ِعن یعلی بن مرة قال قال رسول الله 

َّ َ َ َُ َ َ َُ ْ ََ َّ ُ
ِ

ْ ْ ٌحسین): ص(َ ْ َ ِّ مني ُ
ْ و أنا مـن حسـین أحـب اللـه مـن  ِ َْ ُ َّ َّ َ َُ َ

ٍ
ْ َ َِ

َ

ِأحب حسینا حسین س
ٌ ْ َ ْ َُ ُ ًَ َّ َ

ِبط من الأسباط َ ْْ َ ْ َ
ِ

ّ بن مـره نقـل  از یعلی )۵۲کامل الزیارات، صفحه . (ٌ

ّصلی الله علیه و آله و سلم(کرده است که وی گفت رسول خدا  َّ حسین از من و : فرمودند) ّ
من از حسین ھستم، کسی که حسین را دوسـت بـدارد خـدا او را دوسـت دارد، حسـین 

 به معنی نوه و بـه خصـوص نـوه دختـری ذکـر از نظر لغوی سبط [. از اسباط استسبطی
از معـانی .  ھای وجودی آدمی اسـت گویی که امتداد شاخه) نوه(فرزند فرزند . شده است

 .در اینجا می تواند اشاره بـه امـام داشـته باشـد. آن منتجب و برگزیده نیز ذکر شده است
قبیلـه در اولاد سـبط در اولاد اسـحق مثـل : انـد  طبرسی و دیگران و نیز اھل لغت گفته

اند تا از ھمدیگر   اسمعیل است فرزندان اسمعیل را قبائل و فرزندان اسحق را اسباط گفته
مراد از اسباط در قرآن اشخاص و نـوه . )۲۱۸، صفحه ۳  قاموس قرآن، جلد. (متمایز باشند

دان که اسباط ابراھیم و یعقوب و اسحاق ھستند نـه فرزنـ...  زکریا و یحیی و ھا باشند مثل 
 ھـای ابـراھیم از  دھگانه یعقوب و این احتمال نزدیك به یقین است و ذکر بعضـی از نـواده

ّ نساء ظاھرا برای اھمیت آنھا ۱۶۳قبیل موسی و ھارون بعد از ذکر اسباط مخصوصا در آیه 

است و گرنه کلمه اسباط به آنھـا شـامل اسـت احتمـال دیگـر آن اسـت مـراد از اسـباط 
ً و رسـلا  رائیل باشند که نام آنھا به خصوص در قرآن نیامده چنانکه آیهپیامبرانی از بنی اس ُ ُ َ

َلم نقصصھم علیك ْ َ ََ ْ ُْ ْ ُ ْ  ])۲۲۰، صفحه ۳  جلدقاموس قرآن،. ( شاھد آن است َ
ِقال رسول الله 

َّ َُ َُ ُ الولد ریحانة و ریحانتاي الحسن و الحسین )ص(َ ُْ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ َْ َْ ٌَ  ، ۲رضـاجعیون أخبـار ال. (ُ
 .فرزند مثل ریحان خوشبوی است، دو ریحان من حسن و حسین ھستند )۲۷ص

ِجابر قال قال رسول الله 
َّ َ َُ َ َُ َ

ٍ ِ
َمن سره أن ینظر إلی سید شباب أھل الجنـة فلینظـر إلـی :  )ص(َ ْ َ ْ َ

ِ ِْ َ َُّ ُْ َّ َ َْ ِِّ ِ
ْ َ َ

ِ
َ َ

ِ َ َ ُ َْ ْ َ

ِالحسین بن عليٍّ
َ ُ

ِ ِ
ْ ْ َ جابر از رسول اللـه  )۷۳و۲۰، ص۴ ب،جالمناق.۲۹۸، ص۴۳جبحارالأنوار،. (ْ
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کسی که از نظر کردن به سـرور : روایت مي کند که فرمودند) َّصلی الله علیه و آله و سلم(
 .شود به حسین بن علی بنگرد جوانان اھل بھشت مسرور می
َعن الحسن بن زیاد العطار قال َ ْ ْ

ِ
َّ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ِقلت لأبي عبد الله : َ
َّ ْ ُ

ِ ْ َ
ِ
َ
ِ

َّقول رسول الل) ع(ُ َ
ِ

ُ َ ُ ِه فاطمة سـیدة نسـاء ْ َ ِّ َِ
ُ َ َ ُ

ِ
َ

ِ
َأھل الجنة أ سیدة نساء عالمھا؟ قال َُ َ َْ َ َّ َ

ِ
َ ِْ َ ِِّ

َ َ َ
ِ َذاك مریم و فاطمة سیدة نساء أھل الجنة من الأولین : ِ َ

ِ َّ َ ِّ َ ََ ْ
ِ ِِ

َّ َ َْ َ
ِ

ْ َ
ِ ِ

ُ َ َُ ُ ْ َ َ َ

ِو الآخرین فقلت فقول رسول الله 
َّ َ ْ َ

ِ
ُ َ ُ َ ُْ ُ َ

ِ ِ ِّالحسن و الحسین سی) ص(َ ْ َ َ ََ ُ ُُ َْ َدا شباب أھل الجنة؟ قال ھما ْ ُ َْ َ ْ
ِ
َّ َ َ

ِ
َ

ِ
َ َ

َو الله سیدا شباب أھل الجنة من الأولین و الآخرین َ َ
ِ ِِ َ َّ ِّ َِ ِ

َ ْ
ِ ِ

َّ َ َْ َّْ َ
ِ

َ َ از حسن  )۱۲۵امالي صدوق، صفحه . (َ
گفتم ایـن سـخن رسـول ) ّعلیه السلام(بن زیاد عطار نقل می کند به حضرت امام صادق 

سرور زنان بھشتی است آیا سـیده ) سلام الله علیھا( فاطمه که) صلی الله علیه و آله(خدا 
آن مریم بود و فاطمـه سـرور زنـان بھشـت از اولـین تـا : زنان دوران خود است؟ فرمودند

که حسن و حسین دو ) صلی الله علیه و آله(گفتم پس سخن رسول خدا . آخرین آنھا است
ان سروران جوانان اھل بھشت به خدا قسم ایش: سید جوانان اھل بھشت ھستند؟ فرمودند

 .از اولین تا آخرین ھستند
ٍعن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب  ِ ِ

َ
ِ
َ

ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ََ ِقال سمعت رسول الله ) ع(ْ

َّ ََ َُ ْ ََ ُ
ُیقول) ص(ِ ُ َ أنا سید النبیـین  :َ ِّ ِّ

ِ
َّ ُ َ َ َ

َو عليُّ بن أبي طالب سید الوصیین و الحسن و الحسین س َُ ُ َ ُْ َ َ َ َ ِّ ِّ َُ َ َْ ْ ْ
ِ

َ ُْ
ٍ ِ ِ

َ
ِ
َ

ُیدا شباب أھـل الجنـة و الأئمـة  َّ َ ِِّ
َ ْ

ِ
َّ َ َْ

ِ
ْ َ

ِ
َ َ

َبعدھما سادات المتقین ولینا وليُّ الله و عدونا عدو اللـه و طاعتنـا طاعـة اللـه و معصـیتنا  َ ُ ُ َ َُ َ ُ َ ََّ َ َ ُّ ُّ َ َ ُّ َ ُ َِ
ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َّ َّ ُْ َ َ َ َ َُ َ ِ
ُ َ َ

ْمعصیة الله عز و جل و حسبنا الله و نعم ال َّ َّ ََّ َْ َ ْ
ِ َ ْ َ َ َُ ََ ُ َّ

ِ
ُ

ِ
ِوکیلَ از حسن بـن  )۵۵۸امالي صدوق، صفحه. ( َ

شنیدم ) صلی الله علیه و آله(نقل می کند از  رسول خدا ) ّعلیه السلام(علی بن ابی طالب 
من سید پیغمبرانم و علی بن ابی طالب سید اوصیاء است و حسـن و حسـین : که فرمودند

ن وارسته و با تقوی ھستند، دو سرور جوانان اھل بھشت ھستند و امامان بعد از آنھا سرورا
دوستدار ما دوستدار خدا و دشمن ما دشمن خدا است و طاعت مـا طاعـت خـدا اسـت و 
ّنافرمانی ما نافرمانی از خدای عز و جل است و خداوند برای مـا کـافی اسـت و او بھتـرین  ّ

 .حامی است
ِعن ابن عباس قال قال النبيُّ 

َّ َ ََ َ
ٍ

َّ َ َ
ِ ِ

ِ إن علیا وص ):ص(ْ َ ًّ ِ
َ َّ

ِیي و خلیفتي و زوجته فاطمة سیدة نسـاء ِ َ ِّ َ ْ َ َ ِِّ
ُ َ َ ُ َ َ

ِ
َ ُ ُ َ َ ِ ِ

َالعالمین ابنتي و الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة ولداي من والاھم فقد والاني و  َ َ َ ِّ ْ َ َ َ َِ
ْ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ َ ْْ َ ُْ ْ ُ َْ ُ ُ ََ ِ ِ

َ
ِ

َ َ َ َِ ِ
َمن عاداھم فقد عاداني و من ناواھم فقد ناوا َ ََ َْ َْ ََ َْ ُْ َ ُ َْ َْ َِ

َ ْني و من جفاھم فقد جفاني و من بـرھم فقـد َ َْ ََ َْ َ َ ْ َُ َُّ ْ َْ ََ َِ ِ
َ َ

َّبرني وصل الله من وصلھم و قطع من قطعھم و نصر من أعانھم و خذل مـن خـذلھم اللھـم  ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َُّ َ َ َ َ َّ ََ ََ َْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َُ َ ََّ َ َ َ
ِ
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ُمن کان له من أنبیائك و رسلك ثقل و أھل ٌ َْ َُ ََ َ ََ َ َ َ
ِ ُِ ُ ِ

ْ ْ ْ
ِ

َ َ ُ بیت فعليٌّ و فاطمة و الحسـن و الحسـین أھـل َ ْ ْ َ َْ ُ ََ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ُْ
ِ ِ َ ٍ

َ

ًبیتي و ثقلي فأذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا
ِ

ْ َ ْ ْ ُ َُ َْ ِِّّ ُ َْ َ َ َ ْْ
ِ

ْ ََ َ
ِ
َ

از ابـن ) ۵۷امـالي صـدوق، صـفحه . (ِ
علیـه (به درستی که علـی : فرمودند) صلی الله علیه و آله(عباس نقل می کند که پیغمبر 

وصی و خلیفه من و ھمسرش فاطمه سرور زنان جھانیان، دختر من است و حسن ) مّالسلا
ھر که ایشان را دوست دارد . و حسین دو سرور جوانان اھل بھشت و دو فرزند من ھستند

مرا دوست داشته و ھر که ایشان را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و ھر که از ایشـان 
 به ایشان جفا کند به من جفا کرده است و ھـر کـه دوری کند از من دوری کرده و ھر که

به خدا می رسـد کسـی کـه بـه . با ایشان خوشرفتاری کند با من خوشرفتاری کرده است
ایشان بپیوندد و خدا از کسی ببرد که از ایشان ببرد و یاری کند ھر که به آنھا کمك کنـد و 

و رسولان تو گنجینه نفیسی و اھل خدایا ھر یك از پیمبران . واگذارد ھر که آنھا را واگذارد
 ھای نفیس  بیتی داشته است، پس علی و فاطمه و حسن و حسین اھل بیت من و گنجینه

من ھستند، پس ھر رجس و آلایشی را از ساحت ایشـان بـزدای و ایشـان را پـاك و منـزه 
 .گردان

ٍعن عليِّ بن أبي طالب  ِ ِ
َ

ِ
َ

ِ
ْ َ َقال) ع(َْ ِأخذ رسول الله : َ

َّ ُ ُ َ َ َ َ
ِبید الحسن و الحسین ) ص( ِ

ْ َ َ َ َُ َْ ْ
ِ ْفقال مـن ) ع(ِ َ َ َ َ

ِأحب ھذین و أباھما و أمھما کان معي في درجتي یوم القیامـة َ َ َ ََّ َ َ َ َِ ِ
ْ ْ َ ََ ْ ََ َ

ِ ِ
َ ََّ ُ ُ َ َُ َ

ِ
 . ۲۲۹، صامـالي صـدوق. (َ

نقل نمودند کـه حضـرت ) ّعلیه السلام(از حضرت امیرالمومنین  )۷۲، ص۳۷ بحارالأنوار،ج
را ) ّعلیھمـا السـلام(دسـت حسـن و حسـین ) صلی الله علیه و آلـه(فرمودند رسول خدا 

گرفتند و فرمودند ھر که این دو و پدر و مادرشان را دوست دارد با من روز قیامت ھمراه و 
 .ھم درجه است

َعن حذیفة بن الیمان قال َ ْ
ِ

َ َ
ِ

ْ َ َ ْ َُ ْ ِرأیت النبيَّ : َ
َّ ُ ْ َ ِآخذا بید الحسین بن عليٍّ ) ص(َ

َ ُ
ِ ِ

ْ ْ َ َْ
ِ ِ

ً
َو ھو یقـول یـا ) ع(ِ َُ ُ َ ُ َ

ُأیھا الناس َُّّ َ َ
ِ ھذا الحسین بن عليٍّ فاعرفوه فو الذي نفسي بیده إنه لفي الجنـة و محبیـه فـي   ِِ ِِّ ِ

ُ َ َ ْ َِ ِ
َّ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ

ِ
ُ ْ َ ُ ََّ َ

ِ ِِ ِ
ْ َ ُْ

ِ
ُ ُ َ

ِالجنة و محبي محبیه في الجنة ِ
َّ َ َّ َْ ْ

ِ ِ ِّ ِِّ ِ
ُ ُ ة بن یمان نقـل فاز حذی )۵۹۶ - ۵۹۷مالي صدوق، ص ا. (َ

را ) ّعلیـه السـلام(دست حسین بن علـی ) صلی الله علیه و آله(می کند که دیدم پیغمبر 
گرفته و مي فرماید ای مردم این حسین بن علی است او را بشناسید بـدان کـه جـانم بـه 

 و دوست دوستش در بھشت  دست او است او در بھشت است و جایگاه دوستش در بھشت
 .است
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ْعن زرارة قال سمع َ
ِ

َ ََ َ َ ُ ْ ٍت أبا جعفر َ
َ ْ َ َ َ ُیقول) ع(ُ ُ ٌنحن اثنا عشر إماما مـنھم حسـن و حسـین:  َ ٌ ُْ َ َ َُ َ ْ ُ ْ َ

ِ
ً َ

ِ َ َ َ ْْ َّ ثـم  َ ُ

ِالأئمة من ولد الحسین 
ْ َ ُ َُّ ْ ْ

ِ ْ
ِ

ُ
ِ
َ از زراره نقل مـی کنـد کـه از حضـرت  )۵۳۳، ص۱الکافی،ج). (ع(ْ

از آنھـا حسـن و ما دوازده امـام ھسـتیم کـه : شنیدم که فرمودند) ّعلیه السلام(امام باقر 
 .است) ّعلیه السلام(حسین و سپس امامان از نسل حسین 

ِعن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله  ِ
َّ َ ََّ َُ ْ ََ ُ

ِ ٍ
َّ َْ َ َ

ِ
ْ ِ ُیقول) ص(ْ ُ َ أنا و عليٌّ و الحسن و الحسـین و  :َ ْ َ َ َ َ َُ ُُ َ َْ ْ

ِ
َ َ

َتسعة من ولد الحسین مطھرون معصومون َُ َ ُُ ْ َُ َّ َ
ِ

ْ َ ُ ُْ ْ ْ
ِ ْ

ِ
ٌ

از  )۲۸۰، ص۱  و تمـام النعمـة، ج الدینکمال. (ِ
مـن : فرمودند) صلی الله علیه و آله(عبد الله بن عباس روایت می کند؛ شنیدم رسول الله 

و علی و حسن و حسین و نه فرزند حسین مطھر و منزه از گمراھـی و اشـتباه و معصـیت 
 .ھستیم

ْعن جابر بن یزید عن أبي جعفر محمد ب َ ْ َِ َّ َ َ َُ
ٍ ِ

َ ْ َ
ِ ِ
َ ْ َْ

ِ ِن عليِّ بن الحسین عن أبیه عن جده ِ
ِّ َ ْْ َْ َ ُ َ

ِ ِِ
َ

ِ ِ ِ
ْ َ َقال) ع(ْ َقال :  َ َ

ِرسول الله 
َّ ُ ُ ٍلعليِّ بن أبي طالب ) ص(َ ِ ِ ِ

َ
ِ
َ

ِ
ْ ٌیا عليُّ أنا و أنت و ابناك الحسن و الحسین و تسعة ) ع(َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ

ُ ُُ َ َْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ

ُمن ولد الحسین أرکان الدین و دعائم ِ
َ َُ َ ْ َ ُ

ِ ِ
ِّ ُ َ ْ َ ْ ْ

ِ ْ
َّ الإسلام من تبعنا نجا و من تخلـف عنـا فـإلی النـارِ َّ َ ََ َ َّ ْ

ِ
َ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ ْ

ِ ِِ
َ .

علـیھم (ّاز جابر بن یزید از حضرت امـام بـاقر از پـدرش از جـدش  )۲۱۷، صمفید امالي(
علیـه (ّبـه علـی بـن ابـی طالـب ) صلی الله علیه و آله(روایت کند که رسول خدا ) ّالسلام
ی من و تو و دو فرزندت حسن و حسین و نه نفـر از اولاد حسـین ای عل: فرمودند) ّالسلام

 ھای اسلام ھستیم، ھر کس از ما پیروی کنـد؛ نجـات یابـد و ھـر   ھای دین و استوانه پایه
 .کس از فرمان ما سر پیچد راھش به سوی آتش خواھد بود

ِسلمان الفارسيُّ قال النبيُّ 
َّ َ َ ْ ْ

ِ ِ
َ ُ َ ِ الأئمة بعدي ب ):ع(َ ِ ْ َ ُ َّ ِ

َ َّعدد نقباء بني إسرائیل کانوا اثنـيْ عشـر ثـم ْ َُ َْ ََ ََ َ َُ َُ
ِ ْ َ

ِ ِ ِ َ ْ
ِ

َوضع یده علی صلب الحسین و قال من صلبه تسعة أئمة أبرار و التاسع مھدیھم یملأ الأرض  ْ ََ ُْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َّ ْ َ ْ َ ََ ُّ َ ُ َْ ُْ ْ َ
ِ َ ُ َِ

َّ َ
ٍ

َ َ
ٍ ِ ِ ِ

ُ
ِ

ُ ْ ُ
ِ

َ
ِ

ُ َ
ِ

ًقسطا و عدلا کما ملئت جـورا و ظلمـا  ْ ً ًُ َ َ َ ًْ ْ َ ْ َ
ِ ُ

َ ْ َ
ْفالویـل لمبغضـیھمِ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ، ۱ ، جمناقـب آل أبـي طالـب. ( َْ
امامـان : نقل می کنـد) صلی الله علیه و آله(سلمان فارسی از نبی مکرم اسلام  )۲۹۵ص

سپس دستشان را بر پشـت . بعد از من به تعداد پیشوایان بنی اسرائیل دوازده نفر ھستند
کار و نھمین آنان مھدی است کـه عـدل و ُحسین نھادند و فرمودند از پشت او نه امام نیکو

 .داد را در  زمین می گستراند ھمچنان که از ظلم و جور پر شده است
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 امام حسین علیه السلاماز  یمعجزات
 علامه مجلسـی از شـیخ طوسـی بـه سـند :دعای امام حسین علیه السلام مستجاب شد 

آن زن .  مکه طواف مـی کـردزنی در :معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
. د راروی دست آن زن نامحرم گذاشترا از آستین بیرون آورد مردی دست خودست خود

تا این که مردم قطع طواف کردنـد . آن مرد ھر چه سعی کرد نتوانست دستش را جدا کند
خبر به والی مکه رسید، چون والی حاضـر شـد فقھـا را . و ھمه آن دو را تماشا می کردند

تمام فقھا فتوا دادند که دست آن مرد خائن باید قطع شود، برای ایـن کـه خـلاف . طلبید
ی الله علیـه و آلـه در آیا کسی از فرزندان محمد صل: والی گفت . اسلام رفتار کرده است 

پس والی . بلی امام حسین علیه السلام امشب تشریف فرما شده اند: گفتند ؟این جا ھست
حضرت ! د چه بلایی بر سر ایشان آمده استتوجه فرمایی: ت حضرت را طلبید و عرضه داش

. این منظره را دیده رو به سوی کعبه گردانید و دست به دعا برداشت و سـاعتی دعـا کـرد
پس از این . پس از دعا به سوی آنھا آمد و دست آن مرد را گرفته از دست آن زن جدا کرد

قاب کنم او را به این کاری کـه کـرده ای پسر رسول خدا، آیا ع: جریان والی عرضه داشت 
شاید غرض حضرت این بوده که ھمان مفتضـح شـدن میـان  . نه: است ؟ حضتر فرمودند

  ولی متاسفانه اخیرا عده ای مجھول الحـال در لبـاس . مردم مکافات علمشان بوده است 
 )۳۰۳۱جلاء العیون ، ص ! (روحانیت ترویج وھابیت کرده این گونه کرامات را منکرند

ھنگامی که امام حسین علیه السلام از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت : معجزه باغ بھشت 
الله الحرام بیرون شد و در خدمت آن حضرت جمعیت زیادی بودند، مردی از قافله مریض 

در ایـن بیابـان : آن جناب فرمـود. به انار خیلی میل دارم : شد و به آن حضرت عرض کرد
در آن سـرزمین .  میوه ھای دیگر، برو و ھرچه می خواھی تنـاول کـن باغی است از انار و

اھل قافله رفتند باغی مشاھده کرده ، داخل آن شدند و ھر کـس از . قبل از این باغی نبود
معجزه دیگر در (و چون از باغ بیرون آمدند از نظرھا ناپدید شد  .ھر میوه ای خواست خورد

آھو (حال آھویی پیدا شد حضرت به او اشاره نمود در ھمان ) آن وقت از آن حضرت سر زد
، فرمود او را ذبح کنید و استخوان آن را نشـکنید آن حیـوان را ذبـح کردنـد و )نزدیك آمد

آن حضرت دعا کرد و آھو زنـده . گوشت آن را خوردند و استخوان ھا را در پوستش نھادند
ھمـه از آن .  آن بدوشـیدشد پس به اصحاب فرمود ھر کدام به شـیر آھـو مایـل باشـید از
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بعد به آھو فرمود تـو را . دوشیدند و آشامیدند و به برکت دعای حضرت ھمه را کفایت کرد
 )۳۴۵۲کبریت احمر، ص . (چند طفل است و انتظارت را می کشند برو آنھا را شیر بده 

مام نزد مولایم ا: یحیای ام طویل گوید:  به دعای امام حسین علیه السلام زنده شدن مرده
حضـرت . حسین علیه السلام بودم که جوانی بر آن حضرت داخل شـد و او مـی گریسـت 

یابن رسول الله ، ھمانا مادرم در ایـن سـاعت : چه تو را می گریاند جوان عرض کرد: فرمود
و او را (مرد و ثروتی زیاد واگذارده و به من وصیتی نکرده و نمی دانم کجا او را دفن کـنم 

بـه مـن :  کرد ھنگام مرگ به تو چه گفت ؟ عرض : حضرت فرمود) ته بوداز آن مال بازداش
چون خواستی کاری برای من انجام دھی به جا نیاور مگـر بـه آنچـه فرزنـد دختـر : گفت 

آیـا دوسـت : حضـرت فرمـود ؟نون ای مولایم چه می فرمـاییاک. رسول خدا اشاره فرماید
: آن جـوان گفـت  چه می خواھی خبر دھد؟داری خداوند مادر تو را زنده کند و تو را به آن

چه بسیار نیك است ، حضرت برخاست و با آن جوان روانه شد و مردم ھـم بـا آنـان روانـه 
حضرت بر سر مـادر او ایسـتاد و خـدای عزوجـل را بـه . شدند تا به منزل مادر او رسیدند

الی و اوصی الی ابنك  الله باذن الله تعةقومی یا ام: بعد فرمود. دعاھایی خواند که نفھمیدم 
. ای کنیز خدا به اذن خدای تعالی برخیز و به پسرت آنچه خواھی وصیت کن . بما تریدین 

السلام علیك یابن رسول الله ، ھمانا نـزد مـن : ناگاه آن زن برخاست و شھادت داد و گفت 
 خواھید مال زیادی بود در فلان جا نھادم ، آن را بیرون آور و دو سوم آن برای شما ھر چه

بکنید و ثیك سوم دیگر را به ھمین پسرم بده اگر می دانی دوست شماست و اگـر مخـالف 
است از آن منعش فرما، زیرا مال من حرام است بر کسی کـه شـما اھـل بیـت را دشـمن 

 .او را غسل دھید و دفن کنید: آن زن دوباره مرد و حضرت فرمود. بدارد
. ل از دوستان معاویه که او را خلیفه می دانست  طبیبی بود اھل موص:زنده کردن اسبان 

روزی یکی از پیروان مکتب علوی با او ملاقات کرد و در ضمن اتمام حجت به او فھمانیـد 
که امام باید دارای فضایل و مکارم اخلاق باشد و اکنون علایم امات حجت بـه او فھمانیـد 

 علایم امامت در حسین بـن علـی که امام باید دارای فضایل و مکارم اخلاق باشد و اکنون
موجود است ، و از خوان احسان او ایتام و ارامل و مساکین بھره ورند، سخنان او را در دل 

مـی بایـد گفتـار ایـن کـس را محـك زد، اتفاقـا در : آن طبیب موثر شد، اما با خود گفـت 
یـب پسـرش را نـزد طب. ھمسایگی او بیوه زنی بود که یتیمی داشت و آن زن مریض شـد
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مادرم چنان حالتی یافته ، طبیب پس از استفسار از عقیده آن پسر دید از : فرستاد و گفت 
. علاج مرض مادرت جگر اسبی است فلان رنگ : محبان حسین علیه السلام است ، گفت 

آن طبیب خدمت امام . از امامت حسین بطلب: از کجا فراھم کنم ؟ پاسخ داد: یتیم گفت 
چـون آنھـا را . ن خواست او را به طویله ببرند تا اسـب ھـا را بنگـردحسین آمد و از غلاما

برای یتیمی که مـادرش معالجـه : کشته دید پرسید نه برای چه اینھا را کشته اند؟ گفتند
چون او را آوردند بـه قـدم ھـای آن بزرگـوار . شود طبیب تقاضا کرد خدمت حضرت برسد

اینھـا : حضـرت فرمـود. ریان را بیان کردحضرت علت پرسید؟ او ج. افتاد و از شیعیان شد
الھی تو قادری اینھا را زنـده کنـی ، : سھل است ، بیا تا به تو امری بالاتر بنمایم و دعا نمود

اگر ما را نزد تو قرب و منزلتی است به حرمت جد و پـدر و مـادر و بـرادرم اینھـا را زنـده 
 )۱۴۸۳تحفه ، ص .(گردان اسبان به قدرت باری زنده شدند

امام صادق علیه السلام آن مھد مرا حدیث نمود که :  زراره بن اعین گوید:معجزه فرار تب 
عبدالله بن شداد بن الھادی احبشی مریض شد و سخت تب کرد، حسـین بـن علـی علیـه 

ھنگـامی کـه از در خانـه وارد شـد، تـب از . السلام چون این بدانست به عیادت او رفـت 
شاد و شاکرم از آن منزلت که خداوند شما را عطـا فرمـوده : عبدالله بیرون شد، عرض کرد
 ةلق الله شیئا الا قد امـره بالطاعـوالله ما خ: حضرت فرمود. ھمانا تب از شما گریزان است 

. به خدا سوگند خداوند چیزی را نیافرید مگر این کـه او را بـه اطاعـت مـا امـر نمـود. لنا
 .لبیك : م و کسی را ندیدم که ھمی گویددر این ھنگام صدایی شنید :عبدالله عرض کرد
عالم و فقیه فرزانه آیه الله العظمی آقای حاج سـید محمـد حسـینی  : داستان زن صابئی

شیرازی دام ظله العالی در کتاب عاشورا روز تجدید اسلام معجـزه ای را از حضـرت امـام 
ھا مباحثات فراوانی در کربلا با صائبی : حسین علیه السلام نقل می کند، ایشان می فرماید

یك زن صائبی شب عاشورا به یکـی از مجـالس  .شنیده ام ، از جمله آنھا این داستان است 
سیدالشھدا علیه السلام که در ھمسایگی آنھا بر پا بوده می رود و برای دختر خود مقداری 

ی برنج به عنوان تبرك درخواست می کند و از صاحب منزل می خواھد این امر را برای کس
نگوید، چون نزد صائبی ھا این کار بسیار ناخوشایند بوده و جرم به حساب می آمـد و اگـر 

بعد از گذشت یك سال با  .این امر افشا می شد احیانا به کشته شدن او می انجامیده است 
به برکـت مجلـس سیدالشـھدا علیـه : می گوید باز و چھره خندان به صاحب مجلس روی 
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 سال حامله گشته و فرزندی بـه او عنایـت شـده کـه نـامش را ۱۳ السلام ، دخترم بعد از
 .حسین گذاشتیم و به این وسیله تمام آن خانواده به دین اسلام مشرف می شوند

  در مسـجد در محضـر مقـدس :  در مدینه المعاجز عبدالله بن محمد گویـد:معجزه انگور 
ر در آمـد و از پـدر حسین بن علی علیھمـا السـلام نشسـته بـودیم ، فرزنـدش علـی اکبـ

آن حضرت دست مبارکش را بر سـتون مسـجد زد و . بزرگوارش در غیر موسم انگور طلبید
ما عند الله لاولیائه اکثر، آنچه نـزد خداونـد اسـت بـرای : انگور و موز بیرون آورد و فرمود

 ،) علیـه السـلام(وقایع عاشورا، زندگانی سید الشـھدا .(دوستانش بیشتر از این خواھد بود
 )۹۶ص 

مرکب سواری مـن : شخص عربی نزد امام آمد و عرضه داشت: شیرازاسب نگھداری میکرد 
وقتـی . حضرت گم شده اش را به او نشان دادنـد. گم شده است و جز آن وسیله ای ندارم

، ص ۵اثبـات الھـداة، ج  (.سراغ مرکب خود رفت، شیری را دید که از آن نگھبانی می کند
۱۱۱( 

امام حسین علیه السلام در مسافرتی به درختی رسیدند کـه : ده سبزشدن درخت خشکی
حضرت دعایی کرد که من نفھمیـدم، ناگھـان : از بی آبی خشک شده بود؛ راوی می گوید

شخصی که به حضرت مرکبـی کرایـه داده بـود، بـا . درخت را سرسبز و دارای میوه دیدم
وای برتو ایـن عمـل سـحر : ودامام علیه السلام فرم. این سحر است: دیدن آن چنین گفت

 )۷۶دلائل الامامة، ص (.نیست، بلکه دعای مستجاب فرزند پیامبر است
جـائی (از مکه تـا قطقطانـه : راشد بن مزید نقل می کند که گفت: تکلم درنده با حضرت 

درنده گزنده ) در بین راه(بودم، دیدم ) علیه اسلام(ھمراه امام حسین ) است نزدیک کوفه
ّحضرت به جھت او توقف کـرد و کلامـی طـولانی از آن .  آورد و با او تکلم کردای به او رو

 )۵۸۸، ص ۲اثباة الھداةج (.درنده نقل کرد
در حدیثی روایت شـده کـه امـام ) علیه اسلام(از حضرت صادق  : سبز شدن درخت خرما

دعـا نمـود درخـت . در سفری زیر درخت خرمای خشکی منزل کرد) علیه اسلام(حسین 
حـر عـاملی،  (.بالای درخت رفتند و به قدر کفایـت خوردنـد. شد و برگ و خرما آوردسبز 

 )۵۸۸، ص ۲اثباة الھداةج 
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  ازامام حسین علیه السلامیدیثاحا
 

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ّن قوما عبدوالله رغبة فتلك عبادةالتجار، وإ ن قومـا عبدوااللـإ: ّ السلام َ َ ْ َ ّ َُ َُ َ ََ َ َْ َّْ ََّ
ِ

ُّ َُ َ
ِ ِ

ً ْ هَ َ
ُرھبة فتلك عبادة َ

ِ
َ ْ َ

ِ
ً َ ْ ُالعبید، وإ ن قوما عبدواالله شـکرا فتلـك عبـادة الاءحـرار، وھـيَ اءفضـل  َ ْ ْ ْ َ ّ َ َْ ٌ

ِ َِ َ
ِ

ْ ََ َ
ِ ِ

ْ ُ َ َُ َ ْْ َّ

ِالعبـادة
َ

ِ
ّھمانــا، عــده ای ) ۵، ح ۱۱۷، ص ۷۵ج : بحـارالا نــوار، ۱۷۷ص : عقــول التحــف .(ْ

ننـد کـه آن یـك معاملـه و خداوند متعال را به جھت طمع و آرزوی بھشت عبـادت مـی ک
ّو عده ای دیگر از روی ترس خداوند را عبادت و ستایش می کننـد کـه  .تجارت خواھد بود

و طائفه ای ھم بـه عنـوان شـکر و سـپاس از  .ھمانند عبادت و اطاعت نوکر از ارباب باشد
 روی معرفت ، خداوند متعال را عبادت و ستایش می نمایند؛ و این نوع ، عبـادت آزادگـان

 .است که بھترین عبادات می باشد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِإن اءجودالناس من اءعطی من لا یرجوه، و إ ن اءعفـی النـاس : ّ السلام َ ِ

ّ َّ ْ َّْ ََّ ُ َُ َ ْْ ْ َْ َ َ
ِ

ِمن عفی عن قدرة، و إ ن اءوصل الناس
ّ َْ َُ ْ ْْ ََ َّ ٍ َ َ َ ُ من وصل من قطعهَ َ َ َ َْ َ َْ بحارالا ، ۳۹ص : ّنھج الشھادة .(ََ

ھمانا سخاوتمندترین مردم آن کسی است که کمـك نمایـد بـه  )۴، ح ۱۲۱، ص ۷۵ج : نوار
 نسبت -و بخشنده ترین افراد آن شخصی است که  .کسی که امیدی به وی نداشته است 

صله رحم کننده تـرین مـردم و  . گذشت نماید-به ظلم دیگری با آن که توان انتقام دارد 
ن ، آن کسی ست که صله رحم نماید با کسی که بـا او دید و بازدید کننده نسبت به خویشا

 .قطع رابطه کرده است 
ِعن

ْ الحسین َ َ ُ ِعلیهْ ْ َ َما الفضل؟ قال علیه السلام: َقیل: ّ السلام َ ََّ ِْ
َ ُ َْ َ ْ ِملك اللسان، و بذل الا حسان، : َ ِ

ْ ْ ُْ َ َ ِّ ُْ ُ

َفما النقص؟ قال: َقیل ُْ َّ َ َالتکلف لما لا یعنیك: َ ُ َُّ ِ
ُّ  ۱۰۰۹۹ ح ،۲۴، ص ۹ج : الوسـائل مسـتدرك .(َ

از حضرت سؤ ال شد کرامت و فضـیلت در چیسـت ؟ در پاسـخ  )به نقل از مجموعه شھید
کنترل و در اختیار داشتن زبان و سخاوت داشـتن ، سـؤ ال شـد نقـص انسـان در : فرمود

 .خود را وا داشتن بر آنچه که مفید و سودمند نباشد: چیست ؟ فرمود
ْقال الحسین  َ ُ ْ َعلَ ِیهَ ُالناس عبیدالدنیا، والدین لعـب علـی اءلسـنتھم، یحوطونـه مـا : ّ السلام ْ ُ َ ََ ُْ َ ُْ

ِ ِ
َ ّ ُّ ُ ّ

ِ
ْ ٌَ

ِ
ُ َ

ْدارت به معائشھم، فإ ذا محصوا بال َ
ِ ِ

ُّ
ِ

ُ َْ ُ َ
ِ ِ

ْ َبلاء قل الدیانونَ ُ ّ َّ َّ َ ، بحارالا ۲۲۸، ص ۴ج : ّمحجة البیضاء.(َ
ا ھستند و مذھب ، بازیچه زبانشان افراد جامعه بنده و تابع دنی )۲، ح ۱۱۶، ص ۷۵ج : نوار

 و سنگ اسـلام را بـه -گردیده است و برای إ مرار معاش خود، دین را محور قرار داده اند 



٤٢ صفحھ»                                              معصوم پنجم امام حسین علیھ السلام«

ن ، مــال ،  مقــام و ریاســت ، جــا-پــس اگــر بلائــی ھماننــد خطــر   .-ســینه مــی زننــد
واھنـد  انسان را تھدید کند، خواھی دید که دین داران واقعی کمیاب خ-...ّفرزندوموقعیت

 .شد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َن المؤمن لایسی ء ولایعتذر، والمنافق کل یإ: ّ السلام َ ْ َ َُّ ْ ُْ ُ

ِ ُِ َ َ ُُ َ ُ َ
ِ

ْ ُوم یسی ء ویعتذرَّ ِ
َ ْ َ َُ ُ ْ

ٍ. 
ھمانا : ضمن فرمایشی فرمود )۲، ح ۱۱۹، ص ۷۵ج : بحارالا نوار، ۱۷۹ص : تحف العقول (

ولـی فـرد  .عذرخواھی ھم نمـی کنـدشخص مؤ من خلاف و کار زشت انجام نمی دھد و 
 .منافق ھر روز مرتکب خلاف و کارھای زشت می گردد و ھمیشه عذرخواھی می نماید

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ْعمل عمل رجل یعلـم اءنـه مـاءخوذ بـالاءجرام، مجـزإ: ّ السلام َ ُ
ِ

ْ ُ ُْ َ َ ْ
ِ

ٌ ُ ّ ْ َ
ٍ

َ َ ََ ْی بـالإ ْ
ِ ٍ

ِحسان
کارھا و اءمور خود را  )۱۰، ح ۱۲۷، ص ۷۵ و ج ۱۵، ح ۱۳۰ ، ص۲ج : بحارالا نوار.(ْ

ھمانند کسی تنظیم کن و انجام ده که می داند و مطمئن است که در صورت خلاف تحت 
و در صورتی که کارھایش صحیح باشد پاداش  .تعقیب قرار می گیرد و مجازات خواھد شد

 .خواھد گرفت 
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِعبادالله لاتشـتغ: ّ السلام َ ِ

َ ْ َ ّ
ِلوا بالـدنیا، فـإ ن القبـر بیـت العمـل، ِ

َ َْ ْ ْ َ ُُ َ َ ْ َ َّ ْ ُّ
ُفـاعملوا ِ ََ ْ

ُولاتغعلوا ُ ْ َ  و -غول و سـرگرم دنیـا ای بنـدگان خـدا، خـود را مشـ )۴۷ص : ّنھج الشھادة .(َ
 در آن مفیـد - صالح- خانه ای است که تنھا عمل  قرار ندھید که ھمانا قبر،-ّتجملات آن

 .ب باشید که غفلت نکنیدو نجات بخش می باشد، پس مواظ
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ْلاتقولن فی اءخیك المؤ من إ ذا تواری عنك إ لا مثل ماتحب اءن : ّ السلام َ ُّ

ِ ِ ِ
ُ َ ََ ْ َْ ُّ َ َْ َ

ِ
ُ َّ

َیقول ف ُ ُیك إ ذا تواریت عنهَ َْ َ َْ َ  که ناراحت کننده -سخنی  )۱۰، ح ۱۲۷، ص ۷۵ج : بحالا نوار.(َ
 خود مگو، مگر آن که دوست داشته باشی که ھمان سخن  پشت سر دوست و برادر-باشد

 .پشت سر خودت گفته شود
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َّیا بنی إ: ّ السلام َ َ َیاك وظلم ُ ْ ُ َ َ َمن لایجد علیك ناصرا إلا اللهّ َّ َّ

ِ
َ ْ ُ

ِ
َ ْ ّوسائل الشیعة  .(َ

ـوار، ب۳۳۹، ص ۱۱ج :  ـز از ظلــم و آز )۱۶، ح ۱۵۳، ص ۴۶ج : حــارالا نـ ـاندن بپرھیـ ار رسـ
 .نسبت به کسی که یاوری غیر از خداوند متعال نمی یابد

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َإنی لااءری الموت إ: ّ السلام َ ْ َ ْ َلا سعادة ، وّ َ َ َلاالحیاة مع الظـالمین إلا برمـاّ َ ّ ََ
ِ

ّ َ َ َ َ ْ. 
به درسـتی کـه مـن از  )۲، ضمن ح ۳۸۱، و ص ۴، ضمن ح ۱۹۲، ص ۴۴ج : بحار الا نوار(
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و ھمچنین زندگی با ستمگران و ظالمان  .نمی ھراسم و آن را جز سعادت نمی بینم مرگ 
 .را عار و ننگ می شناسم 

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِمن لبس ثوبا یشھره کساه الله یوم الق: ّ السلام َ
ْ ّ ََ َْ َْ ُ ُ ُُ َ ُْ

ِ
َ َ

ِ
ِیامة ثوبا من النارْ

ّ َ
ِ ْ َ ِ وسائل .(َ

ھـرکس لبـاس شـھرت و انگشـت نمـا  )۴، ح ۴۴۵ ، ص۶ج : ، کافی ۲۵، ص ۵ج : ّالشیعة 
 .بپوشد، خداوند او را در روز قیامت لباسی از آتش خواھد پوشانید

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َاءنا قتیل العبر: ّ السلام َ َ َ ْ ُ َ ٌ، لایـذکرنی مـؤمن إةَِ
ِ

ْ ُ ُ ُ ْ َلا اسـتعبرَ َ ْ َْ
ِ
اءمـالی شـیخ .(ّ

مـن کشـته گریـه ھـا و اشـك ھـا  )۱۹، ح ۲۸۴، ص ۴۴ج :  نوار، بحارالا۱۱۸ص : صدوق 
ھستم ، ھیچ مؤ منی مرا یاد نمی کند مگر آن که عبرت گرفته و اشك ھایش جاری خواھد 

َعبرة به [.شد ْ َعبرة به معنای گریان و جریان اشگ می  .معنای اعتبار و عبرت گرفتن است ِ ْ َ

 ])عبر(، ۱۱۱، ص ۱ج : مع البحرین مج. باشد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َو شتمنی رلَ: ّلسلام  اَ َ َ َ َجل فی ھذه الاذن، وْ

ِ
ُ ُ

ِ ِ
ٌ َاءومی إ لی الیمنـی ، واعتـذر ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْْ َ

ِلی فی الاءخری لقبلت ذلك منه، و ذلك اءن اءمیر المؤمنین علیه ِ ِْ ُ ََ ْ ْ َ َْ ْ َُ
ِ َِ َ َ َُّ َ َْ ُ

ِ
َ َالسلام حدثنی اءنه سمع  ْ

ِ
َ َُ َّ َ َ َّ ّ

ل ِجدی رسول الله صلی الله علیه وآ ِ َِ ْ َ ّ ّ َّ َ ُ َ ّ ُه وسلم یقولَ ُ َ ََ َّ َ ٍّلایرد الحوض من لم یقبل العذر من محق : ِ
ِ ِ

ُ َْ َْ ُ َ َْ َ ْ
ِ ِ

َ ْ ْ َْ َُ

ٍاءو مبطل ِ ْ ُ ْ چنانچه با گوش خود بشنوم کـه شخصـی مـرا  )۴۳۱، ص ۱۱ج : ّإحقاق الحق.(َ
دشنام می دھد و سپس معذرت خواھی او را بفھمم ، از او می پذیرم و گذشت می نمـایم ، 

ّلمؤ منین علی علیه السلام از جدم رسول خدا صـلی اللـه علیـه و آلـه چون که پدرم امیرا ّ ّ ّ ّ

 .حوض کوثر وارد نخواھد شدکسیکه پوزش وعذرخواھی دیگران رانپذیرد، بر :روایت نمود
ّقیل للحسین بن علی علیه السلام  ْ َّ

ِ
ُ ْ َ

ْمن اءعظم الناس قدرا؟: ِ َّ
ِ

ُ َ ْ ْ ْمن لم یبـال الـدنیا فـی : َقال َ ُّ
ِ

ُ ْ َ ْ َ

ْیدي َ ْ من کانتَ َ ْ از حضرت سؤ  )۱۱، س ۳۴۸ص : ّ به مجموعة ورام تنبیه الخواطر، معروف.(َ
ّآن کسی است که اھمیت : در جواب فرمود ؟ّبا شخصیت ترین افراد چه کسی است: ال شد

 .ندھد که دنیا در دست چه کسی می باشد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِمن عبدالله حق عبادت: ّ السلام َ

َ
ِ

َّ ََ َ َّ َ ْ َه، آتاه الله فَ ُّ ُ ِوق اءمانیـه وکفایتـهِ ِ ِِ َ َ َ تنبیـه .(ْ
ھرکس خداونـد متعـال را  )۴۴، ح ۱۸۳، ص ۶۸ج : حارالا نوار، ب۱۴، س ۴۲۷ص : الخواطر

با صداقت و خلوص ، عبادت و پرستش نماید؛ خدای متعال او را به بھترین آرزوھایش مـی 
 .رساند و امور زندگیش را تاءمین می نماید
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ُقال الح ْ ْسین َ ِعلیهَ ْ َ ُاحذروا کثرة الحلف، فإ نه یحلف: ّ السلام َ
ِ
ْ ُ ََ َّْ

ِ ِ
ْ ْ َ َْ َُ َ الرجل لعلل اءربعَ َ َُ َّ

ٍ
َ َُ ٍمـا لمھانـة إ: ِ

َ َ ِ ّ

ِیجدھا فی نفسه ِ
ْ َ ُ

ِ
ِ، تحثه علی الضراعة إَ

َ َ ُ َُّ ُّ ُ تصدیق الناس إ یاهلیَ ّ ْ
ِ

ّ
ِ

ُما لعی فی المنطق، فیتخذ وَ إ. َ
ِ

َّ َ ََ ْ
ِ ٍِ

ْ ّ َ ِ ّ

َالا یمان ح َْ ِشوا وصلة لکلامهْ ِِ
َ ً َْ

ِ َّما لتھمة عرفھا من الناس له، فیری اءنوَ إ. َ َ َ ََ َ َُ َ
ِ

ّ َْ
ِ َ ٍ

ُ
ِ ُھم لایقبلون قوله إّ َ َ ُْ َْ َ ْ َ لاّ ُ

َبالی ْ
ِما لا رساله لسوَ إ. ِمینِ ِ ِ ِْ ٍانه من غیر تثبیتّ

ْ َ
ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ ص : ّف به مجموعة ورام تنبیه الخواطر، معرو.(َ

ّد برھانید که ھمانا انسان به جھت یکی از چھـار علـت خود را از قسم و سوگن )۶، س ۴۲۹

در خود احساس سستی و کمبود دارد، به طوری که مـردم بـه او بـی  :سوگند یاد می کند
ّاعتماد شده اند، پس برای جلب توجه مردم که او را تصدیق و تاءییـد کننـد، سـوگند مـی 

و می خواھد با سوگند، سخن و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ،  .خورد
 پس - به دروغ و بی اعتمادی-تّھم است و یا در بین مردم م .خود را تقویت و جبران کند

و یـا آن کـه سـخنان و گفتـارش  .می خواھد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید
 . و زبانش به سوگند عادت کرده است - ھر زمان به نوعی سخن می گوید-ت متزلزل اس

ْ الحسین َقال َ ُ ِعلیهْ ْ َ َاءیما إ ثنین جری بینھما کلام، ف: ّ السلام َ ٌ َ ُ َ َْ َْ َ
ِ

ْ ّْطلب اءحـدھما رضـی الاُّ َ
ِ

ُ ُ َ َ َ
ِ

ِخـر،َ
َ 

ِ سابقه إلی الجنةَکان
ّ َ ْ َ ُ َ

چنانچه دو نفـر بـا یکـدیگر نـزاع و  )۲۲۸، ص ۴ج : ّمحجة البیضاء.(ِ
شود، ھمـان شـخص سـبقت اختلاف نمایند و یکی از آن دو نفر، در صلح و آشتی پیشقدم 

 .گیرنده ، جلوتر از دیگری به بھشت وارد می شود
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُواعلموا إ: ّ السلام َ ََ ُن حوائج الناس إ لیکم من نعم الله علیکم، فلا تمیلـوا ْ َ َ ّ ََ ْ ُْ ُْ َْ

ِ
َ َ
ِ

ْ َ
ِ ِ

ّ
ِ

َّ

ِنعم فتحول نقماال
َ َ َّ ََ َ َ َ  که احتیاج و مراجعه مـردم ّتوجه داشته باشید )۳۸ص : ّنھج الشھادة .(ِّ

به شما از نعمت ھای الھی است ، پس نسبت به نعمت ھـا روی ، بـر نگردانیـد؛ وگرنـه بـه 
 .نقمت و بلا گرفتار خواھد شد

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُیـابن آدم ، اذکـر مصـرعك و مضـجعك بـین یـدی اللـه، تشـھد : ّ السلام َ َ َ َْ َُ َ
ِ

ّ َ َ ْ ََ َْ ََ َْ َْ َ ََ َ ْ ْ ُ

َجوارحك ع َ ُ
ِ

َلیك یومَ ْ َ َ ْ ْ تزل فیه الاءقـدام َ ْ
ِ

ُّ
ِ
ای فرزنـد آدم ، بیـاد آور  )۵۹ص : ّلشـھادة انھـج .(َ

لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر، ھمچنین بیـاد آور کـه درپیشـگاه خداونـد قـرار 
خواھی گرفت و اعضاء و جوارحت بر علیه تو شھادت خواھند داد، در آن روزی که قدم ھا 

 . باشدلرزان و لغزان می
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َمجالسة اءھل الدناءة شر، و مجالس: ّ السلام َ َ ََ َُ ُُّ َ

ِ َ ِّ
ِ

ْ ٌة اءھل الفسـق ریبـةُ َُ
ِ

ْ ِ
ْ

ِ
نھـج .(ْ

ھمنشینی با اشـخاص پسـت و رذل  )۵، ح ۱۲۲، ص ۷۸ج :  بحارالا نوار،۴۷ص : ّالشھادة 
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ّ شـك و بـدبینی ّسبب شر خواھد گشت ، و ھمنشینی و مجالست با معصیت کاران موجـب

 .خواھد شد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َن الله خلق الدنیا للبلاء، و إ: ّ السلام َ ِ َ ْ َ ّ

ِ
ْ ُّ َ َ َ ِخلق اءھلھا للفناءَّ

َ َْ َ َ
ِ

ْ : ّنھـج الشـھادة .(َ
 را برای آزمایش افـراد آفریـده - و اموال آن- خداوند متعال دنیا به درستی که )۱۹۶ص 

 -نتقال از این دنیـا بـه جھـانی دیگـر و ا-جھت فناء و ھمچنین موجودات دنیا را  .است 
 .آفریده است 

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ْلایاءمن یوم القیامة إ لا من قـد: ّ السلام َ َ ْْ َُ َ َّ
ِ ِ ْ خـاف اللـه فـی الـدنیاَ ُّ َ ّ بلاغـة .(َ

کسی در روز قیامـت  )۵، ح ۱۹۲، ص ۴۴ج : حار الا نوار، ب۲۸۵ص : ّالحسین علیه السلام 
د و اءحوال آن در اءمان نمی باشد، مگر آن کـه در دنیـا از خداونـد متعـال تـرس از شدائ
  .- و اھل گناه و معصیت نگردد-باشد داشته 

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِکل داء دواء، و دواء الذنوب الا ستغفارلِ: ّ السلام َ
ْ ُ
ِ ْ

ِ
ُّ ُُ ٌَ ََ ٍ

، ۱۶ج : ّوسائل الشیعة .(ِّ
بـرای ھـر غـم و دردی درمـان و دوائـی  )۸، ح ۴۳۹، ص ۲ج : ، کافی ۲۰۹۹۳، ح ۶۵ص 

 .است و جبران و درمان گناه ، طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند می باشد
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُمن قرء آیة من کتاب الله عز و جل فی صلاته قائما، یکتـب لـه : ّ السلام َ ََ َّ ّ َُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ

َ َّ ْ َْ ََ
ِ ِ

ً َ َ

ُبک َل حرف ماءة حِ َُ
ِ ٍ ْ َسنة ِّ  )۱۷، ح ۲۰۰، ص ۸۹ج : حارالا نوار، ب۶۱۱، ص ۲ج : اصول کافی .(َ

ھرکس آیه ای از قرآن را در نمازش تلاوت نماید، خداوند متعال در مقابل ھر حرفـی از آن 
 .یکصد حسنه در نامه اعمالش ثبت می نماید

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُسبعة اء: ّ السلام َ َ َشیاء لم تخلق فی رَْ ْ َ َْ ُ ْ ٍ
ٍحمْ ُفاءولھا آدم :ِ َ ُ َّ، ثـم )ّعلیه السـلام(َّ ُ

َحواء، والغراب، و  ُ َُ ْ ّ ْکبش إ براھیم َ ُ ْ ُ، وناقة)ّعلیه السلام(َ َ ُه، وعصـا موسـی ّاللـ َ َ َ ، )ّعلیـه السـلام(ِ
ُوالطیرالذی خلقه عی َ َ ََّ ُ ْ َسی بن مریم ََّ ْ َ ُ ْ : بحارالا نوار، و ۱۷۴ص : تحف العقول ).(ّعلیھماالسلام(َ

آن ھفت موجودی که : ضمن جواب سؤ ال ھای پادشاه روم ، فرمود )۴، ح ۱۳۷، ص ۱۰ج 
ّآدم علیـه السـلام و حضـرت  :بدون خلقت در رحـم مـادر، آفریـده شـده انـد، عبارتنـد از

و گوسفندی که برای قربانی ،  .و کلاغی که برای راھنمائی دفن ھابیل آمد .ّھمسرش حواء
و شتری که خداوند برای پیـامبرش ، حضـرت  .ّ حضرت اسماعیل علیه السلام آمدبه جای

و ھفتمین موجـود آن پرنـده ای بـود  .ّو عصای حضرت موسی علیه السلام  .صالح فرستاد
ّکه توسط حضرت عیسی علیه السلام آفریده شد ّ. 
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ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َن اعمال إ: ّ السلام َ ْ َ ٍھذه الامة ما من صباح إَّ
َ ْ

ِ ِ َِّ ُ ْلا و تعِ ُ َرض عّ ُ َلی الله تعـالی َ
ِ
ّ َ. 

ّن الا خبارالرضا علیه السلام، به نقل از عیو۵۴، ح ۳۵۳، ص ۷۰ج : بحارالا نوار(  -ھمانـا  )ّ
 .ّ اءعمال این امت ، در ھر صبحگاه بر خداوند متعال عرضه می گردد-نامه کردارو

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َّجتنبواالغشیان فی اللیلةالإ: ّ السلام َ َ َّ ْ
ِ ْ َ ْ

ِ ُ ِ
َ َتی تریدون فیھا السفر، فإ ن من فعل ْ ََ ْ َ َّ َ َ َّ ُ ُ

ُذلك، ثم ر َّ ُ َ
ًزق ولد کان جوالةِ َ َّ َ َ ٌ َ َ

، ۱۰۰ج : ر، بحارالا نـوا۲۴۳، ص ۳، ج ۲۰ح : ّوسائل الشیعة .(ِ
در آن شبی که قصد مسافرت دارید، با ھمسر خود زناشـوئی نکنیـد، کـه  )۳۹، ح ۲۹۲ص 

ّد، بسـیار متحـرك و  زمان فرزندی منعقـد شـوچنانچه عمل زناشوئی انجام گردد و در آن

 . می باشدافکارش مغشوش
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َّالرکن الیمانی باب من اءبواب الجنة، لم یمنعه منذ فتحـه، وإ ن : ّ السلام َ َ ْ ٌ َُ َ َُ َ َ ْ ُْ ْ َ َّ َُ ْ َ ْ ِْ ِ

ْ ُ
ِ

ْ ّ

ْما بین الرک ُّ َ ْ ِنین َ
ْ َ الا سود والیمانی-َ َْ َ ْ ملك یدعی ھجی-ْ َ ُْ ُ ٌ َ ُر، یؤمنَ ِّ َ ُ ُ علی دعٌ َاءالمؤمنینَ

ِ
ْ ُ ْ مستدرك .(ِ

ِرکن یمانی کع )۱۱، ح ۳۵۴، ص ۶۹ج : حارالا نوار، ب۱، ج ۳۹۱، ص ۹ج : الوسائل 
َ ، به الھیُ

دربی از درب ھای بھشت است و مابین رکن یمانی و حجرالا سود ملك و فرشـته ای اسـت 
 .ّکه برای استجابت دعای مؤ منین آمین می گوید

ْلحسین َقال ا َ ُ ِعلیهْ ْ َ َن الغنی والعز خرجا یجولان، فلقیا إ: ّ السلام َ َ ْ
ِ

ُ َ َ َ َّ
ِ ِ
ْ َ َالتوکل فاستوطناَّ َ َّْ َْ َ َّ مستدرك .(ُ

ّعزت و بی نیازی  )۱۰۸، ح ۲۵۷، ص ۷۵ج : ارالا نوار، بح۱۵، ح ۲۱۸، ص ۱۱ج : الوسائل 

ورد کردند، آرامش ّ شتاب زده به دنبال پناھگاھی می دویدند، چون به توکل برخ- ھر دو-
 .پیدا نموده و آن را پناھگاه خود قرار دادند

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِمن نفس کربة مـؤمن، فـرج اللـه عنـه کـرب الـدنیا والآخـرة: ّ السلام َ َ ْ َّ ِْ
ْ َُّ َْ ََ َ ُ َُّ َ ُ ّْ ََ

ٍ ِ
ُ ََ ْ. 

ھـرکس  )۴، ح ۱۲۱، ص ۷۵ج : بحـارالا نـوار، ۱۳، ح ۴۱۶، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل (
ای از مشکلات مؤ منی باز کند و مشکلش را برطرف نماید، خداوند متعـال مشـکلات گره 

 .دنیا و آخرت او را اصلاح می نماید
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ّمن والانا فلجدی صلی الله علیه و آله والی ، ومن عادانا فلجدی : ّ السلام َ َ ّ َ

ِ ِ
َ ّ ّ َْ َْ ََ

ّصلی الله علیه و آله عادی  ھر که ما را دوست بدارد  )۵۸، ح ۳۷، ص ۲ ج :دّة ینابیع المو.(ّ
ّو پیرو ما باشد، پس دوستی و محبتش به جھت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله مـی  ّ ّ ّ

ّو ھرکس با ما دشمن و کینه توز باشد، پس دشـمنی و مخالفـت او بـه جھـت جـدم  .باشد

 .رسول خدا خواھد بود
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ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُابن آدم، اءذکر مصارع آبائـك و اءبنائـك، کیـف کـانوا، و حیـث یَ: ّ السلام َ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ
ِ ِْ ُ َْ َ

ِ
َ َْ ْ َ

ٍحلوا، و کاءنك عن قلیل
َ ّْ َ َ َّ َ َُ َ ْ قد حللت محلھمَ ُ َّْ ْ َ ََ َ َ ای فرزند آدم ، بیـاد آور  )۶۰ص : ّنھج الشھادة .(َ

رار گرفتنـد،  تو چگونه در چنگال مرگ ق- و دوستان -آن لحظاتی را که پدران و فرزندان 
ّآن ھا در چه وضعیت و موقعیتی بودند و سرانجام به کجا منتھی شـدند و کجـا رفتنـد و  .ّ

 پـس مواظـب اعمـال و رفتـار -بیندیش که تو نیز ھمانند آن ھا به ایشان خواھی پیوست 
  .-خود باش

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُابن آدم، إ نما اءنت اءیام، ک یَا: ّ السلام َ ٌ َّ َ َْ َّ َ َلما مضی یوم ذھب بعضـكْ ُ ْ ََ َْ َ َ ٌ َ نھـج .(َّ
ای فرزند آدم ، بدرستی که تو مجموعه ای از زمان ھا و روزگار ھستی  )۳۴۶ص : ّالشھادة 

  بنابراین لحظات عمـرت را-، ھر آنچه از آن بگذرد، زمانی از تو فانی و سپری گشته است 
  .-غنیمت شمار که جبران ناپذیر است

ْقال الحسین  َ ُ ْ ْعلیَ َ َمن حاول أ: ّ السلام هَِ َ ْ َمرا بمعصیة الله کان أ َ
ِ
ّ

ِ َ َِ
ْ

ِ
ً َفوت لما یرجو و أْ ُ َْ َ ِ

ُ َسرْ َع لمجیی ْ ِ
ُ

ُء ما یحذر َ ْ َ سـائل ، و۶، س ۱۲۰، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳، ح ۳۷۳، ص ۲ج : اصول کافی .(ِ
نجـام ِھرکس از روی نافرمانی و معصیت خداوند، کـاری را ا )۳، ح ۱۵۳،ص ۱۶ج : ّالشیعة 

دھد، آنچه را آرزو دارد سریع تر از دست می دھد و به آنچه ھراسناك و بیمناك مـی باشـد 
 .مبتلا می گردد

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِالبکاء من خشیة: ّ السلام َ َ ْ َ ْ
ِ ُ ُ َالله نجات من النار و قال ْ َ

ِ
ّ َّ

ِ
ٌ ُبکاءالعیون، و خشیة: َ ْ ََ َ ُ

ِ
ُ ْ ُ ُ 

ُالق ِلوب من رحمةْ َ ْ َ ْ
ِ ِ

ِالله ُ
، ح ۲۴۵، ص ۱۱ج : الوسـائل ، مسـتدرك ۳۷۰ص : ّنھـج الشـھادة (.ّ

 خداونـد، سـبب نجـات از آتـش دوزخ - عـذاب -گریان بودن به جھت ترس از  )۱۲۸۸۱
نشانه ھای رحمت گریان بودن چشم و خشیت داشتن دل ھا یکی از : خواھد بود؛ و فرمود

 . است - برای بنده-الھی 
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ُلایکمل العقل إ: م ّ السلاَ ْ ُْ َ َ

ِ
ِّلا باتباع الحقْ َ ْ

ِ
ّ
ِ
حارالا ، ب۳۵۶ص : ّنھج الشھادة .(ّ

 -آن کـه بینش و عقل و درك انسان تکمیل نمی گردد مگر  )۱۱، ح ۱۲۷، ص ۷۵ج : نوار
 .ّ از حقایق ، تبعیت و پیروی کند-ّاءھل حق و صداقت باشد و

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ َاءھلك : ّ السلام َ َ ْ ِالناس إ ثنانَ
ْ َ َخوف الف: ّ َْ ُ ِقر، و طلب الفخرْ ِ

ْ َْ ْ َُ َ ج : بحارالا نـوار.(َ
یکی ترس از ایـن کـه  :دو چیز مردم را ھلاك و بیچاره گردانده است  )۹۶، ح ۵۴، ص ۷۵
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 و - در مسائل مختلف-دیگری فخر کردن و  .مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند
 .مباھات بر دیگران است 

ْل الحسین قا َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ْمن: ّ السلام َ ْ عرف حق اءبویه الاَ
ِ ْ ََ َ َ َّ َ َ َفضلین محمد و علی، و اءطاعھما، قیـل َ َ ُْ َ َ ََ َ َّ ّْ

ٍ ٍِ ُ َ

ُله ْتبحبح : َ َ َْ َفی اءي الجنان شئتَ ْ
ِ ِ ِ

ْ ، تفسـیرالامام العسـکری علیـه ۲۹۳ص : ّنھج الشـھادة .(ِّ
ّصی که حق والدینش محمد صـلی ھر شخ )۸، ح ۲۶۰، ص ۲۳ج : ، بحار۳۳۰ ص :ّالسلام  ّ ّ

ّالله علیه و آله ، و علی علیه السلام را که با شرافت و با فضیلت تـرین انسـان ھـا ھسـتند ّ ّ ،
ّ از ایشان تبعیت و اطاعت کند؛ در قیامت به او خطـاب - در تمام امور زندگی-بشناسد و 

 کنـی و در آن وارد ھر قسمتی از بھشت را که خواستار باشی ، می توانی انتخاب :می شود
 .شوی 

ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ْمن طلب رضی الله بسخط الناس کفاه الله امور النـاس، و مـن : ّ السلام َ َْ ُ ََ َ
ِ ِ

ّ َّ ُ ّ ّ َُ َ
ِ

َ
ِ ِ

َ َ
ِ

َ

ِطلب رضی الناس بسخط
َ َ

ِ ِ
ّ َ َ

ِ
َ َّالله و ک َ َ ِ

ُلـه اللـه إّ ُّ ِلـی النـاسَ
ّ ، ۱۶۷ص : اءمـالی شـیخ صـدوق .(َ

 -ھرکس رضایت و خوشنودی خداونـد را  )۱۳۹۰۲، ح ۲۰۹ص ، ۱۲ج : الوسائل مستدرك 
ّ طلب نماید گرچه ھمـه افـراد از او رنجیـده شـوند، خداونـد مھمـات و -در اءمور زندگی 

و کسی که رضایت و خوشنودی مردم را طالـب گـردد  .مشکلات او را کفایت خواھد نمود
را به مردم واگذار مـی گرچه مورد خشم و غضب پروردگار باشد، خداوند اءمور این شخص 

 .کند
ْقال الحسین  َ ُ ْ ِعلیهَ ْ َ ِّن شیعتنا من سلمت قلـوبھم مـن کـلإ: ّ السلام َ ُ ُُ ْ ْ

ِ ْ ُُ ْ َ ِ َ ََ َ َ غـش و غـل و دغـل َّ َ َ َّ
ٍ ِ ِ

ٍّ. 
، ح ۱۵۶، ص ۶۵ج : حارالا نـوار، ب۱۵۴، ح ۳۰۹ص : ّتفسیرالا مام العسکری علیه السلام (

 آن کسانی ھستند که اءفکار و درون آن ھـا - اھل بیت رسالت-یان و پیروان ما شیع )۱۱
 .از ھر گونه حیله و نیرنگ و عوام فریبی سلامت و تھی باشد
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 مدایح ومراثی امام حسین علیه السلام
 

 ّسروشی سوم شعبان سرود این نغمه ی شیوا
  که بشگفته است امشب درگلستان نوگلی زیبا- شیوا ّسروشی سوم شعبان سرود این نغمه

ِ به یمن مقدم او شاد گشته حیدرو زھرا-بگذاشته در این جھان آزاده ای امشب قدم  ِ
ُ 

 بوی عطرو گل و عنبر ز فضا می آید
ّ عطرخوشبوی محمد ز  صبا می آید-بوی عطرو گل و عنبر ز فضا می آید 

ِ ِ 
 ِ پنجمین نور زاصحاب کسا میآید-نوگل مصطفوی گشته شکوفا امشب 

ِمیلاد گلی زگلشن آل  علی   استِ
ِمیلاد گلی زگلشن آل  علی است   ِ روشن دل ما امشب ازاین نور جلی است-ِ
  تا بر دل ما عشق حسین ابن علی است-ِعشق دگری به ما ندارد ارزش 

 ِمیلاد حسین بن علی یاوردین است
ِ آنکو که بحق یاورنام آور دین است-ِمیلاد حسین بن علی یاوردین است  ِ 

 ِ درکرببلا ناصرو احیاگر دین است-ّه محرم آمد به جھان آنکه قیامش ب
 ّدر سوم شعبان ھمه جا لطف و صفاشد

ِ میلاد حسین شاه و امیرشھدا شد-ّدر سوم شعبان ھمه جا لطف و صفاشد  ِ 
 ِ شادی و سرور ھمه با شور و نواشد-ِدر حیرتم از اینکه شب ومیلاد و سرورش 

 امشب که فضا پرشده از بوی حسین
 ِ عطر گل لاله آید از سوی حسین-ده از بوی حسین امشب که فضا پرش

 ِ باھم ھمه برزیارت روی حسین-ای فطرس پر سوخته بیاتاکه رویم 
 ِمیلاد حسین نوگل زھراست امشب

 ّ گیتی ز رخش طور تجلا ست امشب-ِمیلاد حسین نوگل زھراست امشب 
 ِ میلاد شفا بخش به دلھاست امشب-ِده مژده ی جانبخش به فطرس زیرا 

 روزمیلادحسین زاده زھراباشد
 ِ آنکه اندردوجھان تاج سرما باشد-روزمیلادحسین زاده زھراباشد 
  محفل عشق حسینی چه مصفا باشد-به نثار قدمش ما ھمه با ھم صلوات 
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 روز میلاد حسین انس و ملك شاد بود
  فطرس غمزده ازغمکده آزاد بود-روز میلاد حسین انس و ملك شاد بود 

  چشم ما سوی حسین از پی امداد بود- محزون گرفتار استیم ماھمه فطرس
 دوبیتیھا سروده شده توسط مؤلف در کتاب مجموعه اشعارباقری

 میلاد مسعودخون خداباشد
ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ

  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
  ھم جبرئیل و ھم زھرا و ھم حیدر-مقدم او شد دلشاد پیغمبر از

  چون روز میلاد خون خدا باشد-ِھم فطرس محزون بشکسته بال وپر 
ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ

  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
ٌبیت علی امشب نور    پیغمبراکرم شادان و مسروراست-علی نور است ِ

ِ چون روز میلاد شمس ضحی با شد-بوجھل و بو سفیان ازغصه رنجوراست  ِ 
ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ

  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
  نزد پیمبر از راه دراز آمد-بھر مبارکباد جبریل باز آمد 
 ِ چون روز میلاد نور خدا با شد-ِگفتا که بھر دین اینك تراز آمد 

ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ
  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 

 روز آئینه بندان است خلد برین ام-به به عجب روزی جشن و چراغان است 
  چون روز میلاد شاه ھدی باشد-شیرینی وشربت برما فراوان است 

ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ
  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 

  پیغمبرو زھرا دلشاد گردیده-فطرس زغم امروز آزاد گردیده 
  چون روز میلاد فجروضحی باشد-نت زخوشحالی آباد گردیده ج

ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ
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  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
 ّ برتخت زرینش شاه جھان دارد-خُلد برین امروز یك میھمان دارد 

  او سبط پیغمبر روحی فدا با شد-مان دارد شاه زمین را در ھفت آس
ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ

  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
 ِ باشد ھمین نوزاد سلطان آزادی-یثرب بخود امروز دیده است نوزادی 

 ن گاه میلاد صدق وصفا باشد چو-ای باقری اینك شد موسم شادی 
ِمیلاد مسعود خون خدا باشد  ِ   جشن وچراغان در، ارض وسما باشد-ِ

  حسین حسین جانم حسین حسین جانم-حسین حسین جانم حسین حسین جانم 
 جعد مشکین طره عنبر گشا دارد حسین

 حُسن یکتا را ببین زلف  دو تا دارد حسین - عد مشکین طره عنبر گشا دارد حسینج
 بر دو عالم سایه بال ھما دارد حسین - ورش امکان اگر طرح محیط دھر ریختش
 ارض و سما دارد حسیندرحقیقت تکیه بر -  بی عشق حسینی ذره ای درذات دھرنیست

 دست ھمت بر سر شاه و گدا دارد حسین - ایجاد گلزار شھیدمی کند ھر قطره اش 
 اک قربتش آب شفا دارد حسینچون به خ - طبیعت مردگان غوغای محشر بر کنیدای 

 کف پای جنون رنگ حنا  دارد حسیندر -  مردان خدا را از شھادت باک نیستجنس
 تا قیامت برکف بانگ رسا دارد حسین - مه ھل من معین را لشکر امداد کو؟خی
 اگر توفد به وسع دیده جا دارد حسینبحر - ز اوغوطه درطوفان خون خواھد زدنعالم ا
 خویشتن ھم زانکه شوق کربلا دارد حسین - ا در خویشتن گر عارفیاین وادی نمسیر 

 بی دلان عشق را زیرا ھوا دارد حسین - ُازخمخانه شاه شھیدان مست شد" داحم"
 "احمد عزیزی"

 خوار خوان حسین ام ریزه  ھمین نه من شده
 که ھست عالم ایجاد، میھمان حسین - خوار خوان حسین ام ریزه  ھمین نه من شده

 کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین - آفتاب قیامت نباشدش باکیز 
 به صدق ھر که نھد رخ بر آستان حسین - رخش به دست نگیرد ز شرم در محشر

 عزیز ھر دو جھان شد، قسم به جان حسین - که خار گلستان عشق، خود را خواندکسی 
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 سینولی ھمیشه بھارست گلستان ح - ُھمیشه باغ بود پایمال دست خزان
 که بسته است لب از نوحه، نوحه خوان حسین - به گوش دل بشنو نوحه از لب ھستی

 دل سنگ آب شد؛ علی انسانی
 مرا با عشق عترت زاده مادر

 َمرا شیر محبت داده مادر - زاده مادرمرا با عشق عترت 
ُنباشد لنگ در محشر کمیتم  که من از دوستان اھلبیتم - َ
 ارادتمند، بر این خانواده - شدم از خردسالی بی اراده

 ولینعمت بجز ایشان ندارم - خوارم سر این سفره عمری ریزه
 ست که خود ھم عاشق این خانواده-ست خدا داند که بر ایشان چه داده

 غلام حلقه در گوش حسینم - پوش حسینم  ه سیهچُنان کعب
 تای نیس  ی او سایه به سر جز سایه - ای نیست  مرا جز عشق او سرمایه

 ی اوست  ھا ھمه از باده که مستی - ی اوست  نه ھر اھل دلی دلداده
 در آنجا ھم سر خوان حسینم - خوان حسینم گر اینجا مرثیت

 و زو باشد ھمه بود و نبودم - بدو وابسته باشد تار و پودم
 به فردا ھم حسابم با حسین است - چو اینجا انتسابم با حسین است
 ی او کِشد مرغ دلش را دانه - ی او خوش آن عاقل که شد دیوانه

 مرا در چشم مردم آبرو داد - دلم را اشك عشقش شستشو داد
 یقین دارم که در دوزخ نسوزد - دلی را کآتش عشقش فروزد

 دل سنگ آب شد؛ علی انسانی
 ی عشق و وفا، حسین ای یکه تاز عرصه

ِی نرد  پاکباز پھنهیو - ی عشق و وفا، حسین  یکه تاز عرصهای
  بلا، حسینَ

 َباشد رھین خون تو، دین خدا حسین - خونبھای توست خدا، نی عجب از آنكگر 
 خاك رھت به دیده کند توتیا حسین - َا ھر کجا نھی ملك آید ز پی، مگرپ

 َھر دل که گشت، با تو دمی آشنا حسین - اش ز جھان و جھانیان  بیگانه کردی
 بر آستان تو گردد گدا، حسینھر کس  - الحق رواست فخر فروشد، به خسروان

 »یا حسین«ھا شده منقوش،  بر لوح سینه - قت عجین شده است در آب و گل وجودعش



٥٣ صفحھ»                                              معصوم پنجم امام حسین علیھ السلام«

 ِدھیم در عوض رو نما حسین جان می - ای به محفل بی روح ما کنی  ر جلوهگ
 فرمانروای مملکت قلبھا حسین -  باد یاد تو در دل که جز تو نیستجاوید

  انسانیدیوان دل سنگ آب شد، علی
 زارو گریان حسینم چه بود بھتر از این

 سخت حیران حسینم چه بود بھتر از این -  گریان حسینم چه بود بھتر از اینزارو
 خار دامان حسینم چه بود بھتر از این - ود می روم این ره که کسی می بردممن نه خ

 اینمن مسلمان حسینم چه بود بھتر از  - قبلتین دل من زینب و عباس شدند
 مست عرفان حسینم چه بود بھتر از این - نوکران را ھمه با نام پدر بشناسد

 ای آن که أ قدم از ھمه ، ما سوی توئی
 محرم به خلوت حرم کبریا توئی - ن که أ قدم از ھمه ، ما سوی توئیای آ

 ّمقصود حق ز ھستی ھر ماسوا توئی - ات تو گر نبود، ز ھستی نشان نبودذ
 ِندر محیط علم خدا ناخدا توئیأ -  خدا نیستی ولیای مظھر خدا، تو

 ُّگفتم که معنی قسم والضحی توئی - تنتا وصف طلعت تو شنیدم ، به خویش
 ّباب النجات سلسله أ نبیا توئی - واجب ولای تو به ھمه أ ولیا بود

ّمرآت و مظھر علی مرتضا توئی - ھم جسم مصطفائی و ھم روح مصطفی ِ 
 یکتا برادر حسن مجتبی توئی - ھرائی ، ای حسین دو چشم و زاده زنور

 مدح تو بس ، که خامس آل عبا توئی - صف صفات ذات تو، برتر ز فھم ماستو
 ّبعد از علی فتی پسر لافتی توئی - ّمخصوص رتبه لقب لافتی علی است

ّ تو کس نگشته مشرف به این شرفغیر ْ  این فخر بس تو را که شه کربلا توئی - َ
 از بھر آن که شافع روز جزا توئی - ذاکر عاصی شفیع باشروز جزا به 

 .شاعر محترم آقای ذاکر
 ُبه سینه، جلوه حسن نگار دارم من

 ھزار سلسله از زلف یار دارم من - گار دارم منُبه سینه، جلوه حسن ن
 ز مھر تو سند افتخار دارم من - گرچه خار گناھم به دیده رفته فروا

 دگر به حوری و غلمان، چه کار دارم من؟ - ت دادمبھشت را به نگاه خیالی ا
 که در تمام خزان ھا، بھار دارم من - ّگل محبت تو در دلم جوانه زده
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  خود، لاله زار دارم منهدرون سین - ِمن مھر علیُاگر چه در خور نارم، به ی
 به چھره آبرو از این غبار دارم من - غبار زائر کرببلاست بر رویم

 موی و روی تو، لیل و نھار دارم منز - ارم بود، حسین حسیندعای لیل و نھ
 ز آتش تو، دل داغدار دارم من - اگر به گلشن فردوس ھم روم، آنجا

 چه بیم روز قیامت ز نار دارم من؟ -  ام ھمه عمربه سوز سینة خود، خو گرفته
  منِبه روی شانة خود، چوب دار دارم - "!میثم" زمان که زدم نای میثمی، از آن

  آتش مھر-غلامرضا سازگار 
 خون خدا می چکد، از گل روی حسین

 ھستی این ھست و بود، بسته به موی حسین - خون خدا می چکد، از گل روی حسین
 خون دل انبیاست، خون گلوی حسین -  خشک اواشک ھمه اولیاست، وقف لب

 بوی حسین؟کیست به عالم که نیست، مست س - ّ ھمة کائنات، از ملک و جن و انسدر
 یا که خدا می زند، خنده به روی حسین - زخم تن او زند، خنده به شمشیرھا

 ھر که گذارد نماز، بر سر کوی حسین - ت عجب گر نماز، بوسه به پایش زندنیس
 ِخون سر و خون دل، آب وضوی حسین - ُماز، مھر جبین، جای سنگقلزم خون، جان

  اگر آورد، روی به سوی حسینقاتل - امید باز شود از درش کافرم ار نا
 لطف و عنایت بود، خصلت و خوی حسین - عجز و گدایی بود، عادت دیرین ما

 نوشد اگر قطره ای آب ز جوی حسین - آتش دوزخ شود، لالة باغ بھشت
 ّجنت اعلای اوست، روی نکوی حسین - ّ ناز به جنت کندآلوده نیز" میثم"

  آتش مھر-غلامرضا سازگار 
 ه گنج فراوان نمی دھمرنج تو را ب

 درد تو را به دارو و درمان نمی دھم - رنج تو را به گنج فراوان نمی دھم
 خار ره تو را به گلستان نمی دھم - ُ به مشکزخم تو را به مرھم و خاک تو را

 این سنگ را به گوھر غلطان نمی دھم -  قلب مرا شکستهسنگ غم تو شیش
 این روضه را به روضة رضوان نمی دھم - می به بزم روضه ات، الفت گرفته اعمر

 ّوالله بی محبت تو، جان نمی دھم - ّن با محبت تو، در این عالم آمدمم
 خداگواست، به قرآن نمی دھم! ھرگز - و آسمان دھم؟مھر تو را به مھر و مه 
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 این قطره را به بحر خروشان نمی دھم -  قطره اشک در غم تو، ھستی من استیک
 این گریه را به صد گل خندان نمی دھم - زم عزایت گریستماز کودکی به ب

 این گوشه را به عالم امکان نمی دھم - من گوشه گیر مجلس انس تو بوده ام
 این چشم را به چشمة حیوان نمی دھم -  اشک عزای تو شسته اممن چشم خود به

 این رتبه را به افسر شاھان نمی دھم - "میثمم"من خاک آستان حبیب تو، 
  آتش مھر-غلامرضا سازگار 

 ای پناه مستمندان یا حسین بن علی
 ای دوای دردمندان یا حسین بن علی - ای پناه مستمندان یا حسین بن علی

 رس به فریاد غریبان یا حسین بن علی - توئی کشتی راه نجات ما گنه کاران
 علیکن نظر سویش ز احسان یا حسین بن  - آرزوی آذری این است از لطف و کرم

 د جلال یاسینیکیمیای اشك؛ سی
 ما اشک را ز پاکی مادر گرفته ایم

 این زندگی ز چشمه ی کوثر گرفته ایم - ما اشک را ز پاکی مادر گرفته ایم
 ما از بھشت ھدیه فراتر گرفته ایم - اذن ورود ما به بھشت خداست اشک
  ایمما بعد روضه زندگی از سر گرفته - اشک غم حسین بود خود بھشت ساز

 دوری از او به امر پیمبر گرفته ایم - م حسین و نریخت اشکآنکه شنید نا
 رزق سفر ز خاک ھمین در گرفته ایم - ما در کفن ز تربت او نور می بریم

 با نام اوست رتبه ی بر تر گرفته ایم - ما بی حسین پست ترین خلایقیم
 مکرر گرفته ایمحاجات خود به روضه  - ا در میان روضه ی او تحت قبه ایمم

 این امر از سکینه ی اطھر گرفته ایم - وریم صدا می زنیم حسینتا آب می خ
 سروده جواد حیدری

 زخم گلوی حسین چشمه خون خداست
 خون خدا را فقط ذات خدا خونبھاست - زخم گلوی حسین چشمه خون خداست

 است او را اگر کشته بخوانی خطهکشت - نکه ز خون گلو داده به قرآن حیاتآ
 آینه حسن او آن سر از تن جداست - وستمصحف آیات نور پیکر صد چاک ا

 طینت ما شعله ای از عطش کربلاست -ّما ھمه ذریه ایم سلسله عشق را
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 شیعه به دریای خون طالب خون خداست - عه ز باران اشک می کند ایجاد سیلشی
 بلاستشیعه به اوج عطش تشنة جام  - شیعه حیات ابد از دم شمشیر یافت

  با معرفت، معرفت کبریاستهگری - شور که شد با شعور، شور حسینی شود
 سیر عروج حسین از سر نی تا خداست - بزم وصال حسین در دل دریای خون
 خون علی اصغرش خون ھمه انبیاست - زخم جوانان او خندة فتح است و بس

  نینواستھر که حسینی بود، رگ رگ او - ھر نی نیزار عشق فاش ندا می دھد
 فانی معراج خون، ساقی بزم بقاست - خورد آب ز خون حسین" میثم "گریه 

 به جای جای دلم جای پای تو است حسین
 خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین - جای جای دلم جای پای تو است حسینبه 

 خدا گواست که وقف عزای تو است حسین - زار چشمه ی اشکم اگر دھند به چشمھ
 به کربلات قسم کربلای تو است حسین -  و کعبه ی من مروه و رکن و مقامصفا و

 درون حنجره ھاشان صدای تو است حسین -  ھر زمان که بخوانند نسل ھا قرآنبه
 مگر به روی تو، این خانه جاي تو است حسین - ه عالمی در دل بسته ام ز روز ازلب

 که خدا خونبھای تو است حسینبه خون تو،  - معمای خون تو را جز خدا نداند کس
 دلم به جانب صحن و سرای تو است حسین - چه کعبه بود قبله ام به وقت نمازاگر 

 بھشت من حرم با صفای تو است حسین - بھشت باد به اھل بھشت ارزانی
 زیارت سر از تن جدای تو است حسین - زیارت ھمه پیغمبران زیارت حق
 که زخم ھای تنت آیه ھای تو است حسین - تو آن صحیفه ی صد پاری ورق ورقی

 چه گفته و گوید ثنای تو است حسینر آن د- به وصف غیر تو میثم سخن نخواھد گفت
 شفای جان و جانانم حسین است

 طبیب و درد و درمانم حسین است - شفای جان و جانانم حسین است
 که دیدم روح قرآنم حسین است - از آن رو انس با قرآن گرفتم

 نه، بلکه کل ایمانم حسین است -  روزه و حج و زکاتمنماز و
 که خلد و حور و غلمانم حسین است - به خلد و حور و غلمانم چه حاجت؟
 چراغ چشم گریانم حسین است - از آن خندم که در تاریکی قبر

 صراط و حشر و میزانم حسین است - قیامت سایه ای از قامت او
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  مورم، سلیمانم حسین استاگر - اگر ھیچم تمام ھستی ام اوست
 گلم، باغم، گلستانم حسین است - بھشتم کربلا، کوثر فراتم

 شرار قلب سوزانم حسین است - ز ھر زخمش مرا داغی است بر دل
 است" جانم حسین"که نقش اشک من  - ز اشک دیده بر صورت نوشتم

َالم اعھد الیکم  تمام عھد و پیمانم حسین است - را شنیدم» َ
 بگو آغاز و پایانم حسین است - "میثم"اه تو  از راگر پرسند

 دوای درد عالم یا حسین است
 شفای روح آدم یا حسین است - دوای درد عالم یا حسین است

 نوشته اسم اعظم یا حسین  است - به لوح آفرینش با خط نور
 ھمان یک دم مرا، دم یا حسین است - اگر باشد تمام عمر یک دم

 دم عیسی بن مریم یا حسین است - د عجب نیستاگر بر مرده جان بخش
 ّز ھر ذکری مقدم یا حسین است - پس از ذکر خداوند تعالی

 خموشی جھنم یا حسین است - نجات اھل محشر، روز محشر
 صدای آب زمزم یا حسین است - به یاد آن لب عطشان ھماره

 ّنفس ھای محرم یا حسین است - نوار قلب کل سینه زن ھا
 به صورت نقش اشکم یا حسین است - آھم یا ابالفضلدرون سینه 

 صدای کربلا ھم یا حسین است - نسیم نینوا، پیک شھادت
 تمام نخل میثم یا حسین است - را بخوانید" نخل میثم"کتاب 

  دل ھا حسین استهشرار سین
 بھار دامن صحرا حسین است -  دل ھا حسین استهشرار سین

  زھرا  حسین استهارتنامزی - به ھر زخمش بود ذکر سلامی
 تمام خلق عالم با حسین است - ال تنھاستمگو در گوشه گود

 به پیغمبر قسم، تنھا حسین است - امامی که شفا در تربت اوست
 به فریاد رسا یک یا حسین است - نجات کل خلقت روز محشر

 به مقتل ظھر عاشورا حسین است - شھیدی که وضو بگرفت از خون
 که بر ھر مؤمنی، مولا حسین است - ؤمن نوشتهبه روی قلب ھر م
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 عروج شیعه از خون تا حسین است - ده به شیعه بال معراجخدا دا
 چراغ سبز این صحرا حسین است - ھراسی نیست از تاریکی حشر

 مرا دنیا حسین، عقبا حسین است - بدانید ای تمام اھل عالم
 نیا حسین استدر این دنیا و آن د - "میثم"امام و رھبر و مولای 

 مھر تو را به عالم امکان نمی دھم
 این گنج پر بھاست ،من ارزان نمی دھم -کان نمی دھم مھر تو را به عالم ام

 ّکوی تو را به جنت رضوان نمی دھم - ّانتخاب جنت وکویت را به من دھندگر 
 تا بر سرم قدم ننھی جان نمی دھم - ان می دھم به شوق وصال تو یاحسینج

 ُاین مھر را به ملک سلیمان نمی دھم - ُکربلاي تو مھر نماز من ای خاک 
َ ِ تو بود تاج افتخارما را غلامی  این تاج را به افسر شاھان نمی دھم - ُ

 این خانۀ خداست به شیطان نمی دھم -ل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو د
 ی دھمآن جرعه را به چشمۀ حیوان نم -ر جرعه ای از آب فراتت شود نصیب گ

 ّتن زیر بار منت دونان نمی دھم - ّھاده ام چو موید به در گھتتا سر ن
 زاد حسین استآسرسلسله مردم 

 انکس که دراین ره سرو جان دادحسین است - زاد حسین استآسرسلسله مردم 
 دامن به کمر برزد و استاد حسین است - ردی که چو کوھی به بر تیشه بیدادم

 درسش عملی بود نه کتبی وشفاھی - ور الھیدرسی به بشر داد به دست
 ننمود به تھدید وبه تطمیع گواھی - ائین یزیدی که بری بود ز انصاف

 رد کرد و خروشان شد ودر معرکه جان داد - معرکه دشمن چو به او خط امان داددر 
 حنجر به دم خنجر بیداد گران داد - ننھاد به زنجیر ستم گردن تسلیم

 بر ضد ستمکار بر افراشت علم را - که بنھاد قدم راردانه در این معرم
 بشکست به ھم قدرت ارکان ستم را - داییبا نیروی یزدانی و با دست خ

 با زینب وسجاد سوی شام فرستاد - اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد
 زادآباید بشر از قید اسارت شود  - مله ز خون بود در ان نشریه مسطوراین ج

 کاندر ره ازادگی از جان نبود بیم - بشر این قاعده تعلیماو کرد به نوع 
 لوم به ظالم نکند کرنش و تعظیمظم - ار ستمکشدیگر نھراسد ز ستمک
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 ھر کافر نا حق نزد لاف تدین - ھر وحشی نا کس نزند کوس تمدن
 ناکس نفروشد به کسان ناز و تفرعن - اشرار نگیرند به احرار سر راه

 خائن نشود عالی و عالی نشود پست - ی بد مستشمشیر نباشد به کف زنگ
 ارباب زر وسیم به اشخاص تھیدست - زندباشد که نبالند و ننازند ونتا

 از مسند حق دور شود قاضی حق کش - برچیده شود قاعده و رسم توحش
 جاھل رھد از جھل چو عالم بزید خوش - از بین رود منکر ومعروف بیاید

 پویند ره حق وز ناحق بگریزند - یزندمردم ھمه با کافرو ظالم بست
 بر فرق تبھکار ھمی خاک بریزند - کوبند ھمی سنگ الم بر سر بدخواه

 چیره نشود حق کش وکشته نشود حق - ین حکم صریح است وبدیه است ومحققا
 زنده است حسین بن علی ان حق مطلق - بیدادگری را اثری نیست به عالم

 بصیر اصفھانی
 ه دین حسین این استبزرگ فلسفه قتل شا

 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است -  فلسفه قتل شاه دین حسین این استبزرگ
 خوشا کسی که چنینش مرام وایین است - حسین مظھر ازادگی و ازادی است

 که این مرام حسین است ومنطق دین است - لم کن به کسی ونه به زیر ظلم برونه ظ
 لام قلب تسکین استآاگرچه گریه بر  - ب کافیستن شاه تشنه لآه گریه بر ھمین ن

 که درک ان سبب عز وجاه و تمکین است -  که مقصد عالی وی چه بود ای دوستببین
 ثار پیروی این استآنشان شیعه و  - زاده بوی خون ایدآز خاک مردم 

 دھان غنچه و دامان لاله رنگین است - زخون سرخ شھیدان کربلا خوشدل
 شدل تھرانیوخ

 فل ھر دوست گفتگوی حسین استمح
 مقصد ھر شیعه خاك کوی حسین است - محفل ھر دوست گفتگوی حسین است

 رشته آب فرات جوی حسین است - نھار و سلسبیل بھشتیکوثر و ا
 جمله یکایك ز نور روی حسین است - روشنی مھر و مه ، ثوابت و سیار

 وی حسین استّشمه ای از خاك مشك ب - بوی بھشت است اگر مفرح جانھا
 بسته به یك رشته تار موی حسین است - سلسه ممکنات و عالم ھستی
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 دیده شود جملگی ز خون حسین است - آنچه صفات کمال و خصلت نیکو
 زمزمه و راز و گفتگوی حسین است - رونق احکام دین ، رواج حقایق

 قلب ھمه عارفان بسوی حسین است - چون که حسین شد ز شوق کشته داور
 آبروی ما ز آبروی حسین است - مه غرق گناه و مانده و مضطرما ھ

 در دم مردن به جستجوی حسین است - نام حسین است ھمیشه یاد مقدم
 ّای قبله راز یا ابا عبدالله

 ّوی روح نماز یا اباعبدالله - ّای قبله راز یا ابا عبدالله
 ّخلوتگه راز یا اباعبدالله - خود را زخداوندی و کوی توبود
 ّفرمان ز مجاز یا اباعبدالله - راه تو بحق بود و نبردی ز آن رو
 ّدر سوز و گداز یا اباعبدالله - سوزد دل ما که از عطش بود دلت

 ّدر کوی توباز یا اباعبدالله - رکس بوسیله ای نموده راھیھ
 ّده خود تو جواز یا اباعبدالله - کس خط عبور کربلایم ندھد

 یبه بازار عمل با دست خال
 َمن و مھر تو ای مولی الموالی - به بازار عمل با دست خالی

 گنھکارم ولی دل بر تو بستم - مپرس از من که بودم یا که ھستم
 چه غم دارم که غمخوار حسینم - َاگر باشد گناه عالمینم
 غریب است و کسی بر سر ندارد - داردمسلمانان حسین ، مادر ن

  و انگشتر ندارددگر انگشت - ز جور ساربان بی مروت
 مگر در کربلا خواھر ندارد - چرا رگ ھای او پر خاک گشته
 مگر تنھا شده  ،  یاور ندارد - چرا بر سینه اش دشمن نشسته

 عالم از شور تو غرق ھیجان است ھنوز
 ات مایه الھام جھان است ھنوز نھضت -  شور تو غرق ھیجان است ھنوزعالم از

 خون جوشان تو چون سیل، دمان است ھنوز - مبھر ویرانی و نابودی بنیان ست
 چشم ایام به حیرت نگران است ھنوز - ات ای رھبر عشق  ر فداکاری مردانهد
 ات راھنمای ھمگان است ھنوز مکتب - بلای تو پیام آور خون است و خروشکر

 از قیام تو پیام تو عیان است ھنوز - تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
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 در جھان موجب جھاد تو روان است ھنوز - رم، ھمه جا کرب و بلاستاه است محھمه م
 تو را ورد زبان است ھنوز» لا اری الموت« - ات استاده به پیکار، دلیر ن بینمجاودا

 نه عجب گر که شکوفا و جوان است ھنوز -  خشکیده دین را تو ز خون دادی آبباغ
 حب نظران است ھنوزسرمه دیده صا - تربت پاک تو ای اسوه آزادی و عشق

 که به خون تو دو صد شعله نھان است ھنوز - ون گرمت زند آتش به سیه خرمن ظلمخ
 نقش اخلاص تو سرمشق جھان است ھنوز - انقلاب تو به ما درس فضیلت آموخت

 ھر شب از خون تو صد گونه نشان است ھنوز - این لوحه گلرنگ غروب» شفق«بر جبین 
  را صدا بزنای حسین  اگر که دل شکسته

 ای حسین را صدا بزن  ر ملول و خسته اگ-ای حسین را صدا بزن   اگر که دل شکسته
 ای حسین را صدا بزن  اگر چه پر شکسته -ام   این بھار معرفت پرستوی بھاریدر 

 ای حسین را صدا بزن  لب از ترانه بسته - و سپیده زد چرا تو ھمچو مرغ شب َسحر شد
 ای حسین را صدا بزن  چرا غمین نشسته -ھای خود  شَرم کردهه زانوی غمی زتو سر ب
 ای حسین را صدا بزن  دل از ھمه گسسته -ر به باغ آرزو به عشق کربلای او اگ

 رضایی
 ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند

 سوختگان غمت با غم دل خرمند - ی که به عشقت اسیر خیل بنی آدمندا
 با خبران غمت بی خبر از عالمند -  روختکه غمت را خرید عشرت عالم فھر 

 و آن ھمه دل بستگان عقده گشای ھمند - ات بسته دل عالمی است  در شکن طره
 در طلبت مرد و زن آمده با درھمند -  یوسف مصر بقا در ھمه عالم توئی

 کاین شھدا تا ابد فخر بنی آدمند -  سر بوالبشر خاك شھیدان تستتاج
 کاین درر با فروغ پرتو جام جمند -  مرآت دلدر طلب اشك ماست رونق 

 باده کشان غمت مست شراب غمند -  به جھان خرمی جز غم روی تو نیستچون 
 سلسله کائنات حلقه این ماتمند -  عقد عزای تو بست سنت اسلام و بس

 خیل ملك در رکوع پیش لوایت خمند - بلا رایت عشقت بلندگشت چو در کر
 زانکه شھیدان او جمله مسیحا دمند - د مرده راخاك سر کوی تو زنده کن

 در قدمت جان فشان با قدمی محکمند - م از این کشتگان گر طلبی بذل جانھر د
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ّسر تو با سر حق خود ز ازل توأمند - ّسر خدای ازل غیب در اسرار تست ّ 
 پیك و رسل در میان محرم و نامحرمند -  یب نیست به غیر از حبیبّمحرم سر حب

 کاین قطرات عیون زخم ترا مرھمند - اشك نبارد چرا» فؤاد« جسمت در غم
 "فؤاد کرمانی"

 ارباب الا خورشید عالمتاب،
 تاب، ارباب  قرار ھر دل بي - ارباب ،الا خورشید عالمتاب

 خواندت ارباب، ارباب تو را مي - نه تنھا من که دیدم آفرینش
  ناب، ارباباز او بارد شراب - به ھر ابري که افتد چشم مستت
 کند مھتاب ،ارباب گدایي مي - تو آن بودي که ھر شب در بر تو

 الباب، ارباب  کنم با قلب دق-  آن در را که غیر از او دري نیستمن
  طبیبا بر سرم بشتاب، ارباب- بیاد چشم تو بیمارم امشب
 بیا امشب مرا دریاب ،ارباب - اگرچه ریزه خوارم بازگویم

 مرا امشب بیا در خواب، ارباب - نباشمبه بیداري اگر قابل 
 دلم شد قطره قطره آب، ارباب - چو شمعي در ھواي کربلایت
 چکد ھم اشک ھم خوناب، ارباب - ز چشمانم از این چشم انتظاري

 حاج حیدر توکلي:نام شاعر
 است) ع(مرا درد و مرا درمان حسین

 است مرا اول مرا پایان حسین - مرا درد و مرا درمان حسین است
  استمرا ھم دین و ھم ایمان حسین - دل ھر کس به ایماني سرشته
  استعبدي سر به فرمان حسینچو  - ھمه عالم به اذن حق تعالي

  استھمه معلول پیمان حسین - بھشت و جنت و فردوس اعلاء
  استمرا ھم جان و ھم جانان حسین - براي ھر دلي جانان و جاني

  استِه حق حق که حیران حسینب - عقول جن و انس و ھم ملائک
  استکه من را روضه ي رضوان حسین - چو خواھم روضه ي رضوان به فردا
  استمگر  او ھم پریشان حسین - چرا عالم ز جانش ناله دارد
  استخوشا حالش که مھمان حسین - اگرخواھي زحال عبد مسکین
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 فھرست
 

 عنوان صفحه
 ن علیه السلامیامام حسخلاصه زندگی  ۱
  امام حسین علیه السلامسبن ۳
 سوره احقاف۱۵آیه امام حسین علیه السلام در ۵
  سوره ی اسراء۳۳آیه امام حسین علیه السلام در ۶
  سوره مریم۱آیه در امام حسین علیه السلام ۷
 سوره صافات ۱۰۷آیه امام حسین علیه السلام در ۸
  سوره دخان۲۹آیه امام حسین علیه السلام در ۹

  سوره بقره۱۹۳آیه  علیه السلام درامام حسین ۱۰
  امام حسین علیه السلامولادت ۱۱
 آزادی فطرس ملک به برکت ولادت امام حسین علیه السلام ۱۲
 شیرخوارگی حسین علیه السلام ۱۴
 از نوجوانی تا جوانیامام حسین علیه السلام  ۱۷
 )ص( و پیامبر لیه السلامحسین عامام  ۱۸
 و پدر لیه السلامحسین عامام  ۱۹
  برادرو لیه السلامامام حسین ع ۲۰
  معاویهو لیه السلامامام حسین ع ۲۱
 یزید و لیه السلامامام حسین ع ۲۲
  علیه السلامحسینامام شدن شھید معجزات پس از  ۲۶
  علیه السلامحسینامام معجزات سر بریده  ۲۷
 سرنوشت کسانی که به حسین اھانت کرده یا وی را زخمی کردند ۲۹
 اتی از امام حسین علیه السلامجزمع ۲۹
  وفرزندان امام حسین علیه السلامھمسران ۳۰
 اصحاب ویاران امام حسین علیه السلام ۳۱
 )ّعلیه السلام(درباره حضرت امام حسین ) صلی الله علیه و آله(روایات پیامبر  ۳۳
 معجزات امام حسین علیه السلام ۳۷
  ازامام حسین علیه السلامیدیثاحا ۴۱
 مدایح ومراثی امام حسین علیه السلام ۴۹
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عنـاوین مطالـب» hedayat.tvبنام ھدایت «در اینترنت ، وب سایت ما 

ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکترونیکـی ، 
 :  زیر موجوداستموبایلی ما با عناوین

 سوره ای ، قرآن مجید ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق ، 

تحریرالوسیله ، کلیات مفاتیح الجنان ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفید ، 
 - سـیدبن طـاووس-حاوی کتب مقاتل ابـی مخنـف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«

، منازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھارده معصوم علیھم السلام » مقتل امام حسین- روضة الشھدا-مقرم
، فاطمه ام » ع«، حضرت عباس » س«رت زینب به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حض

 ۲۵، رساله توضیح المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم » س«، فاطمه معصومه » س«البنین
رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عزداری از اول محرم تا اربعین ، 

، کشکول باقری حـاوی » ۹۴ تا ۶۹ای اول ھر سال ازسال پیامھای نوروزی وسخنرانیھ«پیام رھبری 
» زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره« صفحه مطالب گوناگون ، امام روح الله ۵۰۰۰

» نمونه دادخواستھا و شکوائیه ھا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«، منتخب قوانین 
وی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجم احادیث ، صدچھل حـدیث ، ، آداب معنوی ، گنجینه معن

دربـاب «، فضـائل و رذائـل » زندگینامه آیة الله بھجـت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھا ، زنان » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق

، مـاه رمضـان » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُ ھدا ، ماه رجب نمونه ، ختومات
» ع«، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمراه زائرین مشھد الرضا» اعمال ماه رمضان«

 ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر
 وجوداست به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما م

ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، توسط مؤلف حجـة  ّ ّ ّ

ّالاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدایت مشھد مقدس انجام شده است ّ ّ. 
 مدیر سایت ھدایت: ّسیدمحمد باقری پور 

 »www.hedayat.tv«: سایت ھدایت 
 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 

 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
 در سایت ھدایت موجوداست: ّپروفایل مؤلف کتاب 
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 کتاب

 

 ن علیه السلامیم امام حسپنجمعصوم 
 

 و اشعارروایات حاوی حکایات و 
 

 ن علیه السلامیمعصوم چھارم امام حسدررابطه بازندگی 
 
 

 ورّحجة الاسلام سیدمحمد باقری پ: تھیه کننده 
 

 در مؤسسه فرھنگی ھدایت
 

www.hedayat.tv 
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